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کتابخانه ملی ایران 


سید بن طاووس 

محمد جواد نجفی 

انتشارات اسلامیّه 
ه نوبت و تاریخ چاپ : پنجم-۱۲۸۱هجری شمسی 
e‏ شمارگان ۽ جلد 


۹۶622۸۱-۱۳۵۶ 


وای الان 
ارت 4 ص و لام 


حق چاپ و عکسبرداری از این نسخه محفوظ است 


ا ارات اسلامتر 
ب هھ ۰ او ۰ 
انب رار ۵۱۳۵66۸ 
۹ 


بسمه تعالی 


نس سیدین طاووس از طرف بدری: 


علی‌بن موسی بن جعفربن غربن احمد بن ربن احمدین ابی 

عبدالله یں طاووس بن إسحاق بن حسن بن چ بن سلیمان بن داود 
ابن حسن بن مثتا بن حسن بن امير المۇمنين علی بن | بيطا لب الا 

نسب سیدبن طاووس از طرف مادری : مادر سیدبن ط-اووس 
رحمه‌الله دختر شیخ عالم وزاهدبن ۰ ور آمبن | بی‌فراسحلی‌بوده‌است. 

علت اینکه او را ابن طاووس گفته‌اند اینست که حد اعلای 
او یعنی رین اسحاق دارای شکل بسیار زیبا و صورت بسیار نیکوتی 
بوده ولی پاهای او با شکل و هیئتش متناس نبوده است لذا اورا به 
طاووس ملقب کرده‌اند. 

سیدین طاووس را استادهائی بوده که نام عده‌ای از آ نبابشرح 
زیر است: 

۱- شيخ حسین سوراوی ۲- شيخ ابوالحسن حتاط ۳- شیخ‌بن 
نما 6- سید شمس‌الدین موسویه- شیخ اسعد اصفهانی ٦‏ شیخ‌حسن 
ابن دربی ۷- شیخ سدید الدین بن محفوظ 4 ربن عبدالله بن‌زهره 
۷ نجیب الدین عٌسوراوی و ا 


بزر گان‌علماگیکه بجپت روایت کردن از سیدبن طاووساحازه 
داشته| ند بدینقرارند: ۱-علامةٌ حلی ٣‏ سید عبدالکریم صاحب 
کتاب ( فرحة الفری ) وعدة زیادی که علا مه نوری رحمه الله نام 
آنا را در خاتمة مستدرك الوساگل‌جلد سوم صفحة (۶۷۳) نگاشته‌است. 

سیدبن طاووس از علماگی بوده که دارای بزر گترین درجة 
زهد و تقوی بوده. شان اینعالم عالیقدر راهمن‌بس که باب ملاقات 
با حضرت ولی عصرعجل الله تعالی فرجه الشریف برای او مفتوح 
بوده است. 

دید نعمت‌الله جزائری رحمه‌الله مینویسد : سیدین طاووس 
گفت: خلیفه خواست منص قضاوت را بمن وا گذار کند. گفتم : 
ميان عقل و هوای نفس من جنگ و جدال سختی در گرفته است ‏ » 
عقل میگوید: من میخواهم تو را بسوی بپشت هدایت کنم. میخواهم 
تو را به خوشبختی داگمی رسانده سعادت همیشگی تو راتأمین نمایم. 

هوای تفس میگوید: بپشت و آخرت نسیه است من میخواهم 
تو را از لذ تهای دنیوی که نقد است بر خود دار نمایم و در های 
خوشحتی را بروی تو بگشایم این نزاع در بین عقل و هوای تفس 
بالا گرفت و قضاوت را بعپدة من نپادند و من گاهی عقل و گساهی 
نفس را محکوم کردم ؛ولی متخاصمان به نزاع خویشت.ن 
ادامه میدهند و | کنون مد ت‌پنجاه سال است که ازعمرم میگنرد و 
من نتوانسته‌ام این نزاع را خانمه دهم. 

پس کسی که در این سن طولانی نتواند يك قضیه را فیصل 
نماید چگونه میتواند در پیش آمدهای گونا گون بن مردم قضاوت 

(ب) 


نم‌اید؟! شما برای قضاوت وداوری در بن‌مردم کسی را بر گزینید که 
بین عقل و هوای نفس او تواققی حکم فرما باشد تا بتواند در اینکار 
خطر دخالت نماید. 

سیدبن طاووس » مدت پانزده سال در بغداد اقامت کرد و بعد 
از آن به حله مراجعت نمود . و از حلّه به نجف اشرف آمده مدتی 
را ور آنجا مشر "ٌف بود.و درزمان دولت مغولببغداد بر گشت‌ومستنص 
عباسی اورا در شرق بغداد سکنا داد. 

سیدبن طاووس در محرم سنه ( ۵۸٩‏ ) هجری متولد شده و در 
پنجم ذیقعدة سن ( ۲6 ) هجری در بغداد وفات یافت و جنازةٌ او را 
به نجف اشرف حمل کردند و در جوارحضرت علی بن | بيطا لب 
دفن نمودند. 

و در خارج شهر حلّه ؛ قبتعالیه‌ای است که سبت 2 سید 
ابن طاووس میدهند و محل" زیارت و ترك مردم است و چنانچه در 
بغداد رحلت کرده باشد این نست بعید بنظر میآید. میتوان گفت: 
آن‌قسه‌ایکه در خارج شهر حلّه میباشد از آل طاووس است ولی‌نه 
این سید بزر گوار- نقل از کتاب ملاحم وفتن. 

قسمتی از تألیغات سیدبن طاووس 

محدث قمی رحمهالهدر کتاب (فواگدرضویه) قسمتی‌ازتًلیفان 
این سید عالیقدر را بشرح زیر مینگارد: 

۱- مصباح الزائر ۲- فرحة الناظر ۳- روح‌الاسرار ٤‏ کتاب 
طرائف ۵ طرف من الانباء والمناقب ٦‏ غیاث سلطان الوری ۷-- 
فتح الاپواب ۸ - محچوب الجواب ۵- فلاح السائل ۰ ۱- مسالك 


(ج) 


المحتاح ۱۱- ربیع‌الالباب۱۷- قبس الواضح ۱۳- کتابالبپچة ۱6- 
کشف المپجة ۱۵- اسعاد ثمرة الغو آد ۱5- کتاب ملپوف ۱۷-کتاب 
اصطفاء ۱۸- کتاب توفیق ۱۵- کتاب الاسرار ۲۰ - کتان محاسبة 
الملاگکة ۱- الامان من اخطار الاسفار ۷۲- کتاب دروع الواقیه 
۳- کتاب محاسبة اللفشس ۲6- کتات سعد و سعود ۲۵ میج 
الدعوات +۲- کتاب المجتنی ۲۷- کتاب الیقین ۲۸- کتاب‌الاقبال 
۹- <دال الاسبوع ۳۰- مصباح المتپجد ۳۱- کتاب‌السالك. 
چند تذ کر لازم: 

۱- سیدین‌طاووس: این کتاب را که در اطرافوجود حضرت 
قیال ارواحسناه فداه گفدگو میکند از کتب معتبرء اهسل‌سشت 
انتخاب کرده و بدینجهت اینکتاب از برای شیعه ستارٌدر خشا نی‌است. 

۲ در موقع ترجمه, سه نسخه از این کتاب در اختیار ما 
بود : ۱ - نسخهٌ خطی آن, که ار خط مؤلف ادتنساخ شده و در 
کتاب خانةٌ صاحب ذریعه آیقالله الشیخ آقا بز رگ طبرانی در نف 
اشرف موجود است ۲- نسخه‌جاپ اول که آن نیز در کتابخانةً 
و رت معظم له و < جود دارد ۳- نسخه‌ای از چاپ سوم کل در مطیعةٌ 
حیدریة نجف ا شده‌است. 

۳ چون منظور ما این بود که موضوعات لازمةٌ اینکتاب نفیس 
را ترجمه نماگیم لذا بجت اختصار از ذکر راوی های اخبار آن 
خودداری نمسودیم. 

6 پاورقفی و شرح ی که در و هه ن این کتاب در بم بن برانتز ( ( 


مشاهده‌میشود از متر جم ار 


(د) 


۵ درترجمةً این کتاب کاملا دفت‌شده که سلیس وساده باشد » 
و عین عبارت و جمله‌هائی"را که غلط بودند و قابل تصحیح نبودند یا 
معنای‌مناسبی در اغت عر بی‌نداشتند درپاورقی درج کرده‌ايم. 
محمدجواد تجفی 
کتاب حاضر بچهار بخش تقسيم‌میشود: 

بخش اول: حاوی ۲۱۱ باب. 

بخش دوم: حاوی ۸6 پاب. 

بحش سوم: حاوی ۵۰ پاب. 

بخش چپارم: حاوی ۱ فصل. 


بخش اول 


مشتمل بر دویست و بازده باب 


)۸( 


باب اول : 
ابن‌عباس از رسول خدا عفر روایت کرده که فرمود : خدای 
عالم دنیا را بمن ارائه کردو من نظر کردم بدنیا و دیدم آنچه را که 
در آن واقع‌خواهد شد تا روز قیامت» آنچنانکه بکف دستم نظرميکنم. 


باب‌دوم: 

زر بن‌حبیش‌میگوید: ازامیرا لمومننعلی تا شنیدم که میفرمود : 
(هرچه میخواهید) از من به‌پرسید بخدا قسم نمیپرسید از گروهی که 
خروج کند و باصد (تفر) جنگ کند یا صد ( تفر ) را هدایت نم‌اید 
مگر اینکه من بشما خبر میدهم از رهبر.و سردستةٌ آن و آنچهرا که 
تا قيامت‌بین شما واقع‌شود . 

باب‌سوم: 

ابن‌ضمره ازعلي‌بن | بيطا لب روایت کرده که فرمود : خدا 
دراین امت ینج فتنه قرارداده: ۱- فتنهً عمومی ۲ فتناً خصوصی ۳ ۳ 
فتناً عمومی 6- فتنةٌ خصوصی ۵ فتنه‌ای که مردم در آن مثلچپارپایان 


خو اهندشد. 


باب چہارم: 
حذیفةین یمان از رسول خداعفرروایت کرده که‌فرمود:قتنه‌ای 
ببا میشود. بعداز آن گردهی پیدا میشود. سپس فتنةً دیگری خواهد 
بود» آنگاه گروه دیگری ظاهر میشود» آنگاه فتنه‌ای با میشود که 
که عقلهای رجال در آن» متوقف خواهد شد. 
باب پنچم؛ 
عبداللهبن مسعود میگوید: رسولخداعلفر برای ما فرمود : من 
شما دا میترسانم از آن هفت فتنه‌ای که بعد از من با میشود : ١‏ - 
فتنه‌ای که در مدینه خواهدشد ۷- فتنه‌ای که در مکه‌بوجودمیا ید 
۲ فتنه‌ا ی که از یمن پیدا میشود > فققه‌ای که از شام پیدا خواهد 
شد ۵- فتنه‌ای که از مشرق بوجود میآید > فتنه‌ای که از طرف 
مغرب ظاهر میشود ۷ فتنةً بین شامو آن فتنهٌ سفیانی است. 
این‌مسعود گوید: بعضی از شما اول آن فتنه را درك میکنید, و 
یك عده‌ای از این امت آخر آن‌را درد خواهند کرد. 
ولیدین عباس گوید : فتنة مدینه همان بود که از طرف طلحه و 
زبیر بباش . فتنة مکه همان فتنةٌ ابن زبیر بود . فتن یمن از طرف 
نجده (۱) بباشد . فتنة شام از طرف بنی امه بوجود آمد . فتنة 
مشرق اذ طرف این گروه است (ولید بن عباس گوید:) شاید منظوراز 
این گروه بنی‌عباس باشد زیرا که سلطنت آنا ازطرف مشرق‌بوده- 
پاب‌شدم: 
| بوهر یره از رسو لخدا لاټ روایت کرده که‌فرمود: بعدازمن‌چهار 
۱- نجدةبن عامر حنفی یکی از خارجی‌ها بوده - قاموس . 
۳ 


فتنه برای شماپیدامیشود. درفتنة اول:(ریختن) خو نهاحلال خواهد شد 
در فتنةدوم: ( ریختن) خونبا و (غصب) اموال حلال میشود . در 
فتناسوم: (ریختن) خونبا و (غصب) اموال و ناموس مردم حلال 
خواهد شد فتنةچم,‌ارم: فتنه‌ای است شدید و تاريك که حررکت آن 
نظیر حر کت کشتی است در دریاء بطوری که احدی از مردم از شر" 
آن ملجاً و پناهی‌نخواهند داشت. از شام شروع میشود و عراق را فرا 
میگیرد و جزیره را (۱) بادست و پای خود میکوبد. در آن‌فتنه. مردم 
نظیر پوستی که دباغی شود دچار بلاء میشوند. در آنموقم احدی از 
مردم قدرت ندارد که ( بفتنه انگیزها ) بگوید : بس است» از هر 
ناحیه ای که آن فتنه را رفع کنند از ناحیةٌ دیگری سر برون 
خواهد کرد. 
باب‌هفتم: 
ابن منذر گوید: بما رسید که پیغمبر عفر فرمود : در امت من 
چپار فتنه پیدا میشود درفتنۀ اول: بلائی بانبا میرسدکه مؤمن 
میگوید: این فتنه باعث هلاك من خواهد شد » و بعداً آن فتنه ظاهر 
میشود. درفتنة دوم: نیز مژمن میگوید: این فتنه موجب هلاك مسن 
میگردد,درفتناسوم: هرجه منك این فتنه قطع خواهد شد ؟ آن 
فتنه ادامه پیدا میکند, فتن چهادم : موقعی آنا را فرا میگرد که 
این امت بدون داشتن امام و سرپرستی گاهی‌بااین (شخص) و گاهی‌با 
(شخص) دیگری‌خواهدبود. 
۱- شاید منظور ازجزیره همان‌جزيرةالعرب‌باشد؛ واه اعام هتر جم. 
۳ 


باب‌هشتم: 
ابن رزین میگوید: از علی‌بن ابیطالب يلم شنیدم که میفرمود : 
فتنه‌ها چهارند» اول : فتنهٌ نیزه و عصا » دوم: فتنةٌ کذا (آنگاه)معدن 
طلا را ذکر کرد تا اینکه مردی از عترت پیفمب یا خروج کندو 
خدا کار این امترا بدست او اصالاح‌نماید. 
باب نهم: 
| بوسعیدخدری از حضرت رین عبدالله یلچ روایت کرده که‌فرمود: 
بعد از من فتنه‌هاگی پیدا میشود از آن جمله فتنٌ بزرگان است که 
در آن جنگ و گریزی خواهدبود و بعد از آن فتنه‌هاگی میشود که 
از آ نپاشدیدتر خواهد بود. آ نگاه فتنه‌ای پیدامیشود که هرچه میگویند 
قطع میشود؟ ادامه پدا میکند | اینکه هیچ خانه‌ای‌باقی‌نمیماند مگر 
اینکه آن فتنه در آن داخل میشود و هیچ مسلمانی نیست مگر اینکه 
او را صدمه میز ند. تا آتوفش که مردی از عترت من خارج شود 
باب‌دهم: 
حدیفةبن یمان از رسول خدا لټ روایت کرده که فرمود : 
فتنه‌ای بيا خواهد شد که عقلهایرجال بطوری متوقف میشود که بعید 
است مرد عاقلی دیده شود و فرمود : این موضوع در فتلة سومی 
اتفاق مبافند. 
باب‌یازدهم: 
بو نس از ۰۰۰ از رسول خدا لر رو ایت کرده که فرمود: ن 
۴ 


مردم فتنه‌ای واقع شود که مرد همسایه و برادر و پسر عموی خود را 
میکشد؛ از آ نحضرت پرسیدند : عقلهای آن مردم با نپا خواهد بود؟ 
فرمود: عقل بیشتر اهل آنزمان گرفته میشود و بجای آنپا افراد 
قلیل‌العقل جای گزین میشود و یکی از آنا گمان میکند که 
شحصیتی‌دارد. 
باب‌دو ازدهم : 
عاصم بن ضمره از حضرت علی بن ابیطا لب تج دوایت کرده 
که فر مود 1 در بنجمن فتنةً شدید و تاريك » مردم جون جپار 
پایان میشو ند. 
باب‌سیز دهم: 
نعیم بن حماد ذکر کرده که : زمانی میاید که در فتنه های 
آن انسان تمناي مر گک میکند و نرد قبر میا ید و خود را مثل چپاریا 
بقبر میمالد و میگوید: ایکاش من بجای تو بودم. 


باب چب ار دهم : 
سفیان‌میگوید: آمدم خدمت‌حسن بن‌علی للا بعدازآ نکهاز کوفه 
بمدینه‌مراحعت کرده بود بحضرتعرض کردم: ای‌ذلیل کنندة مومنین. 
(چرابامعاویه صلح کردی) یکی‌ازاستدلالپائیکهآ نحضرت‌درجواب من 
فرموداین‌بود کدفرمود:شنیدم‌علی تالغ ازقول رسو لخد يز میفر مود: 
چند شب و روزي نمیگذرد که این امت بدور مردی اجتماع میکنند 
که دها ند رود مستقیم مقعد و گلویش گشاد است میخورد ولی سیر 
نمیشودو آن معاو یه خواهدبود.یس من دانستم که آمر خداوافع‌شد نی 
۵ 


أست» (لذا) ترسیدم که بین من واو خونهاگی ریخته‌شود. بخدا قسم من 
خوشحال نیستم که خدارا درصورتی ملاقات کنم که خون مسلما نی‌بنا 
حق ریخته شود. 

ابو نعیم حدیث اجتما ع‌امت‌را بدورمعاوبه از رسو لخدا چ بسه 
طریق روای ت کرده است. 

ااگر کسی اشکال کند و بگوید: علی ا هم مثل‌امام حسن 
ل میدانستکه بالاخره مردم دور معاویه را خواهدهند گرفت پس 
برای چه آ نحضرت بامعاویه(لع) جنگ کرد و آن‌همه خونا دربن 
| نپا ریخته‌شد؟!. 

جواب» چند وجه‌است» اول : اینکه مولای ماعلی غ مأمور بود 

که با سه دسته جنک کند: ۱- ناکثن که طلحه و زبیر و عائشه‌باشند 
۲ قاسطین که معاویه باشد ۳. مارقن کذ اهل نپروان باشند» پس آن 
خرن ما موژیت خودرا اکفام داد 

دوم : وقتی که مولای ما عل یی خبرداد که سلطنت بمعاویه 
و بنی‌امیه خواهد رسید از آ نحضرت پرسیده شد؛ پس چرا شمابامعاویه 
جنگ میکنی در صورتیکه میدانی سلطنت باو منتهی میشود؟ فرمود : 
من عذری دارم که پیش خدای عزوجل‌موجّه است. وباقی این حدیث 
بعدازاء_ خواهدآمد. 

سوم: اینکه علی با میدانست که | گر با معاویه نجنگند امر 
برمردم در بارء اعمالی که از معاوبه و بنی‌امیه سر میزد مشتبه ميشد و 
اکثر مردم گمان میکردند که علی نسبت بخلافت معاویه راضی 


بوده است. 


چیهادم: اینکه حسن‌ین علی للام (بصلح) راضی بود و در این 
پاره‌روایاتی‌ازطر ی قآنها (۱)(شایدمنظوراهل‌تسن باشد) واردشده که ما 
آنپارادر اینجا واردميکنيم: از آن‌جملهدر کتاب(نعیم بن‌حماد) که مورد 
قبول آ نپا است‌ازهشيم ازیونس ازامام حسن از رسو لخدا ایرو ایت 
کرده که فرمود: این فرزند من حسن بن على بزر گوار است و 
خدا کار دو دستهة بزرگی ازمسلمین‌ر! بدست‌او اصلاح میکند. 

واز جمله علل صلح امامحسن یات با معاویه حدیثی است که 
رسولحداعلغرازطرف خدا فرموده‌است حنانکه حضرت زبوی‌فرموده: 
(کاررا)خدا اصلاح‌مکند. پسوقت ی که‌خدای‌تعا لی‌بدست‌امام حسن ی 
کار را اصلاحکند آنحضرتاحتیاجی بصلح نداشته است (بلکه‌ازجا نب 
خدا مأمور بصلح بوده‌است). 

باب‌پانزدهم: 

ابن عباس میگوید : موقعی که علی تا را شبید کردند و 
مردم باامام حسن تال بیعت کردند زیاد بمن گفت: آیا میخواهی که 
ام (خلافت برای امام حس #٤‏ ) استقامت پیدا کند؟ گفتم : آری 
گفت: پس سه تفر ازاسحاب اورا بقتل برسان گفتم مگر آنبا نماز 
صبح نمیخوانشد ؟ گفت : چرا , گفتم : نه بخدا قسم این کار 
راهی ندارد. 

باب‌شا نز دهم 

ابوهریره میگوید: رسو لخدا ار فرمود: موقع ی که من نزد 

حوض ( کوثر) باشم مردانی بلند میشوند که آ نپامرا میشناسندو من 


هم‌آنها را می‌شناسم آنگاه آنهارا ازنزد من میبر ند و من میگویم: یا 
رب؛ اصحای‌مرا کجامی‌بر ند؛پس گوینده‌ای بمن‌میگوید: تونمیدا نیکه 
اینپا بعداز تو چه عملی انجام داده‌اند. 
باب هقدهم: 
عائشه میگوید: رسولخدا بای بزنان خود فرمود : کدام يك 
از شماها آن زنی‌است که سگهای (حوب) (۱) باو حمله خواهد کرد 
وقتی که گذر عائشه به حوئب افتاد وسگپا صدا کردندبررسیداینجا 
کجا است ؟ گفتند اینجا حوتب است » گفت : چاره‌ای نیست مگر 
اینکه بر گردم, به عائشه گفتند: يا ام الموّمنن تو بین مسردم را 
اصلاح میکنی. 
معمر بن‌طاووس ازپدرش |زرسو لخدا لو روایت کرده که‌بز نان 
خود فرمود: کدام یك ازشماها است که سگهای آب کذاو کذا باو 
حمله وصد! کنند؟ ای حمیراء ای عائشه تو ازاین عمل پرهیز کن. 
باب هجدهم : 
قیس‌بن جابر صیدا نیازرسو لخدا بر روایت کرده که‌فرمود: 
بعداز من خلفاگی خواهد بود وبعداز خلفاء امرائی خواهد بود و بعد 
از امراء ملو کی بوجود میآید و بعد ازملوك جبابره و متکبربنی‌پیدا 
میشو ند و بعداز حبابره مردی از اهل‌بیت من خواهد آمد که زمین‌را 


٩‏ حوب نام آب و مکانی بوده در طریق بصره که متعلق به بنی 


کلاب بود » است ؟ نتل از صفحة د ۳۹۵ » جلد دوم مروج الذهب - 


مترجم 


پراز عدل خواهد کرد وبعداز آ نحضرت. قحطانی میا ید قسم با نخدائی 
که مرا بحق مبعوث کرده غبر او کسی نیست. 
باب نوزدهم: 

صباح میگوید: بعد از خلافت حمار بنی‌امیه خلافتی نیست شا 

اینکه مهدی تا خروج کند. 
باب بیستم : 

ارطاة میگوید: امیرالغض گفت:از این زنو مرد متکبرنیست 
ولی آنا صوتی‌میشنوند که آنرا نه انس گفته ونه جن باسم فلانی 
بیعت کردند » که از این زن و مرد متکبر نیست ولکن خلیفةٌ یمانی 
است. ولید میگوید: کعب میداند که یمانی قرشی است و او امیر 
الغضب است و آنکسی که‌تابع آ نپا شود از بیت‌المقدس است. 

باب بیست‌ویکم: 

سالم حبشانی گوید: در کوفه از امیرالمومین علی بهشنیدم 
که میفرمود: من برای حق قتال میکنم که اقامه شود و هر گن اقامه 
نخواهد شد و امر (خلافت) با آنبا است با یاران خود گفتم : این 
جای ماندن نیست و حال آنکه این (علی تَْ) خبر میدهد که امر 
(خلافت) با اینها (علی @) نیست. ما از آن‌حضرت اجازه خواستیم 
که بمصر برویم و آنحضرت هم بپريك از ما که میخواست اجازه داد 
و بپر مردی از ما هزار درهم عطا کرد و طایفه‌ای از مب را با او 
روانه RE‏ 

باب بیست ودوم : 
| بوصادق از حضرت‌امیرا لموّمنی‌علی تتلُروایت کر ده که‌فرمود: 
۹ 


معاویه بپمبن زودی برشما مسلط خواهد شد» گفتند پس تو برای جه 
جنگ میکنی؟! فرمود: مردم ناجارند از اینکه امیری داشته‌باشند چه 
حون باشد وچه بد. 
۰ باب بيست و سوم: 

کعب میگوید: خلافت بنی امیه مدت۰۰۰ شصت سال و چندی 
خواهد بود (مترجم گوید: در مروج الذهب اس ت که خلافت بنی 
امیه‌هز ارماه بوده‌است)خلافت بنی‌امیه از بن نمیرود تا اینکه‌خودشان 
آنراريشه کن کنند, بعداً ک‌بخواهند آنرا محکم کنند موفق‌نمیشوند 
از هر احیه‌ای که آنرا محکم و برقرار میکنند از احیتدیگرمنهدم 
میشود, خلافت بنی‌امیه به میم‌افتناح میشود و بمیم‌هم‌ختم‌خواهد شد(۱) 
خلافت بنی‌امیه از بین نمیرود تا اینکه ( آخرین ) تفر آنها بوسیل 
قتل خلع شود و دو شتر او کشته شوند و شتر اصهب (۲) مروا نکشته 
شود بعد از آن,خلافت آ نها منقطع‌میشود و تاج‌خلاة ت بدست مروان‌بباد 
فنا مد 

( فصل ) 
شرح حال عبداللهبن سلام و کعب‌الاحبار 

بدانکه‌من‌با هر یك از علماء شیع اهل بت تماس گرفتم 

فپمیدم معتقدند که عبدالله بن سلام و کعب الاحبار از مخالفین 


اهل بیت نبوتند و چه بسا میشود که بجت همین اعتقاد از (استدلال 


(۱) زیرا اولین خليفةٌ بنی‌امیه معاویه و آخرین خلیفهآنها مروان‌بوده 
و اولین حرف نام اين دونش میم است - مترجم. 
(۲ )ر نك سفیدی را که با رنك قر مزمخلوط باشد اصهب گو بند.| لمنجد. 
۰ 


به) اخبار و روایاتی که از این دو تفر نقل شده خودداری مینمایند ‏ 
پس من لازم دانستم آنچه را که در این باره تحقیق کردهام در این 
کتاب ورج کنم: 

عبدالله بن سلام و کعب الاحبار از خواص مولای ما على ع 
بوده| ند وشاید آن روایاتی که از این دو تفر دربارٌ ملاحم و فتن ذکر 
شده و بطور احتمال میگویند که آن‌روایات‌از مولایماعل ی است 
چونکه سندآ نها بان حضرت منتپی‌نمیشود از باب تقیه باشدو آن‌روایات 
هم از آن حضرت باشند. 

یکی ( از دلیلپائیکه ايندو تفر از خواص آن حضرت‌بوده‌اند) 
این است که در جلد اول کتاب (ابناء النحاة) تاليف پوسف شیبانی 
دیدم که مولای ما علی# اول کسی است که علم نحو وشرحآ نرا 
بنیان گذاری کرد » بعد از آن میگوید: وقتی که علی ا بعد از 
غثمان متولی خلافت شد و اراد عراق کرد عبدالله بن سلام بآن 
حضرت عرض کرد: نزد منبر رسول خدا جر باش که تو را حفظ 
نماید , بطرف عراق مرو که ا گر بروی مراجعت نخواهی کرد › 
عده‌ای از یاران على باو حمله کردند.امیرالمومننتفرمود: 
او را وا گذارید که او از مااهل بیت است. پس على سوی‌عراق 
رفت و کار او آ نطور شد که شد, وقت ی که آن حضرت کشته‌شد عبدالله 
بن سام گفت: این رس اربعین است و بعد از این صلح خواهد شد › 
هیچ امتی پیغمبر خود را نمیکشد مگر اینکه خدا هفتاد هزاراز آنها 
را میکنند. و خلیفهٌ او را نمیکشد مگر اینکه خدا بجپت آن؛ سیو 
پنج هزار از آ نها رامیکشد. 

۷" 


موّل فگوید : قول عبدالله بن سلام. اقتضاء میکند که اعتقاد او 
این اس ت که بعد ازرسول خدا چا مولا وخلیفه ما علی ا است › 
زیرا که او حدیث قتل خلیفه را در موقع قتل على ذکر کرده 
و این خبررادر موقع قتل ابوبکر و قتلعمروعثمان: کر نکرده‌است» 

(فصل) 

و اما کعب‌الاحبار : نیز از خواص مولای ما على بود › 
زیرا که‌من در کتاب ( مناقب‌الامامالپاشمی | بی لحسن‌علی‌بنبیطالب) 
روایتی از چربن عبدا لواحد لغوی دیدم که گفت: کعب بمن خبر داد 
که روزی در خدمت علییاتل بودم,شخصی بزیارت عمر بلندشد, کعب 
گوید: پس از آ نکه‌من اسلام آورده‌بودم علی ال بمن‌فر مود:اسلاماختیار 
کن تا درامان باشی! من اسلام آوردم که نا گاه عمر‌تازیانه براي من 
بلند کرد علی کح بعمر فرمود: ازاو چه میخواهی‌مگراسلام نیاورده؟؛ 
عمر بعلي گفت: ای‌سید من‌تو بااو بودی (که اورا عفو کردم) 
امیرالمومنن فرمود: گناه او جه‌بود که تازیانه برای اوبلند کسردی ؟ 
عمر گفت: بلی| بن‌شخص» رسو لخدا یلان رادیده است ( واسلام‌اختیار 
نکرده) | گرحضرتموسیررزمان حضرت عل می بود نمینوا نست‌از (دین) 
آن‌حضرت تخلف نماید تااینکه معن اوباشد وبر علیه کفاراقدام‌نماید 
کسیکه منکر توحید شودو بعد از رسول خدای خلیفه اورادراد کند 
و بدستاو اسلاع‌نیآورده پس بدست‌من اسلام میآوزد؟! فرمسود: راست 
گفتی پس آ نحضرت به کعب توجپی کرده فرمود: عمر تو را(ازاسلام) 


قل که 


ع 


کعب درجوات گفت: من منتظر بووم آ نیچد درتورات ( راجع به 


۳ 


9 لی) است معلوم شود عمر گفت: آیاتو درتورات خوانده ای که از 
حضرت مقر و آنپاگیکه بااو هستندذ کری شده‌باشد؟ گفت: آری 
در تورات خواندهام که صفبائی ازامت عفر مشغول جنگندوصنفبائی 
هم در نمازند که ذکر خدای جبار را میگویند . و دیدم در تورات 
نوشته است : 

« والافعمیتایعتی (عینیه) سطراً مکتوباً محمد میه و بعده 

علواناً و بعده فطم فطم ود.ده شبر شبر وبعده شبیراً شبیراً » 
پس از آن‌اسلام آوردم . 
باب بیست و چپادم: 

|بوبکر بن سعید میگوید: وقتی که مروان حکم متولد شد او ر 
نزد رسول خداعِق آوردند که در حق‌اودعاء «کند حضرت‌ازدعاد 
کردن خودداری کرد وفرمود: هلاك عموم امت‌دن بدست همین این 
زرقا (۱) و ورثهٌ او خواهدبود. 

باب بیست‌وپنجم: 

میثا میگوید: هیچ نوزادي متولد نمیشد مگر اینکه او را نزد 
رسول خداعَلق میآوردند و آن حضرت برایاودعاء میکرد تااینکه 
مروان بن حکم را خدمت آن حضرت آوررند فرمود: وزغ ابن‌وزغ 
و ملعون‌بن ملعون. 

باب بیست وششم: 

ابوسعید خدری از رسو لخدا رې روایت کرده که فرمود:اهل 

بیت من‌بعدآزمن ازظام‌امتم‌دچار قتل وتفرقه خواهند شد و شدیدترین 
۱ ۱ زرقاء یینی چشمی که کبود باشد. فرهنك جامع ۰ 
و 


دشمنان ما بی‌امیه و بنی مغیره و بنی مخزوم خواهند بود. 
باب بیست وهفتم : 

ابوسالم حبشانی میگوید: از علی ل شنیدم که میفرمود : امر 
(خلافت) برای آنا (یعنی بني‌امیه؛) است تا موقعیکه قتیل خود 
را بکشند و در بین خود به این امر رغبتی پیدا کنند. وقتی که کار 
باینجا رسید خدا گروهی را ( یعنی | بومسلم خرساني) از طرف‌مشرق 
میفرستد که آنبارا جدا جداشمرده و یکی‌یکی میکشند بخدا قسم که 
آنها یکسال خلافت نمیکنند مگر اینکه ما دو سال خلافت خواهیم 
کرد و آنبا دو سال خلافت نمیکنند مگر اینکه ما چپار سال 
خلافت ميکنيم. 

عبیده میگوید : از علي شنیدم که میفرمود : این گروه 
(بني امیه) چسبیدهاند بدم‌این‌امر (خلافت) مادامیکه بین نهااختلافی 
واقع نشود. پس موقعیکه اختلاف کردند امر خلافت از میان آنا 
خارج میشود وتا قیامت بسویآ نها عود نخواهد کرد. 

هند دختر عپلب ازابن عباس روایت کرده که گفت: همیشه‌امر 
خلافت با بني‌امیه خواهد بود مادامی که بین آنبا اختلاف واقع‌نشود 
موقیکه میان آ نها اختلافاتی وافع شود امر خلافت تاقیام قیامت ازبن 
آنها خارج خواهدشد. 

باب بیست و هشتم : 

زهری میگوید : به من رسیده بود که بیرقپای سیاهی از 
طرف خسان خارج‌خواهدشد , وقتی‌ که آن بیرقپا از گردنةً 
خراسان سرازیر شدند خبر مر گه اسلام را آورده‌اند و آن بیر قپارا 
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بر نمیگردا ند مگر بیرقعجمائیکه‌از اهل مغرب باشند. 

سعید بن‌مسیب گوید: موقیکه‌خر اسان افتح کرد ندعمر بن خطاب 
گر یه کرد.عبدا لرحمان‌بن عوف نزد عمر آمد و گفت:یاامیر المومنن 
تو گریه میکنی در صورتیکه اینطور فتحی برای تو رخ داده ؟ عمر 
گفت: چرا گریه نکنم و حال آنکه دوست داشتم‌بین ما و آنبادریای 
آتفی باشد» شنیدم ازرسول خدا ل که میفرمود: موقعیکه‌بیرقپای 
بنی‌عباس از گردنه‌های خراسان نمایان شود خبر مرگ اسلام را 
میآورند ۰ پس آن اشخاصیکه زیر بیرق آنها بروند شفاغت من به 
آنا زیت 

باب بیست و نہم: 

ابن مسعود از رسول خدا لټ روایت کرده که فرمود : عدۀ 
خلفاء بعداز من مثل عدة نقباء بعداز موسی است* 

جابر بن سمره از رسول خداع0؛روایت کرده که فرمود 
این امر خلافت برای دوازده خلیفه خواهد بود که همه آن ها از 
قریش باشند. 

|بوطفیل گوید: عبدالّین عمر دست مرا گرفتو گفت: عامر 
وائله بمن خبر داد که دوازده خلیفه از سل کعب بن لوی خواهد 
بوجود آمد. آنگاه توجهی کردو گفت: هر گن کار مردم‌درست‌نمیشود 
تا قیامت قیام کند. 

ابن عوف گوید: من و چند نفری از قریش از بنی کعب بن 
لوی نزد عبدالله‌بن عمر بودیم» پس عبدالله بن عمر گمت:ای بن ی کعب 
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بزودی ازشماروازده خلیفه بوجودميآید. 
| بن‌عباس بعده‌ای که نزداو بود ند وسخن ازخلفاء روازده گا نه و 
امیر میراندند - گفت : بخداقسم بعدازاین ازما سفاح ومنصور ومپدی 
بوجودمیآیند وآ نرا بعیسی بن‌مریم رد میکنند . 
سرح یرم و کی گوید : من‌در تورات یافتم که‌برای این‌امت دوازده 
نبي خواهد بور که یکی از آنا ی تب است ۰ پس وقتیکه آن عده 
تمام شدند طغیان وستم میکنند و خوف و ترسی بین آ نپاخواهدبور . 
ابن عباس گوید : بزر گان ما از کعپ پر سیدند ؛ کعب گفت : 
من‌در تورات یافتهام که عد آ نبا دوازده نبي‌خواهدبود . 
باب سی‌ام : 
ابوهریره گوید : من درخانةٌ ابن عباس بودم که گفت : درهارا 


ببندیدبعداز آن پرسید: غیرازخود ما آیا شخص بیگا نه‌ای در اینجاهست 
گفتند : نه ومن دريك گوشه‌ای ازجمعیت بودم» پس‌این عباس گفت : 
وقتیکه دیدید ازطرف مشرق‌بیرقهای سیاهی نمایان‌شد فارس‌را | کر ام 
کنید,زیرا که دولت‌ما درمیان آنها است. 

| بوهریره گوید: بای کفتم:آام‌خواهی آنچه ازرسو لخدا 
تفر شنیدم برای‌توبگویم 5۶ گفت: توهم که اینجا بودی + گفتم: آری 
گفت : بگوء گفتم: ازرسو لخدا با شنیدم که فرمود: وقتیکهبیرقهای 
سیاه خارج شوند اول آنپا فتنه و وسط آنها ضلالت و گمراهیو آخر 
آنپا کفر خواهدبود . 

باب سی ویکم : 
مکحول از رسو لخدا بچ روایت کرده کهفرمود: من‌بانی‌عباسٍ 
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چه کرده‌ام که امت مراتعقیب نموده وبا نپا لباس سياه میبوشانند؟! 
خدا لباس آتشین بنا (بنی‌عباس) بپوشا ند. 
باب سی‌ودوم : 
راشدین داود ازرسول گرامی عفر روایت کرده که فرمود :من 
با بنی‌عباس چه کردهام که امت‌مرا تعقیب میکنندوخون] نهارا میر یز ند 
ولباس سیاه با نها می‌پوشا نند؟! خدا لباس آتشن بآ نپا ببوشاند. 
باب‌سیوسوم: 
بن علی ازپیغمبر | کر م يلاي روایت کرده که فرمود: وای‌بر 
دو فرقه ازامت من: فرقهٌ بنی‌امیه و فرقهٌ بنیعباس که (دارای ) دو 
بیرق‌ضلالت و گمراهی خواهندبود. 
باب‌سی و چپارم: 
عبدالله‌بن ابی اشعث گوید: از بنی‌عبای دو بیرق خارج میشود که 
اول‌یکی از آ نپانصرتو آخر آن وزرو وبال خواهدبود, ‏ نرایاری‌نکنید 
خداهم آ نرایاری نکند» واولر فرق دن فروزوو وبال و آخر آن کفراست 
آنرایاری ننمائیدخداهم آ نرا یاری‌نکند. 
باب‌سیو پنجم: 
ابومروان ازعلی بن ابیطا لټ روایت کرده که فرمود : 
وقتی که بیرفهای سیاهی رادیدید اززمن جدا نشوید ودست وپای‌خود 
را حر کت ندهید ( کنایه از آ نستکه آماده جنگ نشوید) پس گروهی 
کوچك ظاهرمیشود که با نها توجهی نميشود. دلهای آ نپا چون سنکك 
آهن‌است؛ اصحاب درد و بلاء هستند» بعپد وپیمانی وفا نمیکناد. بسوی 
حق دعوت میکنند. ولی اهل‌حق نیستند. اسامی آن ها کلنیه ونسب 
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آنپا پوشیده و نامعلوم » موهای آنپا نظیر موی زنها نرم وسست » 
تا اینکه بین آنا اختلاف واقع‌شود, بعد از آن » خدا حق را بې ر که 
بحو اهد میدهد. 

باب‌سی‌وششم: 

حفاصه زوجهُرسولخداعلقغراز آن‌حضرت‌روایت کرده که‌فرمود: 

وقتی که شنیدید مردمی ازطرف مشرق میاین د که دارای رأی نیکوئی 
هستند ومردم از هیبت و هیکل آنا تعجب میکنند قیامت شما فرا 
رسیده است. 

باب‌سی‌وهفتم: 

احمدین عیسی میگوید: بعدازهلاك بنی اميه جالبوحش میا ید 
و خداازچپار گوشة جپان» اهل زمن‌را بسوی اومیفرستد که این‌امت 
رابوسیلةً اوعذاب کند. 

باب‌سی‌وهشتم: 

ذ يفة بن یمان میگوید: مردی آزطرف مشرق خارج میشود و 
مردم‌را بسوی آل عر دعوت‌میکند درصورتیکه او دورترین مردم 
است بآلچں لای علامتهای سیاهی نصب‌میکند که او لآ نا نصرت و 
آخر آ نها کفراست» پست‌ترین افرادعرب وغلامهای زر خرید ی که از 
اطراف آفاق جمع.شدها ندتابع او خواهند شد علامت آ نپاسیاهی‌است 
و دین آنپا شرك است و بیشتر آنها خدع خواهندبود گفتم : خدع 
یعنی چه ؟! گفت: یعنی‌ختنه نشده . 

آنگاه حذیفه به‌ابن عمر گفت : توزمان آن مرد را درك تخواهی 
کرد عبدالله‌بن عمر گفت: ولی خبر میدهم که بعداز من فتنه‌ای 
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بپا خواهد شد وسال خطر نا کی خواهد آم د که عرب و مردمان صالحو 
اصحاب کفروفقهاء در آن هلاك میشو ند و این حادثه بهمن‌زودی کشف 
خواهد شد. 
باب سیو نہم: 

ابن‌سیرین میگوید: بیرقی از طرف خراسان خارج میشود که 
همیشه فاتح و غالبند تا اینکه هلاك آنا از همان مکانی که‌ظاهر شده 
بودند شروع شود. و ازعلی کم روایت کرده که : هلاك آ نها درهمان 
مکانی اس ت که ظاهر شده بودند . 


۱ باب چپلم : 
کعب میگوید : موقعی مردی از بنیعباس, خلافت کند که او 


را عبدالله میگویند واو آخرین نفر آنهااست که ذو العن است (۱) 
بنی‌عباس به(ع) افتتاح شدند و به (ع) هم ختم شدند, او کلید بلاء و 


شمشیر فناء خو اهدبود . 
باب چ ېلو یکم: 
کعب گوید: (فتنهٌ) غریبه‌ای است و اهل آن پأبرهنه و لخت 


ای وی ای ا رای ها رل ی ی سای 
میکوبند آنطور که گاو, خرمن را میکوبد. اگر آنہا را درک 
کردید بخدا پناه ببرید. 
باب چیپل ودوم : 
عصمة‌بن قیس از رسول خدا یټ روایت کرده که فرمود : 


پذاه بخدا میبرم از فتنةٌ مشرق بعد از آن از فتهٌ مغرب. 


)۱ یعنی او لین حرف اسماودع» ست هتر جم. 
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بابچېل وسوم: 
نعم ازرسولخدا یټ روایت کرده که فرمود: زنان پربرازمردان 
آنبا بپتر ند. زیراپیغمبری درمیان نپا مبعوث‌شدواورا کشتند پس‌زنان 
آنها متصدی دفن او شدند. 
باب چہل و چہارم : 
حسان میگوید : گه ‏ شده‌موقعی که بیرقهای زردبمصر رسید ند 
در فرار کردن جد و جپد کن وموقعی که در وسط شپرشام رسیدند 
اگر پتواتی لازم است که نردبانی تهیه کنی و بآسمان روی‌یا بزمین 
فرو شوی. 
باب چ ېلو پنجم: 
ابوزاهرازرسول خدا بل روایت کرده که فرمود: بعضی‌ازاهل 
ذمۀشما (۱) هستند که در آن بلاها برای شما از اهل شرق سخت 
ترند زنی از اصحاب زيرك و دانا (یا اهل ذمه) باانگشت خود بشکم 
زنی از زنان مسلمن میزند و باو میگوید: جزیه بدهید. 
باب‌چرپل‌وششم : 
سالم‌بن عمر از حضرت حسن‌بن علی از رسولخدا و روایت 
کرده که فرمود: امر بمعروف و نهی از منکر بکنید والاخدا عجمرا 
برشما مسلط میکند که گردن شما را بزنند وغنیمت و خراج شمارا 
بخورند و چون شیر ( در مقابل شما استقامت نموده) فرار نمیکنند. 


(۱) دذمی عده‌ای آزیهود بودند که درپناه اسلام بدین خود بأقی‌بود ند 
وبه اسلام جزیه میدادند ۰ مترجم . 
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باب‌چلوهفتم ؛ 
عمروین۰۰۰ از پدرش روایت کرده که گفت: وارد شدم بر 
عمر در آنموقعی که نزد درب کعبه بود, شنیدم که میگفت: وقتی که 
بیرقهای سیاهی از طرف مشرق بيا ید و بیرقهای زردی ازطرف‌مغرب 
بیاید تا در وسط شهر شام یعنی دمشق بایکدیگر ملاقات نمایند موقع 
بلاء‌خو اهد بود. 
باب چې لو هشتم: 
طاووس از رسول خداعَق روایت کرده که فرمود: موقع ی که 
فتنه‌ای از طرف مشرق و فتنه‌ای ازطرف مغرب با شود و یکدیگردا 
در گودی‌زمن‌ملافات کنند در يك‌چنن روزی(شکم زمن ) بپتر است 
از روی آن. 
باب چ لد نېم : 
ابوقتیل گوید : خیر ووسعت زند گی مردم همیشه برقرارخواهد 
بود مادام ی که خلافت‌بنی‌عباس منقضی نشده باشد وموقعی که‌خلافت 
آنها منقضی شد مردم همیشه دجار فتنه خواهند بود تا مہدی تلا 
قیام کند. 
باب‌پنجاهم: 
ابن‌حنفیه گوید: بنیعباس خلافت میکنند تا اينکه مردم‌ازخیر 
مایوس شوند. پس از آن بین آنبا تفرقه‌ميافند. اگر در آن موقع 
سوراخ‌عقرب یافتید خود رادر آن داخل کنید, چه آنکه‌مردم گرفتار 
شر وفتنهٌ طولانی میشوند تااینکه‌خلافت آ نبا ازین برود ومهدی اه 
قیام کند. 
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باب‌پنجاه‌ویکم: 
ابن عباس‌از رسول خداعََ روایت کرده که فرمود: وقتی که 
پنجمین تفر از اهل بیت من بمیرد فتنه (بپا میشود) تا اينکه هفتمی 
بمیرد» پس از آن همینطور خواهد بود تامهدی ال قیام کند. 
باب‌پنجاه ودوم: 
أصبَحي میگوید: پنج تفر ازفرزندان عباس» مثل پادشاهان ستم 
کار خلافت میکنند» وای بر جزردع از آن عوقمی که هفتمی آ نبا بمیرد» 
(زیرا) شخصی بر (مردم) زمین مسلط میشود که شبیه شیر خواهدبود. 
بادهان خود میخورد و بادست خود فساد خواهد کرد از کثرت‌خون 
هائیکهسیریزد آسما نپا بخدا شکایت میکنند» دوسباحی‌خلافت خواهد 
نمود( آنگاه هلاك میشود) بعداز آن یکی‌ازبرادران اوخلافت دا قهراً 
میگیرد ومال خدارا بطورمساوی بین‌بند گان خدا تفسیم نخواهد کرد 
تااینکه منادیاز آسبان ند میکند: زمین زمین خداوبند گان» بند. گان 
خدا هستند ومال خداهم‌بطور مساوی مال بند گان خدااست» او بدین 
طریق ده‌سال خلافت میکند. 
باب پنجاه‌وسوم: 
کعب میگوید بد: تراد وارد جزیره خواهندشد وما لهای 
سواری خودرا از ٠‏ میدهند » آنگاه خدا طاغون را (وباء 
منتژیت) با نها مسلط میکند تا آنبارا میکشد و کسی از آنا نجات 
پیدا یکن E‏ يك مرد . 
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باب پنجاه و چہارم : 

کعب میگوید: یك کشتی پر از آنها (۱) وارد میشود وازدجله 
و فرات آب میآشامند و در جزیره میرو ند و اهل اسلام ڈو اح ره 
خواهند بود وتاب مقاومت آ نپا را تدارند آنگاه خدا برفی را که در 
آن سرمای شدید وبا ویخ‌باشدبر آ نپامسلط میکند تا آ نپا نابودشوند. 
بعد از آن»مسلمین بطرف یاران خود برمیگردند ومیگویند: خداآ نپا 
را هلاك کرد و یکی از آنا باقی نماندہ و تا آخرین نفر آنا 
هلاك شدند. 

باب‌پنجاه و پنجم: 

مکحول ازحضرت چربن عبدا لله ر روایت کرده که فرمود: 
طایفاً ترك دو مرتبه خروج‌میکنند. مرتبةٌ اول: از آذربایجان خروح 
میکنند ورتب دوم: مالپای سواری خودرا بفرات مییندند وبعذازآن؛ 
و نجواهد بور . 

سیدبن طاووس گوید: شایں معنای حدیث‌این باش د که غیرازآن 

تر کا ترك دیگری داخل فرات نشده وخلافت نخواهند کرد بلکه 
همان طایفة تراد هستند که خلافت ر! مالك میشوند . 


باب پنجاه و ششم: 


بز يدبن جا بروغیر اوازرسو لخدا ب روایت کرده که فرمود:طايغة 


ت رلدر ادو خرو ج‌خو اهدبوداو لآ نکه( باه رجا مصادف‌شو ند) خر اب‌میکنند 
دوم آنکه بسوی نپرفر آت‌سرعت مینمایند . عیدا لرحمان در حدیت‌خود 
۱ - شاید منظور کعب همان طایفةٌ ترك باشد که در باب پنجاه و 


سوم گذشت س متر جم ۰ 
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از رسول خدا مق روایت کرده که فرمود : قربانی بز رک خدا 
درمیان قوم‌ترك است و بعداز آنها تر کی‌نخواهد بود. 
سیدبن طاووس گوید: شایدمنظور, تراد بنی‌عباس باشد که‌مسلمان 
بودند ۰ آنهاکه تر کی نظیرشان نبوده و قربانی بزر گی بدست آن 
دولت ستمکار قربانی شد . 
باب پنجاه وهفتم: 
أُر طات گوید: سفیانی باتركك جنگ میکند و بعد از آن بدست 
مہدی ا ریشه کن خواهندشد. 
باب پنجاه وهدتم: 
"حذ یفقین یمان گوید: وقتیکه اولین(طائغه) تركرا در جزیره 
دیدید با آ نها جنگ کنیدتا آ نها راشکست دهید یااینکه خداشر آ نهارا 
دفع کند زیر آ نها حرم‌را افتضاح میکنند و آن علامت خروج اهل 
مغرب واز بین رفتن قدرت وسلطةٌ آ نهااست. 
باب پنجاه و نہم: 
ابن‌مسعود ازحضرت عْربنءبدالهعقر روایت کرده که‌فرمود : 
وقتی که در ماه رمضا نی(صیحه‌ای) یعنی صدای شدیدی (۱)بوجود آمد 
درماه‌شوال صدای پپلوانہا درجنگ بلند میشود وجنگ و فتنه هائی 
ببا خواهدشد ودرذنقعده قبیله‌هامتفرق‌میشوندودرماهذیحجةومحرم 
خونبا ریخته ميشود, آنگاه سهمرنبه فرمود: چه محرمی؟! هیپات » 
هیپات‌در آ نموقع مردم کشته میشوند. 
ابن‌سعود گوید: از آ نحضرت پرسیدیم: آن صیحه ور چه وقتی 
۱- یا عذابی» با غارتگری-ا لمنجد. 
۴ 


ځواهد بود؟ فرمود: آن صیحهدر یمه ماه رمضان درظپر روز جمعه 
خواهدبود و این‌حادثه وقتی پیش‌میا ید که شب(اول) ماه رمضان‌جمعه 
باشد» این‌فته اس ت که شخص خواب‌را بیدارمیکند و شخص ایستادهرا 
بزانو درمیآورد, در آن شب‌جمعه‌زنان عفیفة توالت کرده از خانه‌های 
خود خارج میشوند. پس موقعی که نماز صبح روز جمعه را خوا ندید 
وارد خانه‌های خود شوید ودرهای خانۀ خوورا قفل کنید و بنجرءة 
(اطاق) خودرا مسدود نمائید. وخودرا ببوشانید و گوشهای خود را 
ببندید ؛ موقعی که آن صیحهرا احساس کردید خدارا سجده کنید و 
بگوئید: (سبحان‌القدوس ربناالقدوس) زیرا کسی که این دستور 
را انجام دهد نجات می‌بابد و کسی که این عمل راا نجام ندهدهلاك 


باب شصتم : 
ولید گوید: چند روزی از ماه رمضان گذشت و زلزله‌ای‌دچار 


اهل‌دمشق‌شد. و حمعیت زیادی ازمردم در ماهء‌رمضان سنه (۱۳۷)هالاك 
شدند ۰ چنین بلاگی دیده نشده بود و آن همان زلرله‌ای بود که در 
قریه (خرستا) اتفاق‌افتاد و ستارة دنباله‌داری را درمحرم سلة (۵ع۱) 
از طرف مشرق‌دیدم ودر همه آن محرم آنرا درموقع فجر میدیدیم › 
بعداز آن مخفی شد, آنگاه آنرا بعداز غروب آفتاب در حمرءٌ 
خورشید دیدیم و بعد آن‌را درمدت دویا سه ماه در بین مشرقومغرب 
دیدیم» آ نگاه درمدت دو اسه ماه مخفی‌شد در مر تبچهارم ستاره‌ای 
بود خفی در نزدیکی دی (نام ستاره‌ای است) بچشم میخورد کهدر 


دوماه جمادی و روزهای رجب بادوران فلك بدور حندی دور میزد › 
۳۵ 


آنهم مخفی‌شد » پس اذ آن ستاده‌ای که صاف و دوشن نبود از طرف 
راست قبلۀ شام طلوع کرد که شعلةٌ آن از طرف قبله تا آجرهای 
ارمینه بودمن‌شر ح آن‌ستاره رابررای‌شیخ‌سال‌خورده وضعیفی که‌در نزدما 
بودنقل کردم او گفت : این ستار منتظر نیست . و لید گوید : در چند 
سال اخیری که ازعمر ابوجعفر بافی بود ستاره‌ای را دیدم که‌درمدت_ 
يك ساعت از شب بطوری دو طرف آن بهم رسرد که نظیر طوق شد . 
باب‌شصت‌و یکم: 

کمبالاحبار گوید:علامت!نقطا خلافت‌بنیعباس آن‌قرمزی‌است 
که‌دروسط آسمان ظاهرمیشودو آن‌ستاره‌ای که‌ازطرف‌مشرق‌طلوع‌میکند 
وچون ماه‌ش‌چهارده نورا نی‌خواهد بود و بعداً آن‌فرمزی‌بر طرف‌میشود 

ولید گوید : از کعب بمن رسیده که گفت : قحطی‌در مشرقو 
بلاگی در مغرب و قرمزی درجو پیدا مرشودو موتی ازطرف قبله 
انتشارپیدا میکند . 

باب شصت‌ودوم : 

جابر جعفی از ابوجعفرروایت کرده که گفت: موقمیکه‌بنی 
عباس بخراسان برسند ستاره‌ای از مشرق در نزدیکی (ذوشفا) طلوع 
میکند و آن اول ستاره‌ای بود که طلوع کرد و خدا بغرق وهللاکت 
قوم نوح امر کرد . و در آنوقتی که حضرت ابراهیم را در آتش 
انداختند آن ستاره نیزطلوع کرد و آنموقعی که خدا فرعون و یاران 
او را هلاك کردآن ستاره نیز طالع شد . ویکی از مواقعی که‌آن 
ستاره طلوع کرد وفتی بود که حضرت یحیی بن زکربا چ2 
را کشتند ۲ 


۳۹ 


وقتیکه آن ستاره رادیدید از شر فتنه‌ها بخدا پناه ببرید وطلوع 
آن ستاره موقع گرفتن آفتاب وماه خواهدبود بعداز آن‌طولی نمیکشد 
که (ابقع)(۱) درمصر ظپورمیکند. 

باب شصت و سوم: 

ابن مسعود گوید: ورماه صفری علامتی خواهدبود که ابتداء 

ستارة دنبالهداری پیدا شود. 
باب شصتو چپازم: 

آمکلحول ازرسولخدا اښ روایت کرده که فرمود : دوشب که 
ازماه رمضانی گذشت در آسمان‌علامتی ظاهر میشود » در ماه شوال 
نجات یافتن بعید است » در ماه ذیقعده فتنه و جنگائی خواهد شد › 
در ماه ذی حجه حاحی ها را غارت میکنند و در ماه محرم ۰.۰۰ 
چه محرمی؟! . 

باب شصت‌وپنجم: 

عبدالوهاب‌بن بحث گوید: از رسولخدا اټ بمن رسیده که 
فرموذ: در ماه ره‌ضانی در آسمان علامتی حون عمود درخشنده پافت 
میشود در ماه‌شوال بلاءدرماه ذیقعده جنگ وفته,درماه ذي‌حجه‌حاجی 
ها را غارت میکنند ومحرم چهمحرمي؟!. 

باب شصت وششم: 

ابو هر یره از رسو لخداعقغرروایت کرده که فرعود : در مه 

رمضانی علامتی پیدا میشود ودر ماه شوال گروهی ظاهر میشون.د 


ماع 5 ن 
آنگاه درماه ذیقعده جنگ و فتنه‌هاگی بوحود میایدودرماه ذي‌حیده 


۹۹ ابقم مردی است زيرك وسیاس که دجار بااء نشود قاموس: 


۳۷ 


حاحیها را غارت میکنید , درماه محرم حرامپائی حلال میشوئد » در 
ماه صفر زدو خوردهاتی خواهد شد بعداز آن در دو ماه ربیع قبیله 
ها بنزاع میپردازند. بعداز آن(العجب کل العجب‌بین‌جمادی‌ودجب) 
آنموقم نا خفیفه‌ای بېتر است از قریه‌ای که صد هزار تفر در آن 
داحل شوند. 
باب شصت وهفتم : 
شهر بن حوا شب میگوید: ازپیغمبر خدا یښ بمن رسیده که 
فرمود: درماه رمضانی صوت و صدائی بوجود میاید ودر ماه شوال‌بلا 
ودر ماه ذیقعده قیله‌ها بجنگ خواهند پرراخت و در ماه ذی حجه 
حجاج تاعاس کین ودر مارم ام از اسان ندامیکند: | سا 
با شید که بر گزيدة خلق خدا فلانی است ۰ پس (بحرف) او گوش 
دهید واورا اطاعت کین 
باب‌شصت‌وهشتم: 

خالدین معدان میگوید: بزودی عمودی از آتش ازطرف‌مشرق 
ظاهر میشود که اهل‌زمین آن‌را می‌بینند. کسیکه آنر ادرگ کردباید 
غذای یك سالهةً اهل وعیال خودرا تبیه نماید . 

باب شصت و نہم: 

کر بن مر حصرمی میگوید: نشانی حادثه و سختی‌روز گار 
آ نستکه دررمضانی علامتی در آسمان پیدا میشود و بعد از آن .اختلاف 
در بین‌مردم‌شرو عمیشود | گر آ نزما نراد ر ک کردیهرچهمیتوانی طعام 
وغذا تبیه کن. 


۳۸ 


باب هفتادم: 
زهنری گوید: از زم‌ان‌خروح وسلطنت‌سفیا نی‌علامتی کر اسفان 
دیده میشود. و کثر بن مره‌میگوید: من‌هفناد سال است‌مننظر حادثه‌ای 
هستم که در ماه رمضانی اتفاق بیفشد . 
باب‌هفتادو يكم : 
ولید میگوید: قبل ازخروح مپدیاَ ستارة دم‌داری از مشرق 
طلو ع‌میکند که‌مثل ماه شبچهارد. برای‌مردم‌زمن‌نورمیدهد.ولید گوید: 
هیچکدام از آن‌قرمزی و ستاره‌هائیکه مادیدیم آن‌علامت نیستندستار 
آن‌علامتها آن ستاره‌ای اس ت که در ما‌صفر یادوماه ر پیع‌یاماه‌رجب‌در 
آفاق گردش میکند» و بادشاه آنزمان با تر کها حر کت میکند و 
اشخاصی با بیرقپا و فولادهاه تا بعت‌اوخواهند کرد. 
باب‌هفتادو دوم: 
شريك‌میگوید: بمن چنن رسیده که درماه‌رمضان قبل‌ازخروح 
مپدی تلم آفتان دو مرتبه حواهد گرفت: 
باب هفتادوسوم: 
کعب میگوید: هلا کت بنی‌عباس در نزد شما باخوف و مصیبت 
وآقم و ظاهر میشود. مابن بیست الی بيست وپنج شاره اس که ها 
ستارة نورا نىرا کهچون قمراست‌پررتان‌میکنند,و آن ستاره‌ای که‌پر تاب 
میشودستاره‌ای است که باصدای‌شدیدی‌از آسمان سقوط کرده درمشرق 


وافع میشود | سا مثل مار بسحوی بحود می‌بیچد که‌عنقریب‌دوطرف 


آن بهم میرسدو دريك شب‌دوز از له نحساتفاق‌میافتدوا زآن به مردم 


۳۹ 


باب هفتاد وچهادم : 
| بوه یره میگوید: دررمضا نی‌صدای شدیدی شنیده میشود که 
اشخاص خواب را بیدار و زنان عفیفةٌ توالت کرده را از مسکنپای 
خود خارح میکند ودر ماه شوال نجات یافتن بعید؟ است. و در ماه 
ذیقعده بعضی از قبیله‌ها بسوی یکدیگر میروند و در ماه ذی حجه 
خونها ريخته خواهدشد وسه مرنبه گفت: محرم چهسحرمی؟! آن‌محرم 
وقت انقطاع خلاف ت آن گروه است . 
باب هفتادو پنجم: 
عبدالله بن عمر ازرسول‌خدا لای روایت کرده که فرمود: مردم 
دريك زمانی هميشه (دارای امنیت) خواهند بود تااینکه (س) کوبیده 
شود پس‌وقتی که سر یعنی شهرشام کوبیده شود مردم هلاک میشو ند ؛ 
از کعب پر سیدند : کوبیدن سریعنی‌چه ؟ گفت: یعنی خراب شدن شام. 
باب هفتاد وششم : 
سعیدبن مسیب میگوید: در شام فتنه‌ای خواهد بود که از هر 
ناحیه‌ای آنرا برطرف میکنند از ناحیةً دیگری سر بلند میکند و آن 
فتنه انتپاد ندارد تااینکه منادی از آسمان ندا میکند که امیرشما فلان 
خواهدبود . 
باب هفتاد و هفتم : 
مپاجر وصالی گوید : موقعی که فتنة مغرب بپا شد بسوی 
یمن حرکت کنید » چه آنکه هیچ زمینی غیر از آن » شما را 
نجات نمیدهد. 


۳۰ 


باب هفتادوهشتم : 
وحیدبن عطا ازرسول خداعلقر روایت کرده که فرمود : کوه 
اپراهیم خلیل چ کوه مقدسی است. موقعیکه نشانهٌ های عذاب در 
بنیاسرائیل نازل شب خدا بموسیتٍ وحی کرد که بجهت گناهان 
بنیاد رائیل بکوه ابراهیم خلیل ت فرار کنید . 
پاب‌هفتاد و ني‌م : 
کعب میگوید: فتنه‌ای چون‌ش‌تاريك. شمارا فراخواهدگرفت 
که درمابین‌مشرق ومغرب خانه‌ای ازمسلمین باقی نمیماند مگراینکه 
آن فتنه داخل آن خانه ميشود. 
پرسیدند: آیا کسی از آن فتنه خلاس نخواهدشد؟! گفت : کسی 
خلاص میشود که زیر سایةٌ شاخه‌مائیکه بین او و دریااست بنشیند ‏ او 
از آن فتنه سالمترین مردم خواهد بود. وقتیکه سال (۱۲۲) فراررسد 
این خاناً من میسوزد, راوی گوید ورهما نسال خوانةٌ او سوخت. 
باب هشتادم : 
رة بن حبیب گوید: رستگار ترین مردم از فتنةٌ ثمشیر و بلاء 
مردم ساحل وحجاز ند. 
باب هشتادویکم: 
شخص کوفی بنام (مسافر) ازعلی ج روایت کرده که فرمود: 
موّمنی که خواب باشد از آن فتنه نجات مپیابد . وور روایتی است که 
پرسیدند : منظورازخواب چیست فرمود: کسیکه در آن قتنه کوت 
کند وچیزی از آنرا ظاهر نکند. 
۳۹ 


باب‌هشتاد ودوم: 
جراح میگوید: صخری بسوی کوفه میآیدو سواران خودرادر 
آنجا جای گزین میکند و اسیرها را نزد او میآور ند ودرهمان موقع 
بهاو خبر میدهند که مېد یي درمکه ظپور کرده آنگاه صخری 
گرومی را از کوفه بسوی او میفرستد ده زلزلهآ نهارا فرا گرفته‌در 
زمین فرو ميرو ند. 
باب هشتادوسوم: 
ابن‌حنفیه میگوید: خروج برق سیاه ازخراسان وسعیدبن‌صالح 
و خروح مہد ی و تقدیم امر با نحضرت در مدت هفتاد و دو روز 
خواهد ۳ 
باب هشتادو چہارم: 
ابوقبیل میگوید: مردی ازبنی هاشم مالك خلافت مشود و بنی 
امیهرا جز عد# کمی میکشد و غیر از آنا کسی را نمیکشد آنگاه 
مردی ازبنی اميه خروج میکند و بشمار هرمردی که ( از بنی اميه 
کشته شده) دو مرد میکشد تااینکه غير اززنبا کسی باقی نمیماند » 


بعداز آن مهدی ی خرو ح میکند. 
باب‌هشتا :و پنجم : 


تبنم میگوید: موقعیکه سروصدائی ازطرف با بان شام‌بلندشود 
نه بیابانی خواهدبود ونسفیانی . لیث میگوید: این سرو صدا بطبر یه 
با میشو۔ و (اهل) خیمه را بیدار کرده پرو بالهائی ريشه کن میشود. 
این است حال (مردم) و آن شب طبریه . 


rr 


باب هشتادوششم: 
آأرطاة میگوید: در زمان سفیا نی دوم صدای شدیدی بلند میشود 
که هر گروه ی گمان میکنند: چیزی که نزديك آنهااست خراب شد. 
باب‌هشتاد و هفتم : 
یزیدین ابی‌حبیب از رسول خداعف روایت کرده که فرمود: 
خروح سفیا نی‌بعداز سی وسه است.ابنلپیعه از ابن عباس‌روایت کرده 
که گفت : | گر خروج سفیانی درسال (۳۷) باشد سلطنت او (۲۸) 
ماه خواهد بود و | گر خروج سفیانی در سال (۳۹) باشد سلطنت او 
(4) ماه ادامه دارد . 
باب‌هشتادو هشتم: 
حذ یغه میگوید: وقتی که سفیانی در زمین مصر وارد شد مدت 
چپارماه در آن زمن اقامت میکند و اهل مصر را میکشد و اسیر 
میکند» در آن روز اس ت که کار زنان » گریه خواهد شد زنی برای 
عورت خود گریه میکند و زنی برای فرزندان خود میگرید و ذنی 
بعد از عزت برای ذلیلی خویشتن اشگ میریزد وزنی ازبرای شوقی 
که بقبر دارد گریه میکند ۱ 
باب هشتاد ونیم : 
هه ی وه میا یف 
باب نودم : 
عبیدةبنعمیر گوید: درمجلس یکه على ؛ عمر؛ ابن‌مسعود 
ابن عباس و عده ای ازاصحاب رسول خدا چ حضور داشتند راجع 
به تفسیر ( حمعسق ) از حذیفه پرسیده شد؟ حذیفه گفت : (ع) عذاب 
(س) قحطی وخشك سالی (ق) گروهی هستند ور آخرالزمان . 
۳۳ 


عمر گفت: آنپا چه کسانی هستند؟ گفت: از ینی‌عباسند در 
شپری که آن‌را ( زوراء ) میگویند که جنگ بزر گی در آن اتفاق 
میافتد و قیامت بر آنبا قیام میکند. 

ابن عباس گفت : اینطورنیست که تو میگوئی‌بلکه (ق) بزمین 
فرو رفتن است: عمر به حذیفه گفت: تو خوب تفسیر کردی و ابن 
عبای خوب معنا کرد . این قول برای عده‌ای نا گوار شد تااینکه‌عمر 
و عده‌ای از اصحاب رسول خدا یلا آنرا پس گرفتند . 

ابان‌ین ولید از ابن عباس شنید که میگفت : سفیانی و فلانی 
خروح میکنند و بحدی جنگ میکنند که شکم زنها شکافته میشود و 
اطفال در دیگپا جوشیده میشوند. 

کعب میگوید: زنان بنی عباس رااسیر میکنند و آنهار بدهات 
دمشق میس ند ۱ 

باب‌نودویکم: 

جراح گوید: سفیانی داخل کوفه خواهد شد و سه روز اهل 
کوفه را اسیر میکند و شصت هزار از اهل کوفه را خواهد کشت و 
(۱۸) شب در کوفه اقامت مینماید که اموال آنها را تقسیم کند . تا 
اينکه بیرقہای سیاهی ( برای اخذ بیعت ) بسوی مپدی ت 
روانه میکند . 

باب نودودوم : 
ربن حنفیه میگوید: بیرق سیاهی‌ازبنی‌عبای‌خروج میکند آ نگاه 
ازخراسان بیرقهای سیاهی خروج میکنند که کلاه (صاحب) آنماسیاه 
و لباستان سفید خواهدبود. جلو آ نها مردی از(بنی) تمیم اس تکهآنرا 
۳۴ 


شعیب‌بن صالح یاصالح بن‌شعیب میگویند. اصحاب سفیانی را شکست 
میدهد ۱ اینکه وارد بیت المقدس شود و سلطلت آنرا برای مپدی 
ای مسخر نماید وسیصد تفر از شام بسوی او حاضر خواهند شد. بین 
خروج او بین اینکه تسلیم امر.مهدی عب شود هفتاد و دوماه 
خواهد بود. 
باب‌نود وسوم: 

عبداله گوید: درآن موقع ی که ما . در حضور رسو لخدا خلت 
بودیم جوانی از بنی‌هاشم آمد ورنگ آن‌حضرت تغییر کرد » گفتند: 
پارسول الله چه شده که ماهميشه درصورت شما اثر ناراحتی میبینیم ؟! 
فرمود: ما اهل‌بیتی هستیم که خدا آخرت را برای ما خواسته است و 
این اهل‌بیت من بعداز من دچار بلاء شده و (از حقوق‌خود) محروم 
خواهندشد تااینکه عده‌ای که بر قپای سیاهی دار ند از طرف مشرق 
میا یند ودو مرتبه یاسه مرتبه حق خودرا طلب میکنند وحق را با نپا 
نمیدهند تااینکه جنگ کنند و غالب شوند , آنگاه‌حق آن‌ها را با نها 
میدهند ولی قبول نمیکنند وحق را بمردی ازاهل بیت من ردمیکنندو 
اوزمین‌را پرازعدل میکند بع‌داز آ نکه‌ازطلم پرشده‌باشد هر کدام ازشما 
آن‌را درك کردیدباید خودرا بآن‌برسا نید لواینکه بادست وسینۀ خود 
ازروی برف‌بروید زیرا که اومپدی تلا است. 

باب نود و چهارم : 

وبان میگوید: موقعی که دیدیدبیرق‌های سیاه ازطرف‌خر اسان 
خارح شدند خودرا بآ نپا برسانید ولواینکه بادست. وسینه ازروی‌برف 
بروید چونکه مهدی خلیفةٌ خدا درمیان نپااست . 

۳۵ 


باب نود وپنجم : 
حسن گوید: مرد کوسةٌ گندم گون و متوسط القامتی که شعیب 
ابن‌صا لح نام‌دارد وغلام بنی‌تمیم‌است‌باچپارهزار تفر که لباسشان سفید, 
بیر قهاشان سیاه است از شهر ری خروج میکند > أومقدمة ( خروج ) 
مهدی و است ۰ با کسی ملاقات نمیکند مگر اينکه آن را 
خواهد کشت . 
باب‌نودوششم : 
عمّاربن یاسر میگوید: شعیب‌بن صا لح زیر لوای مہدی چ 
خواهد بور . 
باب‌نودوهفتم : 
جابر ازحضرت‌امام باقر مج روایت کرده که فرمود:جوانی 
ازبنی‌هاشم که خالی‌در کف دستراست‌خوددارد با بیرقپای‌سیاهی ازطرف 
خراسان خروج میکند که شعیب بن‌صالح درجلو او خواهدبود و با 
اصحاب سقیا نی جنگ کرده آن‌ها را شکست‌میدهد. 
باب نودو هشتم: 
سفیان کلبی میگوید: تازه جوانی چپره‌زرد با یاران قلیلی با 
لوای مهد خرو ح‌میکند که | گر با کوه‌ها بجنگد آنبارا خراب 
میکند تااینکه وارد بیت! لمقدس ميشود. 
باب‌نودو نریم: 
کعب میگوید: وقتی که مردی شهرشام را گرفت ومرد دیگری 
مصررا مسخ ر کرد و با یکدیگر جنگ کردند واهل‌شام ؛ اهل مصر را 
اسیر نمودند ومردی ازطرف مشرق با ببرق‌های سیاه کوچکی بسوی 
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صاحب شام آمد آن‌مرد مطیع مپدیتاحَ خواهدشد. ابوقبیل گوید : 
پس‌از آن» مرد گندم گونی مالك میشود وزمین را پراز عدل‌مینمایدو 
بعد از آن بسوی مپدی تب میرود و مطیع او شده از طرف او 
باب‌صدم: 
حسن گوید: رسولخداعلفر یاد بلائی کرد که دچار اهلبینش 
میشود تااینکه خدامردی‌را بابرق سیاه ازطرف مشرق بفرستد کسی 
که آن برقرا پاری کند خدا اورا یاری میکند وکس ی که نصرت آن 
را ترلد کند خدانصرتش را ترك میکند. بعداً میآیند نزد مردی که 
نامش نام من‌است و اورا سرپرست خود میکنند و خدا اورا یاری و 
باب‌صدو یکم: 
عمروبن مر هجهنی میگوید : يرق سیاهی از خراسان خروج 
میکند تا اینکه مال سواری خود را باین درخت زیتونی که مکان آن 
درزمین بایر ما است میبندد. 
راوی گوید : گفتیم: ما درخت زیتونی دراینجا نمیبینم؟ گفت : 
تاموقعی که افراد آن‌ببرق وارد اینجا شونه آن درخت بوجود میا ید. 
عبدالر حمان بن‌قار گوید: اهل دومن بیرق سیاهی بر بیرق‌اول 
خروج میکنند (مال سواری خودرا) بآن (درخت) میبندند موقعی که 
وارد شد ند خارجی با نبا خروج میکند > از اعل بیرق اول . کسی 
نیست مگر اينکه پنپان میشود و آن‌ها را ( اهل بیرق اول را) 


شکست میدهد . 


۳۷ 


باب صدودوم : 

سعیدین مسیت ازرسو لخدا عفر روایت کرده است که فرمود H‏ 
بیرقبای سیاهی ازطرف مشرق خروج میکند وتا آن موقعی که خدا 
بخواهد خواهند بود بعداز آن بیرقهای کوچك‌سیاهی ازطرف مشرق 
خروح میکنند وبا مردی ازفرزندان آبی‌سفیان و یارا ش‌جنگمیکنند 
۳ ۳ 
و مطیع مېدی ا میشو ند. 

باب صدوسوم : 
ای یج فرقم که فان یکو فار اران آ2 


لا خروح میکند وشعیب بن‌صالح در زیر لواء 


باب‌صدوچی‌ارم : 
جابر از امام عٌ‌باق رت روایت کرده که فرمود: بیر قپای‌سیاهی 
از خراسان خروج میکنند ووارد کوفه میشو ند وقت ی که مېد یا 
خروح کرد راجع به‌بیعت نزد اوخواهد فرستاد. 
باب‌صدوپنجم : 
کعب گوگ وفت ی که سکف اسا بنی‌عماس بگردش افتادو 
افراد بیر قبای سیاه » مالپای سواری خودرا بزیتون شام‌بستند و خدا 
اصیب را(۱) باعموم اهل بیتش بطوری بدست آن‌ها کشت که يكنفر 
آموی (۲) نماند مگر اینکه فراری و مخفی باشد وسفیانی بنی جعفر 


کی آسهب شتر سرخ و سفید استب فرهنگ جامع ۰ 
۲ کسیرا که از بنی آمیه باشد اموی گویند۔ قاموس. 
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و بنی عباس را از بین برد و ابنأ كلة الا کباد (۱) بر منبر شام نشست 
و بربر بسوی جنگ شام خروح کرد , علامت خروح مهدی تا 
است . 
باب صد و ششم: 

ابن‌شوذب گوید: من نزدحسن بودم که سخنی ازمردم (حمص) 
بمیان آمد (۲) حسن گفت : مردم حمص در بین جمعیت اول ؛ با 
سعادت ترین مردم خواهند بود ودر بین جمعیت دوم » شقی‌ترین مردم 
هستند راوی گوید : گفتم : ای ابا سعید جمعیت دوم کدام است ؟! 
گفت : هشتاد هزار و ی پری دارند - نظیر (دل) انار که 
پراست ازحبه - ازطرف مشرق خروح میکنند که نابود کردن جمعیت 
اول بدست فا است . 

باب‌صدو هفتم : 

رین جعفر از حضرت علی بن ابیطالب تال روایت کرده که 
فرمود: سفیا نی‌میلویسد: برا ی آنکسی که در کوفه است- بعد از آنکه 
شبر کوفه را کوبیده باشد - که بطرف حجازرود. بس بسوی مدینه 
خواهد رفت و شمشیر کشیده جار صد نفراز قريش وانصارر! میکشد 
وشکم‌ها را پاره کرده و بچه‌ها را خواهد کشت ويك برادر وخواهردا 
که نام آنپا چن و ف‌لمه است کشته آن هب را درب مسجد مدینه 
بدار میز ند. 

ابورومان از ز علي ب ن ابیطالب ت29 روای تکرده که فرمود 


۱- شاید منظور. بزید باشد جنانکه در زیارت عاشوزا میفرماید : 


و أبن آكلة الاکباد. هتر جم. 


۲- حمص بععه‌ای است درشام قأموس. 
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سفیانی لشکری بمدینه میفرستد که بر هريك از الیل ل درت 
پیدا کنند بگیر ند و مرد و زنبائی را از بنی‌هاشم بکشند. دراین موقع 
اس ت که مپدی و مستنصر از مکه بمدینه فرار میکنند › پس آنہا را 
تعقیب میکنند درصورتیکه آ نپا بحرم امن خدا ملحق شده| ند. 

کعب میگوید: اهل‌مدین‌جبلیه مستأصل خواهندشدو نفسز کیه 
کشته ميشود. این‌عمر گوید: علامت جنگ‌مدینه آنسکه امیر مصر 
بیاید. ودر حدیث دیگراست که وقتی درمدینه آمدنددر مدت سه روز 
اهل آن‌را ميکشند. 

باب‌صدوهشتم 

عبدا لسلام‌بن سلمه ( گوید:)از | بوقبیل شنیدم: سفیانی لشکری 
بمدینه میکشد وامر میکند هر کسی را که از بنی‌هاشم در آنجا باشد 
حنی زنبای آبستن را بکشند» این کار را بعلت آن میکند که یك نفر 
هاشمی بااصحاب خود ازطرف مشرق خروج میکند (سفیانی) میگوید 
این‌جه‌بلای‌است که اصحاب من‌غیر از آن افرادی که قبل‌از آن‌ها بود ند 
کشته شدند پس بقتل آ نپا فرمان میدهد بطوری که احدی در مدینه 
شناخته نمیشود واز مدینه بطرف بیابانپا و کوه‌ها فراری میشوند حتی 
زنان آن‌هافرار خواهند کرد. 

چندروزی لشکر او (سفیانی) در میان آنپاشمشیر میکشد و بعد 
از آن خودداری مینماید. دربن آ نمردم کسی ظاهر نمیشود مگراینکه 
ترسان خواهدبود, تا اینکه مېدی اټ درمکه ظپور کند. موقعی که 
آن‌حضرت در مکد ظہور کرد باقیما ند (بنی‌هاشم) در مکه بدور او 
اجتما ع میکنند . 
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فصل 
احمدبن یحیی صولی از آل۰۰۰ نقل میکند: گروهی که‌چشم 
های آنبا کوچك و صورتشان پپن ( يا داغ دار ) که نظیر سپر های 
پهن یا آهنن ۰۰۰۰ حسد وموء مالهای سواری خودرا بدرخت خرما 
می بندند . 
باب صدو نریم: 
ابوهنر یره گوید: در مدینه دیگزاری ( یا جنگ و جدالی ) 
است که سنگپای زیتون در آن غرق میشوند (۱) و وقعاً حر"ه (۲ ) 
در مقابل آن» چون ضربت تازیانه‌ای است» آن و قعه بطور تفریب 
بقدر ۲6 میل دور از مدینه اتفاق میافتد و بعد با مسهدی ج 
باب صدودهم : 
کیسان قصاب ازمولای خود روایت کرده که گفت: از علي‌بن 
ابیطا لت شنیدم که فرمود: مپدیلَل خروح نمیکند تا اینکه 
سه نفر کشته‌شوند وسه تفر بمیر ند و سه تفر بافی بما نند. 
باب صدو یاز دهم: 
عماریاسر گوید: علامت خروح مہېدی تاه آن موقعی‌است که 
ملت ترك بسوی شمابر گردد و آن‌خلیفة شما که اموال‌را جمع‌میکند 


۱سعبادت‌عر بی‌این است: تکون‌با أمدينة وقعةتغرق فيم اح جارالزیت. 
کے حره سنگستا نی است نزديك مدینه که تامسجد رسولخدا «ص» 
يك ميل فاصله دارد و لشکر یز ید عد ژیادی از اهل مدینه را در حره 


< 


ند مت جم. 
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بمیرد و(شخص) کوچکی را خلیفة خود کند و بعدازدوسال‌از خلافت 
خلع شود و طرف غربی مسجد دمشق فرو رود وسه تفر در شام خروح 
کنند و اهل مغرب‌بسوی مصر خروج نمایند که همان امارت‌وسلطنت 
سفیانی خواهدبود. 

شخصی ازاهل مغرب گوید: مېد یت خروح نمیکنه تااینکه 
مرد. دخترخوشگل و ذیبارا برای فروش عرضه کند و بگوید: کی 
بوزن این‌دختر طعام میدهد و آن را میخرد؟ بعداز آن مہدی تلم 
خروج خواهد کرد. 

باب‌صدو دو از دهم: 

ابورومان از علی‌بن ابیطا لب روایټ کرده که فرمود : 
موقعی که منادی از آسمان ندا کرد: حقا که حق با آل چں لاب است 
میدیصر ظبور میکند و نام او دردهان مردم خواهدبودومردم‌مسرور 
میشو ند و ذکری غبراز ذ کر آن‌حضرت ندار ند. 

باب صدوسیزدهم: 

ابن‌شوذب از بعضی ازاصحاب خودتقل کرده که مبدی تال 

خروج نمیکند مگراینکه ندرئیسی باقی باشد ونه ابن‌رئیس. 
باب صدو چې ارد م: 

ابوقبیل میگوید: مردی ازبنی هاشم مالك خواهدشد که بنسی 
امیه را میکشد از آنپا جزقلیلی باقی نخواهدماند و غیر از بنی امیه 
۹3 


عرض هر نفریازبنی‌امیه‌دو تفر از بنی‌هاشم‌خواهد کشت‌تااینکه غیر از 


رانمیکشد. بعداز آن مردی از بنی‌امیه خروح‌خواهد کرد که دز 


ی 4 


ک 


سنا ی 


باقی نمیما ند. پس از آن مپدی عليه افضلا لصلوة و السلام 
fr‏ 


و عجل‌الله تعالی فرجه خروح کند. 
باب صدو پانزدهم: 
سعیدین مسیب گوید: فتنه‌ای با خواهدشد که اول آن‌بچه‌باژی 
است هرچه ازطرفی تسکن پیدا میکند از جانب دیگر 0 
بپمن نحو خواهد بود تا اینکه منادی از آسمان ندا می : آگاه 
باشید که امیر شما فلانی خواهدبود. ابن مسیب 0 مرتنه گت : 
حقا که او امیر شمااست. 
باب‌صد وشانز دهم: 
حا بر ازحضرت امام د باقر سل روایت کرده که فرمود: منادی 
از آسمان ندا می کند آگاه باشید که حق‌با آل خلت است و منادی 
اززمن ندا میکند: آ گاه باشی دکه‌حق باعیسی‌است یا گفت: آلعباس 
است من در بارة آن‌منادی زمن شك دارم" جز این نیست که آن‌صوت 
زمین از شیطان است که میخواهد امررا برمردم مشتبه نماید. 
باب‌صد و هفدهم : 
مغیر ین‌عبد! لرحمان گوید: راجع‌بفتنة ابن زبیر بمادرم که پیر 
وقدیمی بود گفتم:اين فتنه‌ای‌است که مردم‌راهلاك خواهد کرد؟ گفت: 
نه ایپسرك من, ولی بعداز آن فتنه‌ای بباخواهدشد که مردم هلاك 
میشوند و کار آن‌ها استقامت پیدا نمیکند تا اینکه منادی از آسمان تدا 
کند: برشمالازماست که (متابعت) فلان کنید 
باب‌صدو هجدهم : 
اپن‌مسیب گوید: فتنه‌ای در شام ببا میشود که اول آن‌بچه بازی 
خواهد بود, بعداز آن کار مردم استقامت ندارد و بای آن بجائی 
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نخواهد شد و مردم جماعتی ندارند تا آنکه منادی از آسمان‌ندا کند: 
برشما لازم است که از فلانی متابعت نمائید و کف دستی بیدا میشود و 
اثاره میکند ودر روایت دیگراست که آن منادی میگوید: امیر شما 
فلانی است. 
باب‌صدونوزدهم: 
هر بن حو شب |زرسول خدا بلا روایت کرده که فرمود:در 
موم آن سای که سر دا او یک میغو د هنا وی ار شمان تدامیکد 
آ گاه باشید که بر گزیده خلق خدا فلانی است بحرف او گوش کنیدو 
او را اطاعت‌نماگید. 
باب‌صدو بیستم: 
عمار اب یگ موقع ی که نفس ز کیه کشنه شود و برادرش در 
مکه بطورمرموزی کشته شود منادی از آسمان ندا میکند: امیر شما 
فلان است و آن مېدی تلا آست که زمنن را پر از حق و عدل 
خواهد کرد. 
باب‌صدو بیستو یکم: 
سعیدبن مسیب گوید: بعدازاین» افتراق واختلافی خواهد بور 
تااینکه کف‌دستی از آسمان‌ظاهرشودومنادی از آسمان ندا کند امیرشما 
قلان است. 
باب صدو بيست ودوم: 


ابن رومان از حضرت‌علی‌بن بیط لب تا روایت کرده که 


فرمود: بعداز حسفی (۱) منادی در ول روز ندا میکند که حق باآل. 


۱- خسف فرودفتن‌زمن‌است 
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یں بیان است» بعداز آن منادی در آخر روزندا میکندکه حق بااولاد 
عیسی است و آن مدحی‌است ازشیطان. 
باب‌صدو بیست‌وسوم: 

ز هری میگوید: موقعی که سفیا نیومہد یتاچ برای‌جنکک با 
یکدیگر ملاقات کرد ند در آن روز صوتی از آسمان شنیده میشود : 
آ گاه‌باشید که او لیاء خدااصحاب فلانند یعنی مہدی تا این لفظ 
حدیت‌است.اسماء بنت عمیس گوید: علامت آن این‌است که کف دستی 
از آسمان‌فرومیشود ومردم‌بآن مینگر ند. 

باب صدو بیست و چپارم: 

عبدالله بن عمر میگوید: مردم اعمال‌حج وعرفات را با یکدیگر 
بدون امام بجا میآورند ودر آن موقع ی که بمنا نزول میکنند (شیئی) 
نظر سگ یا مرض هاری آنا را میگیرد (۱) ؟ پس از آن » قبیله‌ها 
بهیکدیگر حمله‌وهجوم‌میکنندنا اینکه خون‌در گرد نه‌جاری‌ميشود» بعد 
از آن بشخصی که ببترین آنپااست یناه میبر ند وقتی تزداو میا ین د که 
او صورت خودرا بطرف کعبه ده گریه میکند: مثل اینکه‌من‌اشکه 
های جاری‌اورا میبینم. 

باو خواهند گفت : بیا تاما تورا ولی و رئیس خود بنمائیم » 
میگوید: وای برشما چه عپدهاگی که شما نشکستید و جه خونها کد 
نریختید ؟ پس بنحوه | کراه بااو بیعت میکنند . جنا نچه اوراملاقات 
کردید بااو بیعت کنید زیرا که اومپدی زمن‌و آسمان است. ودرحدیت 

دیگر است که مپدی چ از فرزندان فاطمه علیها السام با کراه 
٠‏ ا ارت عرب خن این امه اذاخدم اه 
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خروح‌میکند وبا اوبیعت می کنند . 
باب‌صدو بیست‌و پنجم : 
شهلرین -حو شب ازرسو لداع روایت کرده که‌فرمود: درماه 
زیقعده قبیله‌ها جنگ میکنند ودر ذی‌حجه حاجیها را غارت خواهند 
کرد ودر ماه‌محرم‌منادی از آسمان ندا م ی کند. 


باب صد و بیست وششم: 

ابان‌بن عقبه میگوید: ازابن عباس شنیدم که میگفت : خدا 
مهدی لا را بعد از آنکه ( مردم ) مأیوس می‌شوند مبعوث خواهد 
کرد حتی اینکه مردم میگویند: مهدی در کار نیست و انصار او ازاهل 
شام‌هستند؛ شمارءٌ یاران او سیصد وسیزده تفر که مساوی باعدداصحاب 
بدراست از شام بسوی‌او ميرو ند تااینکه اورا ازبن مکه ازخانه‌ای که 
نزديك صفا است خارج میکنند و با کراء بااو بیعت می‌کنند پس‌بآن 
حضرت اقنداء میکنند و دو ر کعت نماز مسافر نزديك مقام میخوانند 
بعداز آن ؛ آن‌حضرت بمنبر میرود. 

قتناده‌از رسو لخدا یی روایت کرده که فرمود: جمعیت های 
عراق وپپلوا نان شام نزد مہدی چ ميآیند و بین رکن و مقام با او 
بیعت ميکنند. 

باب‌صدو بیست وهفتم: 

ابو هر یره میگوید : با مهدی تلا بین رکن و مقام بيعت 

می کنند رر صورتیکه کسی از خواب بیدار نشده و خونی ربختسه 


نخو آهد شد . 


باب‌صدو بيست وهشتم: 

آبورومان از علی بنا بيطا لت روایت کرده که‌فرمود: موقعی 
که بیرقهای سیاه خیل‌سفیانی که شعیب‌بن صالح درمیان آن‌است به 
اهتزاز در آید مردم آرزوی مہدی تچ را کرده اورا طلب میکنند 
پس آن‌حضرت بابرق رسولحداعِْق از مکه خروح کرده دو ر کمت 
نماز میخواند بعداز آن بعلت بلاهای طولانی از خروج او ان 
میشو ند وقت یکه‌ار نماز فارغ شد برمیگردد و میگوید: ایپا الناس من 
گریه میکنم برای بلائی که بامت رع ای رسیده مخصوصاً بلائیکه 
باهل بیت آن‌حضرت رسیده؛ ما مقپور و مظلوم واقع شدیم. 

باب صدو بيست و نریم: 

جابر ازامام باق رت روایت کرده که فرمود: مبدی ۵4 
درمکه موقع عشاء ظهور میکند و برق و پراهن و شمشیر رسولخدا 
۳ بااو خواهد بوږ وعلامتها ونور و بیانی با آن حضرت میباشد . 
پس از آنکه نماز عشاء را میخواند باصدای بلند میگوید: ایپا الناس 
من شمارا بیادخدا میآورم و آن‌موقعی را که در مقابل اوقرارمیگیر ید 
خاطر نشان شما میکنم زیرا که خدای تعالی اتمام‌حجت کرده وانبیاء 
و کتاب فرستاده تاشما را ام رکند که برای او چیزی‌را شريك‌قرار 
ندهید و اطاعت و فرمان او وپیغمبرش را محافظت کنید و آنچه را 
قر آن احباء کرده احیاء کنید و آنچه را که قرآن ازین برده از 
بین ببرید و (طریق) هدایت رایاری کنید و برای تقوا وپرهیز گاری 
ناصر ومعین باشید»زیرا که‌فناء د نیا نزديك است‌من‌شمارا بسوی خ داو 
رسول او دعوت میکنم تا به کتای‌خدا عمل کنید و باطلرا نابود کرده 
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سنت وشریعت را احیاء نمائید. 
پس باسیصد وسیزده‌تفر که تعداد اهل بدر بود بدون اینکه از 
یکدیگر وعده بگیر ند نظیر یك قطعةٌ ابر پائیز ظهور میکند. در شب 
خائف و ترسان و درروز چون شیرند. پش خدا ( بوسیلةٌ او) زمسین 
حجاز را فح میکند و افرادی را که از بنی‌هاشم در زندانند نجات 
میدهدو بیرق‌های‌سياه در کوفه وارد میشوند و لشکرهائی برای‌بیعت 
با مهدیلَ باطراف عالم میفرستد» جور و اهل آن‌را ازین‌میبرد و 
شپرها برای او معتدل خواهند بود وخدا قسطنطنیه را به دست او 
افتتاح میکند. 
باب‌صدوسیام: 
این‌رزین غافقی میگوید: از على شنیدم که میفرمود: مهدی 
تلع بادوازه‌هزار نفر که اقل عدد آن‌ها است یاپانزده‌هزار تفر که 
اکثر عدد آن‌ها است خروج میکند و تیر و نیزه ررجلواو میرود › 
هیچ دشمنی اور املاقات نمیکند مگر اینکه آن‌ها را باذن خداشکست 
میدهد. شعار آ نپا امت امت است از ملامت وسرزنش درراه خدابا کی 
ندارند. هفت بیرق ازطرف شام بآن‌ها خروج میکند آ نحضر ت آنها 
راشکست میدهد ومالك آ نپا میشود. 
بعداز آن مخبت و دوستی ونعمت را بین مردم رواج میدهد و 
قاصة وروات آن‌ها را بر میگرداند و بعداز آن‌ها غیر از شترچیزی 
نمیما ند (۱) گفتيم قاصه وروات کدامند»! فرمود: بطوری قصاص و 
اتتقام گرفته‌میشود که شخص(با نهایت امنیت) هرچه‌میخو اهدمیگوید 
۱ عبادت عربی متن این است: لایکون بمدهمالا الاجمال. 
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وچیزی را فراموش نمیکند. 
باب‌صدوسی‌ویکم: 
رزین از علی‌بن ابیطالب ت روایت کرده که فرمود : خدا 
کسی را بر اهل شام مسلط میکند تا جمعیت آنا را بطوری متفرق 
کند که | گر روباهپا با اهل شام قتا ل کنند بر آنپا غالب‌میشوند . 
در آن موقع مردی ازاهلبیت من با سه بیرق خروج میکند که تعداد 
آ نپا بنظر عده‌ای پانزده هزار و بنظر عده‌ای دوازده هزار نفر است 
علامت i‏ امت امت است» بر بیرق آن‌ها است : 
( رجل الملك او يقتضى له الملك) 
پس خدا جمیع آنا را میکشد» آنگاه خدا الفت و امنیت و 
دوستی بمسلمین خواهد داد . 
این حدیث دا ابورومان هم از علی تيل دوایت کرده‌الا اینکه 
میگوید: با هفت بیرق سیاه. ۱ 
باب صدوسی‌دوم : 
هیثم بن عبدالرحمان میگوید : آن کسیکه از علی لھ شنیده 
بود برای من گفت : موقع یکه سفیانی بسوی مپدی تلم لشکری 
فرستاد ودر بیداء (۱) زمین آنا را فرو برد و این خبرباهل شام‌رسید 
بخلیفاً خود میگویند : مېدی تا خروح کرده تو بايد با او 
بیعت نموده و او را اطاعت کنی ! والا تو را میکشیم. خلیف‌شام بیعت 


خود را برای ان حضرت میفرستد. 


۷ س بیداء زهینی است که نرم بأشد و در قأموس وید : زمین ملساء 


(یعنی نرم) بين ا لحر مین است. 
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بعد از آن مهدی یا سیر میکند تا داخل بیت‌المقدس میشود 
و خزینه‌ها در اختیار آن حضرت قرار خواهد گرفت و عرب و عجم 
و اهل خرب و روم و غبر آنا بدون قتال مطیع آن حضرت میشو ندتا 
اینکه در قسطنطنیه و پائین آن مسجدهائی ساخته میشود. 

و مردی از اهلبیت آن حضرت به اهل شرق خروج کرده در 
مدت هشت ماه شمشیر را بر دوش خود گرفته ( عده‌ای را میکشد و 
(ازبرخی)انتقام میکشد ومتوجه بیت‌المقدس میشود وقبل ازاینکه به 
بیت‌المقدس برسد می‌مبرد. سیدبن طاووس رحمهالله مکو د من اين 
حدیث را اینطور یافتم ولی بنظ‌من‌سحیح نیست . 

باب صدوسی‌وسوم : 

تبیع میگوید: موقعیکه درشپر شام خرا بی وسروصدای‌ازطرف 
بیداء (نام بیابانی است) ایجاد شود بیداء و سفیانی باقی نمیما ند. لیث 
میگوید: این خرابی و سرو صدا در طبریه خواهد بود که ( اهل ) 
خیمه بواسطةٌ آن بیدار میشوند و اطراف آن خالی میشود.این است 
حال شب طبریه . 

باب‌صدو سی و چ ارم : 

زر ین حبیش گوید:ازعلی 7385 شندم که میفرمود. خدافنه 
ها را بوسیلهٌ مردی از ما خانواده برانگیخته میکند که آن ها را 
( مردم آنزمان را ) ذلیل میکند و جز شمشیر چیزی بآنبا عطاء 
نمیکند و مدت هشت ماه شمشیرر! بدوش خود نباده (از آنها) میکشد 
تااینکه میگویند : بخدا قسم‌این ازفرزندان فاطمه علیپاالسلام نیست 
اگراز فرزندان اوبود بمارحم میکرد. آن حضرت کار بنی‌عباس» بنی‌امیه 
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را ساخته آنارا خلاص ميکند. 
باب‌صدوسیو پنچم: 

ز هری میگوید: مېد ىتاز مکه بعد ازذلت با سیصدوچهارده 
تفر که شمارة اهل بدر است‌خروح میکند و باس لشکر سفیا نی‌مالاقات 
مینماید در آ نروز خطحربی(۱) اصحاب مهدی نع نمدهائی است که 
برپشت مالهای سواری است . زهری گوید : در آن دوز صسوتی از 
آسمان شنیده میشود که گوینده‌ای میگوید: آ گاه باشید که اولیاء 
خدا اصحاب فلانند. و در موقع خروج او » بلاء دچار اصحاب سفیانی 
خواهدشد ومهدی ت بسوی شام‌خروح‌میکند و سفیانی بامہدی ت 
ملاقات نموده بااو بیعت مینماید و مردم از هرطرف بسویآن‌حضرت 
میشتابند و آن بزر گوار زمین را پراز عدل خواهد کرد . 

باب صد وسی وششم 

ابپوپکر وت بزر گان ما گفته| ند : سفیا نی آن ۳ 

که خلافت را بمپدی ب وا گذارمیکند . 
باب‌صدوسیوهفتم: 

کعب میگوید: مپدیتاَمٍ مبعوث میشود تا با روم‌جنکک کند, 
ده تفر بااو خروج میکنته و تابوت سکینه را که حاوی تورات و 
انجیلی اس ت که خدا بموسی وعیسی نازل کرده از غارانطا کیه خارج 
کنند و آن حضرت در بین اهل تورات با توراتشان ودر بن‌اهل! نجیل 

با ا تحیلشان قضأوت وحکومت میفرماید. 

(۱) خط حربی آن چیزی است که دولتی برای حفظ لشکر خود در 

مقا بل دشمن نصب کند. متر جم. 
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باب‌صدوسی‌وهشتم: 
کعب گوید: علت اينکه مہدی ت را مہدی نامیدند برای 
امر خفی است,وتورات و انجیل را اززمینی کهآ نرا انطا کیه‌میگویند 
استخراج مینماید . ودر روایت دیگر است که آن حضرت تورات را 
تازه و (سالم) از انطا کیه اخراج میکند . 
باب صد وسیو نریم : 
جعفربن سیار شامی گوید: رد مظالم کردن مہدی چ بجائی 
میرسد که | گرجین (غصبی) درزیر دندان انسانی باشد آن را گرفته 
(,صاحبش) رد میکند. 
باب صد و چہلم : 
عبداله بن شريك میگوید: بیرق رسو لخدا یلان بنحوبرافراشتگی 
بامہد یت خواهد بودایکاش‌من آن‌حضرت را درك میکردم ولواینکه 
اعضاء وجوارحم را قطع میکردند. 
باب صد و چہہل ویکم : 
نوف بکالی میگوید: بر بیرق مهدی ا مرقوم است: بیعت 
(فقط) برای خدااست. 
باب صدو چ ېل ودوم: 
ابورۇبه گوید: مہدی ا را قصد آنستکه بمسا کین » بذل و 
بخشش نما ید. 
باب صد و چ ېل وسوم: 
قناده میگوید: بپترین مردم کوفه و یمن وپهلوانان شام.مپدی 
یچ را یاری میکنند. جبرئیل ال جلو آن حضرت ومیکائیل 4 
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عقب او خواهد بود مهدی2# محبوب خلاثق است وخدا بوسیلةُ او 
فتنه را خاموش میکند و زمن را بنحوی امن و امان خواهدکرد که 
يك زن میتواند باپنج زن دیگرحج بجای آورندو مردی با آنا 
نباشد و آن زن از هیچ چیز با کی نخواهد داشت وخدا بر کاتزمین 
ار عطاء یرای 
باب صدو چہل وچهارهم : 
کعب میگوید: علت‌اینکه مېدی ت رامېدی‌نامید ند آ نستکه آن 
حضرت بسوی اسفاری (یعنی قسمتی) از تورات هدایت میشود و آنبا 
را از کوهپائیکه یپود»(مردم را) بطرف آنبا وعوت هیکنند استخراج 
خواهدنمود. پس‌جمعیت زیادی‌بو اسطهٌ آن کنابها اسلاماختیارمینمایند. 
آنگاه (کعب) سی هزار تفررا ذکر کرد. 
باب صد وچیل وپنجم: 
ابوسعید خدری از رسولحداعل روایت کرده که فرمور ‏ : 
ساکنن آسمان و زمن ازمبدی ت راضی خواهند بود . آسمان › 
قطره‌ایازقطره‌های (باران)خودراو! گذار نمیکند مگراینکهآ نرا فرو 
رود شم هی کی از اکان کا قزو گذار گنه گر 
اینکه آنرا خارج مینماید حتی اینکه اموات آرزوی زنده شدن 
را دار ند. 
باب‌صدو چې ل وششم: 
معمربن قتاده از رسولخاعلقر روایت کرده که فرمود: مهدی 
عم گنجها رااستخراج نموده و اموال را تقسیم مینماید » و اسلام . 


استقرار خود را خواهد یافت. 


باب صد وچہل وهفنم: 
ابوسعید خنداری از رسولخدا یی روایت کرده که فرمود : 
مېد یا دارای مالا ندك خواهد بود (یامالرا! ندلگ | ندكمی بحشد؟) 
و آنرا شماره نمیکند» زمن را پراز عدل وداد میکند همچنانکه پراز 
حور وظلم شده با شد. 
باب صد وچہل وهشتم : 
ابوسعید خدری از رسولخدا بی روایت کرده که فرمود : 
امت مہدی تار آانطور پسوی او جمع میشو ند که زنبور عسل پدور 
پادشاه خودجمع شود. 
باب صدو چ ہل و نہم: 
ابوسعید خدری ازحضرت ربن عبداله ا روایت کرده که 
فرمود : مہدی تا زمن را برازعدل میکند جنانکه قبل ازاو پر از 
طلم وستم شده باشد؛ وهفت سال سلطنت هتکن 
باب صدو پنجاهم : 
طاووس میگوید:من دوست دارم که نمرم تازمان مہدی ارا 
درك کنم؛ (زیرا) آن‌حضرت بجزای نیکوکاران میافزاید و گنبکاران 
توان داده میشو ند. 
باب صد وپنجاه یکم : 
عباس میگوید: ورزمان مهدی چ صفیر آرزو میکند که کر 
باشد و کسیر تمنادارد که صغیر باشد . 
باب صدوپنجاه ودوم : 
ازحضرت چ بن عبداله جات روایت کرده کد 
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فرمود : امت من در زمان مېدی تَا متعم بنعمتهائی میشوند که 
هر گز آنطور نعمتی بآن ها داده نشده ؛ باران را بر آ نپا می ریزد 
وزمین چیزیاز گیاهان‌را وانمیگذارد مگر اینکه آن‌رااخراج میکند 
مال ارزشی ندارد. مرد بلند میشود ومیگوید: یامپدی بمن‌عطاء فرما 
حضرت میگوید: بگیر. 
باب صد وپنجاه وسوم: 

سلیمان‌ین عیسی گوید : پمن چنن رسیده که تابوت سکینه از 
بحیرة طبریه(۱) بدست مهدی ی ظاهرمیشود تااینکه آن‌رامیآور ند 
در بیت لمقدس ودر خدمت آن‌حضرت تداز ند موقعی که بپودبآن 
تابوت نظرمیکنند همه اسلام‌اختیار مینمایند جز عد قلیلی از آن ها 
بعداز آن مہدىت میمیرد. 

باب‌صدو پنجاهو چ ار م: 

ابوځں میگوید: مردی ازاهل مغرب گفت: وقتیکه مہد یکا 
خروح کند خدا غنا وبی نیازی را بنحوی دردل مردم قر ارمیدهد که 
مپدی نای میگوید: چه کسی طالب مال‌است؟ جزیکنفر کسیگوید: 
من (طالب مالم) کسی‌نزد آن حضرت نمیآید» پس آن مردعرض‌میکند 
مال قلیلی‌بمن عطاء کن و آن‌حضرت عطاء میکند و آنمرد مالرابدوش 
خود حمل‌مینماید تاوقتی که میا ید نزد دورترین‌مردم, میگوید:صلاح 
نمیدا نم که از اینجا بگذرم؛ پس برمیگردد و مال را بآن حضرت رد 

میکند ومیگوید: مال خودرا بگیر که من احتیاجی‌بآن ندارم. 

۱ طیریه تأمقصبةً اردن و نام قریه‌ای است در واسط - قاموس. 
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باب صدو پنجاه‌و پنجم؛ 
تبن حنفیه‌ازپدر بزر گوارش علی‌بن ا بیطا لب ازرسولخدا 
اا روایت کرده که فرمود : خدا (کار) مہدی تا را در یك شب 
اصلاح مینماید. 
باب‌صدو پنجاه‌وششم : 
طاووس میگوید: عمربن خطاب از کعبه تعجب نموده گفت : 
بخداقسم نمی‌دانم که خزین‌ها و اسلحه ومال کعبه را وا گذارم با 
آنهار! دراه خدا تقسیم نمایم ؟ علی‌بن اپی‌طالب تا به او فرمود : 
(اذاین خیال) در گذر که توصاحب کعبه نیستی بلکه‌صاحب آن‌جوانی 
ازما فريش است که در آخرالزمان آن را در راه خدا تقسیم مینماید. 
باب‌صدو پنجاه‌و هفتم : 
| رطاة گوید: مہد ی اول بیرق رابسوی ملت‌نر (دمیفرسند 
و آنپارا شکست می‌دهد و اسراء واموال آن‌ها را میگیرد » بعد از 
آن بسوی شام میرود وآ نرا فتح مینماید وغلامپای زرخریدی راکهبا 
اوباشند آزاد نموده قیمت آ نپا را باصحاب خود میدهد . و در حدیث 
دیگر است که افوخو بامحاسن کم وزرد ( یارنگ زرد ؟) در زیر 
لوای مپدی تلم خارج ميشود کها گر با کوه‌ها قتال کند آن هارا 
خراب میکند و گفت : موقعی که در ایلیا (۱ ) بیآید آن‌ها را 
خراب مینماید . 


۱س ایلیا یعنی بیت‌المقدس- قاموس. 
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یأب‌صدهو پنجاه و هشم : 

ابوسعید خدری از رسو لخداعلقفر روایت کرده که فرمود 
ابروهای مپدی ج تورانی و روشن است » ووسط بینی ‏ نحضرت 
برجسته و سوراخپای آن تنگک‌است.وررروایتدیگر است که(فرمود:) 
من نورآنی‌ترم. 

باب‌صدو پنجاهو نریم : 

کمب میگوید: خشوع کردن مہدی 5 برای خدا نظ ر خشوع 
شیشه است (شاید منظور تشبیه باشد» یعنی همان طور که شيشه زود 
میشکند وخورد میشود هما نطورهم مهدی تچ در مقابل خدا خورد 
میشود و خشوع مینماید؟). 

باب‌صدو شصتم؛ 

قاسم بن عبدالرحمان از آنکسی که‌بر ای‌اوروایت کرده‌ازعلی‌بن 
ابی‌طا لب ای روایت کرده که فرمود: مہدی تی از اهل بیت نبی 
سر است ومحل ولادت او درمدینه خواهد بود واسم او اسم پدرش 
(یعنی رسولخدا) میباشد ومحل هجرت او در بیت! لمقدس‌خواهد بود 
محاسن (ریش) مپدی تلم زيار وجشمپایش مشکی و شپااء‌ودندانهای 
ثنایای او درخشنده است. درصورت مېدی ت خال برحسته وروشنی 
میباشد. در کتف آن حضرت علامتی اس تکه در کتف رسو لخدا لا 
بود» بیرق رسو لخدا رابا پارجه مخمل سياه چپار گوشی یرون میآورد 
در آن بیرق حرمت(یاسنگ پامنع؟) است از موقعی که رسو لخدا ا 
از ونیارفته آن بیرق منتشر نشده ومنتشرهم نخواهد شد تامپدی 2 
خرو حکند. خدا سه هزار ملكرا بیاری مہدی اي میفرستد کدصورت 
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و پشت مخالفین آن‌حضرت رابکوبند» مدی ال وفتی‌خروج‌مینماید 
که سن مبار کش ازسی الی چپل سال باشد. 
باب‌صدوذصت‌و یکم: 
طاووس از علی‌بنا بیطا لبت روایت کرده که فرمود:مپدی 
هجوا نی‌ازقر یش است‌ويك نو ع(مردی) ازمردان‌است.! رطاقمیگوید: 
مہدی ت شخص شصت ساله‌ایاست. سقربن رستم نقل کرده که‌پدرش 
میگفت: ابروهای مهدی ب کیشيده و باريك (یا قامت آن حضرت 
کشیده وباريك؟ ) بوده و چشمهای مهد درشت است از حجاز 
خروج میکند وموقعی برمثبر دمشق بالا میرور که سن آن بزر گوار 
هحجده سال است. 
باب‌صدوشصت‌ودوم: 
عبدالله از رسو لداع روایت کرده که فرمود:اسم مېدی اسم 
من است و اسم پدرش‌هم اسم پدر من است. راوی میگوید: هکرز از 
آن حضرت میشنیدم که ام پدرش(یعنی پدرمهدی ) را ذکر نمیکرد. 
کعب میگوید: اسم مہد ی اسم یی است. يا گفته باشد 
اسم نبی . ابوسعید خدری‌ازرسو لخدا پاټ روایت کرده که فرمود : 
اسم مهدی اسم من‌است. ابوطفیل روایت کرده که پیغمبر خدا لاچ 
فرمود: نام مپدیتَ نام من‌است و نام پدرش نام پدر من است. 
قتاده‌میگوید : به سعیدبن‌مسیب گفتم: مهدی حق است؟ گفت: 
(آری) از قریش بوجود میاید. گفتم: از کدام قریش؟ گفت:ازبنی 
هاشم (دوباره) گفت:از بنی‌عبدا لمطلب » گفتتم:از کدام‌بنی‌عبدا لمطلب؟ 


گفت ازفرزندان فاطمه (ع). 
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کعب میگوید: مد یاه ازئرز ندان فاطمه‌علیها | لسللام‌خواهد 
بود زر بن‌حبیش گوید: از علیتیه‌شنیدم که میفرمود: مب دی 
مردی است‌ازما که ازفرزندان فاطمه‌علیها لسلام‌خواهدبود. 
باب‌صد و شصت‌وسوم: 
ابورومان گوید: موقعیکه سفیا نی بمص رسید لشکری‌میفرستد 
بسوی اتکی که ور مکه میباشد آن لشکر مدینه را بیشتر از واقعة 
حره خراب میکنند(۱) تا وقتیکه به بیداء (۲) برسند و زمین آنبا را 
فرو پمرد۰ 
باب صدوشصت وچمپارم: 
فتاده از حضرت رین عبدالة مت روایت کرده که فرمود 
لشکری ازشام بمکه فرستاده میشود تا آن وقتیکه به بیداء برسند و 
بزمن فرورو ند. ودر حدیث دیگر ذکر کرد: که آن‌ازعلامات‌خروح 
مہدی تا خواهد بود. 
بابصدوشصتو پنجم: 
|ابورومان‌از حضرت علی‌بن ابیطا لبیل وایت کرده که‌فرمود: 
موقعیکه لشکری درطلب آنهائیکه بسوی‌مکه خرو ج کرو ندح ر کت 
کردند و به بیداء رسیدند بزمین فرو میروند و منادی از زیر پای‌آنپا 
ندامیکند : 
۱- حره نام موضعی است در نزدیکی مدینه, وق حره‌همان جنگی 
امت که در کتب تاریخ مشروحاً ذکر شده متر جم. 


۲- بیداء زمین نرمی است در بین‌الحرمین قأموس. 
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( ولو تری اذفزعوا فلا فوت و اخذوامن مکان قریب)(۱) 
ومردی از لشگر برای طلب ناق خودخارج میشود وقتیکه بر 
می گردد احدی از آنپا را نیافته وحس نمیکند و آن » کسی است که 
خبر آنبارا بمردم خواهد داد. 
باب صدوشصت وششم : 
ابن‌مسعود میگوید: لشگری بسوی‌مدینه فرستاده‌میشود که‌زمن 
آن ها را بن حما ومر فرو می‌برد ونفس ز کیه کشته خواهد شد . و 
حدیث آن لشگری را که به مدینه میرود و زمن آن‌ها رافرو می‌برد 
دک رکرد. 
کب هد تووو لشگر دوازده هزار نفری بسوی مدینه متو حه 


میڈ وند ودر بیداء مین آنبار! فرو میبرذ. 


سیدبن طاووس می گوید: ازاخاراینطور بدست میا ید کهزمن 
آن‌لشگری‌را که‌بطرفم که میفر ستندقر ومی برد و بعید نیست کدیسوی 
مکه ومدینه لشگر بغر ستند . 

ودر حدیٹی است: آن‌منادی که در بیداء ندا میکند زمن آنا 
را فرو برد خداست . ودر بعضی از روایات است که جرئیل تام 
خواهد بود. 

فصل 
ياقوت حموی درمعج‌البلدان می گوید: بیداء اسم زمین نرمی 


۱س سورة مبار که «سباء آي د۰ ۵» یعنی اگر به‌بینی آنموقمی را که 
میترسند و راه فراد ندار ند واز مکان نز دیکی گر فته خواهندشدب متر جم 
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است بین مکه ومدینه و بمکه نزدیکتر است‌وازطرف شرق در جلو 
ذوا لحلیفه قرار گرفته . 

و در حدیت است که قومی برای جنگ کعبه آمدند ودر پیداء 
پیاده شدند و خدا جبرگیل را فرستاد. جبرئیل گفت : یابیداء آن‌ها 
را نابو وکن . 

باب‌صد وشصت وهفتم 

عبدالله بن‌عمر می گوید: وقتی که لشگر بیداءبزمین فرو رفتند 

علامت خروح مهدی عجل اله تعالی فرجه‌خواهدبود. 
باب صدوشصت‌وهشتم : 

علی‌بن عبداللهبن عباس میگوید: مهدی ل خروج نمیکند تا 

اینکه با آفتاب علامتی طلوع کند. 
باب صدوشصتو نرم: 

کعں شتوو علامت خروج مہدی 1# نستکه بر قهائ ی که 

مردی اعرح ( یعنی شل ولنگ ) با آنہا است ازطرف مغرب‌ميآید. 
باب صدوهفتادم : 

ابوصادق گوید: تاسفیا نی از غارها بلند نشودء پد یتاچ خروج 

نمیکند. شاید منظور غارهای مصر باشد . 
باب صد و هفتادویکم: 

هرون بن هلال از امام ع‌باقر بچ روایت کرده که‌فرمود: 
مسیدی تلم خروح نمیکندت آنموقعی که تاریکی و ظلم و ستم 
( دنیا را) فرا گیرد. 
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باب صدوهفتادودوم : 
مطرا لور اق(نام کسی‌است)میگوید: مهدی لا خروح‌نمیکند 
تا اینکه (مردم) بطورعلنی بخدا کافر شوند. 
باب صدوهفتادوسوم: : 
ابن‌سرین میگوید: مېد یتلم خروج نخواهد کرد تا اینکه‌از 
هر نه نفری هفت نفر کشته شود . 
باب صدوهفتادو چپار م : 
ارطاة میگوید: مہدی# ( پس از خروج ) چبل سال باقی 
میماند. ودر روایت دیگراست که ضمرةبن حبیت میگوید:عمر مېدی 


تلم سی سال‌خواهد بود 
باب صدوهفتادو پنجم: 
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ابوسعید خدری از پیغمبر اکرم ررر وای ت کرده که‌فرمود: 
مہدی چ بعد از ظبور و سلطنت › هفت یا هشت یا نه سال 
زنده میماند. 

باب صد و هفتادو ششم : 

فناده‌میگوید: بمن‌رسید که پیغمیر دار فرمود:(سلطنت) 

مپدی تتم) هفت سال‌است . ۱ 
باب صدوهفتاد وهفتم: 

ابوصدیق از رسولخدا پټ روا ت کرده که فرمود: مدی 
تال هفت یا نه سال زند گی میکند. یك عده روایاتی بدین مضمون 
وارد شده که مدت سلطنت مپدی تام هفت سال خواهذبود. 


رنه 


باب صدو هفتادوهشتم: 
| پوسعید خدری‌از حضرت عّربن عبدالله بلق روایت کرده که 
فرمود: مپدی تم هفت یا هشت یا نه سال در میان امت من خواهد 
بود و بروایتی آن حضرت هفت سال و دو ماه و جندروزسلطنت‌خواهد 
کرد. سلیمان‌بن عیسی میگوید: بمن رسیده که مهدیلَ چپارده 
سال سلطنت ميکند. 
باب‌صدوهفتادو نریم : 
ابن عباس بمعاویه میگفت: در آخرالزمان مردی از ما مدت 
حپل سال خلافت میکند که در هفت سال آخر آن, فتنه و آشویهاگی 
بیا میشود» و آن مرد در شهر اعماق (۱) از غم و اندوه خواهد مرد. 
بعد از (مردن) او مردی از خود آنپا که دارای دو خال است 
متصدی خلافت میشود و فتح بدست او خواهد بود یعنی قتح روم و 
شبن اعماق. 
باب صدوهشتادم: 
ارطاة گوید:مردم جمع میشوند و با نبائیکه بااو (شایدمنظور 
همان کسی‌است که ابن عباس درباب(۱۷۹) خبرداده )بیعت میکنند 
رو در آنموقع که مشغول بیعتند مدای می شنوند: انس 
میگوید: اجنه با فلانی کهاز آن مرد و آن زن نیست بیعت نکردند 
ولکن خلیفةً یما نی است. 


باب صد وهشتادویکم 
ابراهیم تمیمی از پدرش ازعلی‌بن ابیطالب تایّروایت کرده 


۱ اعماق شهری است بين حلب و انطا کیه سقاموس. 
۳ 


که فرمود: کار قتنه بجاگی میرسدکه احدی نمیگوید: (لاله إل اله ) 
و بعضی گفته‌اند: نمیتوان گفت : اله الله ۰ رئیس و بزرگه دیسن 
بوسیلةً پست فطرتها مضروب میشود. بعداز آن خدا قومی‌رامیفرستد 
که چون زباله و ب رگ درختی هستند که سیل آورده باشد ومن‌اسم 
امیر و محل خواباندن شتران آن‌ها را میدانم. 
باب‌صدوهشتادو دوم: 

رین حنفیه میگوید : خلیفه‌ای از بنی هاشم وارد بیت المقدس 
میشود که زمن را پراز عدل وداد خواهد کرد بیت‌المقدس‌را طوری 
بنا میکند که نظیر آن بنا نشده باشد ومدت چپل سال خلافت‌میکندو 
در آن هفت‌سال اخیر خلافتش اصلاح امور روم بدست اوخواهد بود 
بعد از آن بهاو خیانت میکنند ودر شهر عمق(یامحلی که فاضلاب‌جمع 
میشود ) اذغ و اندوه میمیرد. آنگاه مردی از بنی هاشم لباس‌خلافت 
می‌بوشد و شکست آن قوم و فتح قسطنطنیه بدست او انجام خواهد 
گرفت: بعداز آن بسوی رومیه (شهری است درمدائن یا در روم - 
فاموس) حر کت کرده آن‌را فتح مینماید و گنجیای آنرا با اطاق یا 
سفرة غذا خوری حضرت سلیمان بن داود ت استخراج میسکند 
وس بطرف بیت‌المقدس مرا جعت خواهد نمود. و دجال در زمان او 
ب از آسمان نزول کردهپشت سر 


خروج میکند وعیسی‌بن مریم" 
آن حضرت نمازمیخوا ند. 
باب صدوهشتادوسوم: 
عب میگوید: بادشاهھی کهدر بیتالمقدس سا کن‌است‌لشگری 
بسوی هند میفرستد وهند را فتح کرده گنج و جواهراتآ نرا گرفته 


۴ 


زینت بیت‌المقدس خواهد کرد. و پادشاهان یمن‌را غل و زنجیر کرده 
نزد او میآورند و آن لشگر تا موقعیکه دجال خروج کند در هند 
اقامت میکنند. 
باب‌صدو هشتادو چپارم: 

کعب‌میگوید: پادشاهی که در بیت‌المقدساست لشگری‌بطرف 
هند روانه میکند وهند رافتح کرده زمن آنرا میکوبد و گنجهای 
هند راتصرف نموده زینت بیت‌المقدس قرار می‌دهد وافرادی را که 
بغل وزنجیر بسته شده باشند نزد او میآورند و بین مشرق و مغرب 
برای آنا فتح میشود وجای آنادرهند است تا موقعی که دجال 
خروج کند . 

باب‌صدوهشتادو پنجم: 

عبدالله بن مسعودازحضرت عبن عبدالله ایم روایت کرده که 
فرمود: .. درمدینه نازل‌نمیشو ند وهیچ‌مکان محفوظی نیست‌مگر اینکه 
قبل ازسه روز برایآ نپا فتح میشود. داخل خلیج‌میشو ند و آب خلیج 
بقدری بالا میآید که از خلیج سرریز میکند . پس اهل قسطنطنیه 
میگویند : صلیب مارااز آب دریا نجات میدهد و مسیح یاورماخواهد 
بود» چون شرا صب حکنند می‌بینند که خلیج‌خشگ شده: بعداز آن 
درخلیج خیمه میز نند و آب دریای قسطنطنیه فرورفته خشگ میشود و 
مسلمین درشب جمعه تاصبح باتحمید وتکبیروتپلیل (۱) شبر کفر را 
احاطه میکنند ویکنفری که خواب یا نشسته باشد در میان آنپا نیست؛ 


۱ تحمید : لحمدت گفتن؛ تکبیر : أله اکبر گفتن, تملیل: لا لها لاله 


موقعی که فجر طالع‌شودمسلمین‌در بین دوبرج» فقط یكاللها کبر 
میگویند ورومیها می گویند: تا کنون با عرب جنگ کردیم‌ولی! کنون 
میخواهیم باخدا قتال نماگیم درصورتیکه خدا برای خاطر آنپا شېر 
مارا خراب نموده وشهر مارا برای آ نپا معن کرده است. پس مسلمن 
درآ نجا اقامت نموده وباسپر مشغول کیل کردن طلا میشوند و چون 
فرزندان (آنهارا) تقسیم میکنند سہم هريك از آنها سیصددختر با کره 
خواهدشد» واز آن‌نعمتهائی که دراختیار آن‌ها قرار گرفته تا وقتی 
که خدابخواهد استفاده میکنند, بعداز آن دجال خروح‌میکند و خدا 
قسطنطنیه را بدست مردمی که او لیاءالله هستند فتح‌میکند ومر گگومرض 
رااز آنا مرتفع مینماید تااینکه عیسی‌بن مریم از آسمان بر آن‌ه 
نازل شود وبمعیت او بادجال جنگ کنند. 

باب صد وهشتاد وششم : 

ابوامامه‌باهلی میگوید: رسو لخداعلف ذ کری ازدجال کردا 
شر يك گفت: یارسول ال درچنین روزی‌مسلمین در کجایند؟فرمود: 
در بیت‌المقدس (دجال؛) خروح میکند که آن‌ها رامحاصره کند در 
آن‌روز مردصالح و نیک و کاری امام‌مسلمین است به‌او میگویند: برای 
مانماز صبح رابجا بیآور. موقعی که تکبیرةالاحرام را گفت و داخل 
نمازشدعیسی بن‌مر یم نازل میشود وقتی که آن‌مردعیسی‌را می‌بیاد عیسی 
اورا میشناسد. آن‌مرد جلو میا ید پس‌عیسی ل دست خودرا بن دو 
کتف او نپاده بهاو می گوید: برای‌ما نمازبجا بیآور زیرا که اقامه 
برای تو گفته شده . پس عیسی لټ به او اقتداء کرده پشت سر او 
نماز می گذارد. 

۹۹ 


آنگاه میگویند: درب‌را بگشاگید . در آن روز بادجال هفتاد 
هزاریپودی خواهدبود که همه آن‌ها دارای‌اسلحه وشمشیر ند ۰ وقتی 
که دجال بعیسی ا نظر میکند (از ترس یاخجل شدن) آب میشود 
آنچنانکه قلع وسرب در آتش آب‌میشوند یا آن چنانکه نمك در آب» 
آب شود. پس فرار میکندوعیسی میگوید: من بایدیتو ضر بتی‌بزنم که 
آن ضربتاقوت شدنی نیست» پس اورا گرفته وبقتل میرساند. 

غیر از فرقد (۱) که از درخت یپود است و گویا نمیشود هیچ 
چیزی از مخلوقات خدا نیست که یکنفر یپودی‌آن را پناه گاه خود 
قراردهد مگراینکه خدا آن‌را گویا میکند تابگوید : ای‌بندة مسلمان 
خدا » ای ن کسیکه مرا پناه گاه خود قرار داده بپودی است اورا بقتل 
پرسان . 

(بس رسو لخدا ی فرمود:)ءیسی ت درمیان امت‌من حاکم 
و امام‌عادلی است: عیسی تیه صلیب(چو بٌدار) رامیکوبدو نابورمیکند 
خوك رامیکشد, جزیه رااز بن‌میبرد. صدقه راترك خواهد کرد. 

(در آن زمان) گر کی مزاحم گوسفند نمیشود» بغض ودشمنی‌بر 
طرف میشود؛ اذیت ودرندگی هرحیوانی بطوری ازیین میرود که! گر 
طفل نوزادی! نگشت خودر ادرو ها نه کندوی عسل بگذاردز نبوراوراضرری 
نمیرساند» شیر» بچهراملاقات‌میکندو لی‌ضرری‌باو نمیرسا نده شیر در نده‌در 
میان شتران‌چون سگی اس ت که آن‌ها را نگپبانی‌کند. گرك در بن 

گوستندان نظیرسگک گله خواهدبود. زمن مملو از مسلمن میشود , 


۱- فرقد جندمعنی دارد: گوساله. ستاره‌ای است نزديك‌قطب شمالی 
زمینی که مدتی در آن زراعت نشده‌باشدب آقربآلموادد. 


و 


سلطنت کفار گرفته خواهدشد.سلطنتی برای‌غیر ازاسلام نیست» زمین 
چو ن‌سفرة نقره میشود. زمین گیاهان خودرا آن‌طور میرویاند کهور 
زمان آد مه بوده» چندتفر که بدور يك گردة نان جمع‌شوند ( واز 
آن بخورند) همه آن‌ها راسیرمیکند » یلعدد اناررا که چند تفر 
بخورند آن‌ها را سیر میکند» (قیمت) گاو چنین وچنان (ارزان)میشود 
(قیمت) اسب چنددرهمی خواهدشد. 
باب‌صدو هشتادوهفتم : 
کعب میگوید: عیسی‌ین مریم" نزديك پل سفیدی که جنب 
دروازة دمشق است نزول‌میکند در حالتی که قطعهٌا بری او را حمل 
میکند ودو دست خودرا بر کتف دوملك نپاده ودو ریطه (۱) با آن 
حضرتاست که یکی از آن‌ها را پوشیده وديگري رانبوشيده و موقعی 
که سر خودرا بزیر می‌اندازد شیلی شبیه بهلۇلۇ از آن میچکد. 
پس ملت‌ینود نزد آن‌حضرت آمده میگویند: ما اسحاب تو 
هستیم» آن‌بزر گوار می گوید: دروغ مس گنه سیس نصارا خدمت او 
آمده می گویند: مایاران‌توایم» میفرماید: دردغ می گوید ۰ بلکه 
اصحاب من مم‌اجرینی هستند که باقیما ند اصحاب جنگ و جهادند . 
بعدازآن می آیدررمجمع مسلمیننو می‌بیند که آن‌ها باخلیفةٌخود 
نماز میخوانند. عیسی‌عقب میما ند که بهاو اقتداء کند؛ خلیفمسامین 
بعیسی می گوید: جلو به‌ایست تا بتواقتدا کنیم میگوید: نه , شما با 


اصحاب خود نماز بگذار زیرا که خدا ازتو راضی است» من‌برای‌اینکه 


۱- دیطه دوپوشی است که روی لباس برای سرما و غیره می پوشند. 
اقربا لموارد . 
> 


وزیر باشم فرستاده‌شده‌ام نه برای‌اینکه امیر باشم. آ نگاه‌خليفةمپاجرین 
بایاران خود فقط یکمرتبه دور کعت نماز میخوا نندوعیسی ل هم‌در 
ميان آن‌ها است. 

ودر حدیث دیگر است که حذیفةین یمان ازرسو لخدا غا روایت 
کرده که فرمود: عیسی ت نزول میکند و مردم به او خوش آمد 
گفته از آمدن او خوشوقت میشوند زیرا که عبسی اا حدبث رسول 
خدا راتصدیق میکند. آنگاه بمؤذن می گوید. نمازرااقامه کن» مردم 
بعیسی میگویند جلو به‌ایست تاما بتو اقتداء کنیم» در جواب آن ها 
می گوید. شما بروید و با امام‌خود نمازبخوانید زیرا که‌او نیکوامامی 
است » مسلمین‌باامام خود نمازمیگذار ندوعیسی‌بن مریم‌همبآن‌حضرت 
اقتداء ميکند. 


باب‌صدو هشتادوهشتم: 
زهری میگوید : مدیم از فرزندان فاطمه(ع) است. 
باب صد وهشتادو نیم: 


عاصم ازامیر المومنین چ روایت کرد ه که فرمود: مهدی 20 
مردی است ازمن. 
باب صد و نودم : 
آبان‌بن ولید می گوید: ازابن عباس در آنموقعی که نزد معاو یه 
بود شنیدم که میگفت: خدامہدی چ رااز ما خانواده مبعوث ميکند. 
باب صد و نودویکم: 
مکحولزعلی‌بن ابي‌طالب ي روایت کرده که فرمود 
برسول خدا یرای گفتم آبا مہدی ا ازماائمه هدی است يا ازغیرما ؛ 
1 


فرمود : از ما خواهد بود ؛ دين بما ختم میشود همچنانکه بما افتتاح 
شد , مردم بوسیلةٌ مااز گمراهی و فتنه نجات پیدا میکنند همچنانکه 
بواسطةٌ مااز گمراهی شرلخلاص شدند بجپت مااست که خدا بعد از 
عداوت وفتنه قلون آن‌ها را دردین بایکدیگر مپربان کرد همان 
طور که خدا برای ما در بین قلب و دین آن ها بعد از عداوت وشرك 
ایجاد الفت کرد. 

باب‌صدو نودودوم: 

ز هری ازعائشه ازرسول خداعَلق روایت کرده که فرمود 
مبدی تا مردی ازعترت من است که طبق‌ست من قتال‌میکند همان 
طور که من برای‌قر آن قتال کردم. 

باب صدو نود وسوم: 

قتاده می‌گوید: (رسو لخدا یلیاپ فرمود: )مهدی ا مردی‌است 
از عترت من که طبق سنت من فتال خواهد کرد همچنا نکه من طبق 
وحی قتا ل کردم. 

باب‌صدو نودو چب ارم : 

ابوسعیدخدری ازحضرت ربن عبدالله رلیچ روایت کرده که 

فرمود: مہدی غا ازعثرت من‌است. 
باب صد و نود و بنجم: 

عبدالله بن عمر میگوید: مردی ازفرزندان حسین ازطرف‌مشرق 
خروج میکند که! گر کوهپا اورا استقبال کنند (که از او جلو گیری 
نمایند) آنهار! خران کرده جادة خود قرار می‌دهد. 

باب‌صدو نودوششم: 

عبدالله بن عمر گوید مېدی آ نکسی‌استکه عیسی بن مریم تلم 
پراو نازل میشود ویشت سر او نماز میخواند. 

¥ 


باب صد ونود وهفتم : 
أبوسعید ازرسو لخدا یټ روایت کرده که فرمود ۳ مهپدی تلا 
مردی است ازمن. 
باب صدو نود و هشتم: 
رین حنفیه‌از پدربزر گوارش علی 829 از رسول خدا ای 
روایت کرده که فرمود : مپدی چ از ما اهل‌بیت است . 
فصل 
عبدالله بن عمرمی گوید: مردمز اینج‌فتنه وشورش‌است که دو تای 
آن‌ها گذشته وسه تای آنا دراین امت خواهدبود: 
۱ فتنه و آشوب ترك ۲- شورش وفتنةً روم ۳. فتنه وشورش دجال 
که بعداز آن فتنه وشورشی نیست 
درروایت یگ ازعبدالله بن عمررسیده که گفت: فننه و آشوب 
سه تااست که دوتای آن‌ها واقع شده ویکی باقی ما نده‌است که آن‌فتنه 
وشورش ترلداست که در حزیره‌اتفاق میافند. 
فصل 
عبدالر حمان ازرسو لخدا ی روایت کرده که فرمود: دحال‌با 
هشتارهزار تفر دراطراف کرمان نزول میکند که صورتپایآ نپا چون 
سپرهای عریض وپېن خواهد بود » پوستین و نعلهای موی می‌پوشند . 
فصل 
کعب می گوید: (رسول خدا فرمود:) گروه ترك خروح‌میکنند 
"۷ 


یکنوع‌خروجی که‌فیر ازقطیعه (۱)چیزیاز آن‌ها جلو گیری نمیکند. 
قربا نی اعظم‌خدادر بین آنبا خواهدبود. 


حُذْ یفه هی گوید : (رسولخدا ؟) به‌اهل کوفه فرمود: قومی 
شمارا از کوفه خارح میکنند که دارایاین صفاتند: چشمپا ی کوچك» 
سای موه صو ر تایا پا شین ر های هشن ای غل هوی 
می‌پوشند و مالهای سواری خوورا بنخل جوخا ( محل ی که خرما را 
خشک میکنند. فرهنك. يا یکنوع درخت خرمائی؟) می‌بندند ۰ از 
سوراخپا ومجاری فرات آب ميآشامند. 


عبداله‌بن عمر میگوید: خدمت (رسولخدا؛) آمدیم » فرمود : 
شماچه کسانی هستید؟ گفتم: ازاهل عراق فرمود: قسم‌بآن‌خدائیکه 
غير ازاو خدائی نیست که بنوقنطورا (ملت ترك) شمارا از خراسان‌و 
سیستان‌می‌را نندیکنوع راندن باسرعتی تااینکه‌وارد | بلّه (شپری‌است 
دربصره ) میشوند واسی را در آن باقی نمی گذارنده بعد از آن‌نزد 
اهل‌بصره میفرستند که یاباید از شهرهای ما خارج شوید یا اینکه‌ما 
بر شما واروخواهيم‌شد. 

فرمود : بنوقنطوراء بسه فرقه تقسیم میشوید: يك فرقه ازآن 
ها در کوفه وفرقةٌ دیگر درحجاز وفرفهٌ سوم درزمین بادیه‌یمنی‌زمین 
عرب جای گزین خواهند شدو کار عراق بجائی میرسد که احدی‌قفین 
ودرهمی در آن نخواهدیافت» فرمود: اینموضو عموقعی| نجام می گیرد 


۱ قطیعه‌یینی جدائی وهجران» وظیفه ؛مواضعی‌دد بنداد- اقرب ‌الموارد. 
۷۴ 


که کود کان حا کموفرمان‌فرما شو ند بخداقسم که همینطورهم خواهد 
شد وتا سهدفعه این سخن خودرا اعاده فرمود. 
فصل 
ابوهریره از حضرت غبنعبد ال روایشکرده که‌فر مود: قیامت 
قیام نمیکند تااینکه شما با گروه تر کی که دارای این صفاتند قتال 
کنید: ۱ صورتها ی آن‌ها سرخ ۲- چشمان آن‌ه۱ کوچك ۲. بینی‌های 
آنان عریض وپپن 6- صورتهای آن‌ها نظیر سپرهای آهنین عریض و 
پهن خواهدبود. 
فصل 
ابوهریره می گوید: اول کسیکه ازاطراف خال عربو اردميشود 
مردمی هستن که دارای صورتپای سرخ‌باشند, صورتآ نان چون‌سر- 
های پهن وعریش خواهدبود . عمر بمسلمین می گفت: دشمنا نی هستند 
که صورتشان چون سپر وچشمانشان چون وزغ ( حیوانی است شیه 
سوسمار) آن‌ها را رها کنید همچنانکه آن‌ها شما رارها کنند. 
فصل 
تبیع می گوید: وقتی که بیرقپای زردی وارد مصر شدند و بر 
مصر غلبه پیدا کرده برمنبر آن نشستندلازم است که اهل شام درزمین 
سردابپائی کنده (خودرا پنپان کنند) زیرا که آن واقعه بلاگی است. 
باب صد و نود و نیم : 
ایوهر یره گوید : درشبی آتش سوزانی خارج میشود که‌روشنائی 
آن بگردن شترها یا به گیاهان سبز خواهد رسید از آتش آن‌ها 
زر 
vr‏ 


موّل فگوید :این‌حدیث متطمن این‌معنی است که گردن های 
شتران یا گیاهان نور می‌دهند ولد کر نشده کەدر مسر (٩)اتفاق‏ 
می‌افتد پس امکان‌دارد که این آتش‌همان آتش حجازباش» زیرا که 
آن آتشی‌استک هگردنپای شتران یا شاخو برگی گیاهان بوسیلةٌ آن, 
نور می‌دهد. 

فصل 

کعب میگوید: نزديك اسنکه آتشی دریمن خارج‌شود که‌مردم 
را بسوی شام روانه کند آ نآتش صبح میکند موقعیکه آنهاصب ح کنند 
و می‌خوابد در آ نوقتیکه آنا میخوا بند وشب میکند آنموقعیکه آنا 
شب میکنند « گردن شتران یا شاخ د بر گی گیاهان سبز در بُصریاز 
آنآ تش نورانی میشود » موقعی که اینموضوع را شنیدید بطرف شام 
خروح کنید. 

فصل 

ز هری می گوید: آتشی از حجاز خارج میشود که گردن های 

شتران یا شاخ و بر گی گیاهان در بصری روشن خواهدشد. 
فصل 

نعیم ازرسول خداعق روایتکرده که فرمود: آتشی از عدن 
( جزیره‌ای‌است در یمن- فاموس) مردم‌را با میمون و خوك ها جمع 

-٩‏ بصری شهری انت در و ای است در نزدیکی بنداد 

ی 


۷۴ 


میکند که هرجاشب کنند و هروقت بخوابند با آ نباخواهد بودو آنچه 
که از آنا ساقط شود برای‌آن آتش است. 
فصل 
| رطاة میگوید: چپل شب در مشرق آتش ودود خواهدبود. 
فصل 

عمر بن‌خطات روزی درمکه گفت: ای‌اهل‌یمن شماباید قبل ازدو 
موضو ع‌هجرت کنید اولاز ا نها ایستکه اهل حبشه خارج میشوند تا به 
این‌مکان من مير سندء دوم آتشی آزعدن‌خار ج‌میشود که‌مردم‌وجنبند گان 
و وحوش و درن د گان رامیرانده موقعیکه آن آتش به ایستد آنها هم 
میایستند و موقعی که حر کت کند آنها نیز حر کت ميکنند. 

کعب میگوید: موقعی که انسانی يا حیوانی برو در ید آتش‌به 
او می گوید : برو در آمدی و بزمین افتادی , آرزو داشتی که قبل از 
امروز بسوی بصری هجرت کنی آن آتش چبل‌سال بر قرار خواهد 
بود و کسی خودرا بان گرم نمیکند مگر اینکه جزء جهنمیها بشمار 
میرود. حتی ازکافر میپرسند : (اين چه آتشی است؟) میگوید : این 
همان آتشی است که بماوعده میداد ند. 

(عمر گفت:) شما چه‌حالی دارید آ نموقعیکه این‌علامت‌بزر گی 
را به‌بینید. ناظری که از شما بطرف مشرق نظر کند می‌بیند که آن 
آتش روشن است بعد که بطرف مغرب نظر نم‌اید خواهد دید که 
رراعت (۱)آن اشن سبزاست و بەیکدیگر جسبیده خارح میشو ند ۰ 

۱- یا فرزندان آن آتش ازدواج کرده میخندند. 

۷۵ 


آیا آن اعمال ناپسندی را که‌امروزا نجام‌میدهیدا نجام‌خواهیدداد در 
صورتیکه شما بآنعلامت بز رگ نظر میکنید؟ بخدای کعبه قسم که 
بان علامت نظر میکنید و اعمال خودرا انجام میدهید. 
باب دویستم : 

ابنعمر میگوید: نزديك است که بنی‌قنطوراء ابن کنکر(ملت 
ترك یاسودان ) خروح کنند و اهل خراسانرا بسرعت برانند تااینکه 
مالپای سواری خودرا درنبر 1 بله(۱) وارد میکنند و میفرستند نسزد 
اهل بصره که: یا باید شماهم بما ملحق شوید با بصره را برای ما 
خالی کنید! پس يك قسمت بایشان ويك‌قسمت‌بهاعراب ويك‌قسمت بشام 
ملحق میشوند. 

فصل 

کعب میگوید : گروه‌ترك باغضب وارد میشودواردجله‌وفران 
آب می آشامند و در حزیره فعالیت زیادی میکنند و اهل اسلام‌ازشدت 
تحبر نمی توانند در مقابل آنپا هیچگونه استقامتی بنمایند . 

پس خدای‌تص‌الی برف زیادی توأٌم باباد شدید ویخ‌بر آ نپامسلط 
میکند و آنها خشگ میشوند. جند روز ی که اقامت کردند امیر اهل 
اسلام بمسلمن میگوید: ای اهل اسلام آیا گروهی هس ت که‌جان‌خود 
را دراه خدا فدا کند و به‌بیندکه خدا بااین گروه چه‌عملی| نجامداد؟ 
بعداز آن ده‌سوارپیش‌قدم شده ميرو ند بسوی‌قوم ترك و می بینند کد 
همه خشگ ونابود شده‌اند. آنگاه مراجمت نموه هیگویند: خداشما 
را کفایت نمود وخدا آنپارا تا آخرین نفر هلاك کرده است. 

۱- ابله شهری است در کنار دجلةً بقره معج‌البلدان . 
۳ 


فصل 
کعب میگوید: بطوریقن قوم ترك واردجزیره میشو تدومالهای 
سواری خودرا از فرات آب میدهند وخدا طاعون (وبا ) را بآن ها 
مسلط نموده آنپا را میکشد» کسی از آن ها نجات نمی یابد 
مک ۱ 
فصل 
عبینه میگوید: چیزی قوم تركرا جلو گیری نمیکند مگرفرات 
در آن روز مردان جنگجوی آنبا ( اهل فرات ؟ ) و شپسوارانشان 
قیس عیلان اس ت که دشمن را ریشه کن میکند و بعد از آن ترکی 
باقی نمیما ند . 
فصل 
مکحول ازرسو لداع روایتکرده که فرمود: قوم ترك دا 
دوخروج خواهدبود: : یک ی آنکه آذربایجان راخراب میکنندود یگری 
آنکه درجزیره‌خرو ج‌مینما یندو مالہای سواری حجازراینپان‌خواهند 
کرد, وخدا مسلمین رایاری میکند, قربانی بزرك خدا در ميان آن 
گروه‌است وتر کی بعداز آنا نخواهدبود. 
فصل 
نعیم میگوید: ازعبدالله بن‌عم‌رشنیدم که میگفت: نزديك‌شده که 
بنوقنطوراء (قوم ترك ياملات سودان) اهل خراسان وسیستانرا بسرعت 
برانند تااینکه مالهای سواری‌خودرا بنخل | به (شپری است‌نزدیکی 
بصره) می‌بندند و نزداهل بصره میفرستند که خاك خود را برای ما 
خالی کنید یا اینکه ما برشما وارد خواهيم‌شد. اهل بصره بسه فرقه 
WY‏ 


تقسیم میشوند: فرقه‌ای بعربوقرقه‌ای بشام وفرقه‌ای هم بدشمنان‌خود 
ملحق خواهندشد. علامت این حادثه آنسنکه فرمان فرماگی جپالدر 
زمین شروع شود. 
فصل 
نعیم از حضرت عّرین عبدالله اښ روایتکرده که فرمود :بلوب 
قنطورا در زمینیکه آن‌را بصره یا بصیره میگویند میا یند ووارد نبری 
موند که انرا له مکو نند ودازای تا ام هروم (بصره) سه 
فرقه خواهندشد: فرقه‌ای ملحق بهاصل خود شده هلاك ميتو ندوفرقه‌ای 
برعلیه خود شرو ع کرده کافر خواهندشد و فرقه‌ای هم‌اهل وعیال‌خود 
راپشت سرقرار داده با آنها ( بنوقنطورا)می‌جنگند و خدا آن ها را 
فصل 
نعیم ازرسو لخدا یې روایتکرده که فرمود: اهل بصره به سه 
فرقه تقسیم میشوند: فرقه‌ای متوقف میشوند و فرقه‌ای در محلی که 
گیاهان خوش‌بوئی دارد به‌پدران خووملحق‌خواهندشد وفرقه‌ای‌بشام 
ملحق میشوند واین بهترین فرقه خواهندبود. 
فصل 
ابوهنریره گوید: چشمان آن گروه چون وزغ ( حیوانی‌است 
شبیه به‌سوسمار) است وصورتشان نظیر سپر؛ بن دجله وفرات زد و 
خوردی م کنند وزد وخوردی درمرج حمارمیکنند وزد وخوردی‌همدر 
دجله خواهند کرد بطوریکه دراول روز برای عبور بشام صددینار ودر 
اخر روزپیشتر لازماست . 
۷۸ 


فصل 

بنریده از پدرش ازرسو دار روایتکرده که‌فرمود: فومی‌ترژه 
وعریض صورتو کوچك‌چشم که صورتشان چون سپر خواهدبود امت 
مرا سه‌مرتبه تاجزيرة العرب میرانند ؛ در مرتبه اول آزفرار ؛ نجات 
پیدا میکنند ودر مرتباً دوم بعضی‌هلاك شده و بعیی نجات خواهند 
یافت ودر مرتبۀ سوم ريشه کن میشوند. قسم بآن‌خدائیکه جان‌من‌در 
دست اوست که مالهای سواری خود را بستون های مسجد مسلمین 
می‌بندند. (۱) 

فصل 

نعیم ازعبداله بن عمر نقل کرده که گفت: نزديك است که بني 
قنطوراء ( گروه ترك پاسودان) شمارا از خاكعراق خارج کنند. من 
گفتم: بعداز آن برمیگردیم؟ گفت: تو این آرزوراداری؟ گفتم: آری 
گفت: بلی برای‌شما زند گی خوبی خواهدبود. 


ابن ذی‌الکلاع‌میگوید: من نزدمعاویه بودم که قاصدی‌ازارمنیه 
آمد (و نامه‌ای آورد) معاویه آن‌را خوانده درغضب شد و کاتب خود 
رااحضار کرده گفت: جواب نامه اورا بنویس! قوم‌ترك باطرافخاك 
توحمله کرده‌اند. تو مردی‌ر! بطلب آن‌ها فرستاده‌ای‌واورا گر فتها ند 
مادر بعزایت بنشیند این‌عمل را اعاده‌مکن و آن‌ها را بچیزی تحريك 
منما وجیزی از آن‌ها اخذ مکن. زیرامن از رسولخدا عفر شنیدم 


سے 
که میفرمود : ملت ترك بزودی ملحق میشوند بمحلی که گیاه 


١‏ - يك سر از عبارت متن‌را تر جمه نکر ده آیم_متر جم. 


۷۹ 


خوش بو دارد(۱) . 
فصل 
مکحول از رسولخدا ییاښ روایتکرده که فرمود: قوم ترك را 


دو خروج خواهد بود: اول برای تخریب آذرب‌ایجان دوم بسرعت 
وارد شط فرات خواهندشد. 


کعب گوید: ترك باسرعت وارد نهر فرات میشوندمثل اینکه 
من مالهای سواری زردرنکک آن‌ها را می‌بینم که در کنار شط فرات 
صف زدها ند. 
فصل 
نعیم ازپیغمبر | کر م لټ روایتکرده که فرمود: خدا مرضی 
بر مالپ‌ای‌سواری | نبا میفرستد تاهلاك شوند» (و خود أن هاب جپت 
پیاده ما ندن) خواهند مرد. و قربا نی بز ر گی‌خدا در میا ن آن‌ها استو 
بعد از آن هم تر کی نخواهدبود. 
فصل 
ابن‌مسعود میگوید: مثل اینکه من؛ قوم ترلرا می بینم که بر 
اسای تیز گوش تر کی نشسته و اسبپای خودرا بشط فرات 
می بند ند. 
فصل 
عبداله بن عمروبن عاص گوید: نزديك است که بنی قنطوراء 
( ملت ترك) از خاك عراق برشما خروح کنند: گفتم بعداً ما بر 
-١‏ یا پمحلی که افراد ضعیف و فراری دارد المنجد 
0 


میگردیم ؟ گفت : بر گشتن‌برای شمامحبوب‌تراست » شما برمیگردید 
وژند گی‌خوبی خواهید کرد . 
فصل 
حسن از حضرت چں بن عبدالله ی روایت کرده که فرمود : 
یکی ازعلائم قیامت آنستکه با قومیکه صورتباشان چون سپرهای 
آهنین است‌فتال نمائید وبا آن کرومی که نعل آنبا ازموباشدجنگک 
کنید . طایفهٌ اول‌را که ترك باشندریديم و طایفةٌ دوم‌را که کردها باشند 
مشاهده کردیم . 
فصل 
و ی گوید: نزديك است که عجم جلو گیری نماید و برای 
اهل عراق درهم وقفیزی نیاید و نزديك شده که روم جلو گیری کندو 
برای اهل شام دیناروطعامی نرسد . 
فصل 
ابو هریره ازپیغمبر خدا لی روایت کرده که فرمود : قيامت 
قیام نمیکند تا اینکه شما با قومیکه صورنهاشان چون سپر است 
قتال کنید , قیامت با نخواهد شد تاشما با گروهی که نعلشان ازمو 
باشد بچنگید ۰ 
فصل 
حسن میگوید : در سنه )٩۷(‏ گرانی خواهدشد» در سنا (۸) 
موت فراوان شرو ع میشود . درسنهٌ )٩٩(‏ اختلاف پیدا میشود » درساه 
(۷۰) مردم غارت میشو ند بعدازسنهً هفتادبوسیلةٌ مردی‌ازایهل بیت من 
بنحوی شادمانی شروع میشود که بخشش و ثمرات تقلیل بیدا 
۸ 


میکند (۱) و تجارت مردم باوعده انجام میگیرد. حذیفه گفت : حال 
آنمردم چگونه خواهد بود؟ فرمود: رحمت‌خدا ورعوت بیغمبر شما 
شامل حال آ نپا میشود. 


جبیربن فیرمیگوید: بر سو لخدا بلا گفتند: مارا از آینده 
خبربده» فرمود: شمارا مطلع‌ميکنم که‌بعداز نبي شماچندسالی‌اختلاف 
واقع میشود. درسنهٌ (۱۳۳) شخص دانا بفرزند خودخوشحال نمیشود, 
درسنهُ(۱۵۰) کفارظرورمیکنند.درسنةٌ (۱۸۰)خواروبار ووسالراذخیره 
کنید» درسنة (٩۱۹)النجاالنجا‏ (۲) درسنث(۱۷۰)تا(۱۸۰) تاجو تخت 
ازدست ملوك گرفته‌میشود. درسنه( ۱۹,۰) اهل‌معصیت دحار بلاء‌خواهند 
شد. درسال (۱۹۲) سنگباران, بزمین فرورفتن؛ مسخ (۳) و زنا شروع 
میشود ؛ درسنةً (۲۰۰)قضاءیعنی‌عذابی که مردم‌در بازار های خود 
سکته کنندشیوع پیدا میکند . 

فصل 

جبیر بن نههر از حضرت چ بن‌عبداله پلا روایت کرده که‌فر مود: 
اصحاب من تاپنج سال‌بعداز من اختلاف‌نموده وبعضی بعض دیگر را 
میکشند» درسال (۱۲۵) جزع وفزع شدیدی خواهدبود وبنی اميه 
خلیفه‌ای رامیکشند؛ درسنهٌ (۱۳۲) | گریکی ازشما بچهُسگك راتر بیت 
کند بپتراست ازاینکه (فلان) بچه راترربیت نماید؛ درسنةٌ (۱۵۰) کفار 


۱ کنایه ازاین است‌که مردم مستفنی وبی‌نیاز میشوند- مترجم. 

۲ نجابمعنی: عصاء پوست» چوب؛ ودوچوب هودحاست سالمنجد. 

۳ مسخ آنستکه انسان آزشکل‌خودبشکل حیوانی درآیدالمنجد. 
AF‏ 


ظپور میکنند, درسال (۱۶۰) مردم‌دجار ۲۳ يك‌ساله یا رو ساله 
میقونده کسی که آن‌موقع را درك کند لاژم‌است که‌خوارو بار ذخیره 
کند» شہابی(۱) ازطرف مشرق بمغرب سقوطمیکند و صدای شدیدی 
(بلند میشود) که همه کس آ نرا میشنود» درسنةٌ )۱٩٩(‏ کسی که از 
مردم طلبکار باشد باید طلب خوررا حاصل کند» کسی که دختری‌دارو 
باید شوهردهد» کس یکهعزب باشد (۲) باید ازازدواج خودداری‌نماید 
کسیکه زن رارد بايد ازاو کار کر کند. درسنةٌ (۱۷۰) تاج و 
تخت پادشاهان گرفته میشود؛ درسال (۱۸۰) بلاء دچار مردم‌ميشود. 
در سنه ( ۰ ) فتنه ببا خواهد شد, در سال ( ۲۰۰ ) قضاء شروع 
میشود(۳). 
باب‌دویست ویکم: 

کعب هیگوید: خلافت‌بنی‌امیه صدسال خواهد‌بود وشهر عائی‌بنا 
میکنند ومدت شصت‌سال وجندی خلافتآ نپا چون دیواری آهنین است 
که کسی نمیتواند قصدآن کند تااینکه‌خودشان] نراريشه کن‌نمایندو 
بعداً که میخواهند آ نراتشیید کنند (4) نمیتوانند. هرچه آن (دیوار 
آهنین خلافت) رااز ناحیه‌ای مرتفع و بلند میکننداز ناحيه دیگری 
ویران خواهد شد تا اينکه خدا آنپا را هلاك نماید» بنی امینه‌به (م) 
افتناح وبه (م) هم ختم میشوند (زیرا حرف اول نام معاویه که اولین 


۱- شهاب: ستاره‌ای است که جر قه‌ای‌میکند وخآموش میشود-‌منر جم. 
۲ عزب: جوانی‌را گویندکه ازدواج نکرده‌باشد-مترجم. 

۳ معنی قضاء در آخر فصل‌قبلی گنته شد متر جم. 

6- تشیید: برآفراشتن دیوار وبنای مترجم. 


۸۳ 


خلیفة بنی‌امیه است وحرف اول نام مروان که آخرین خليفةٌ آن‌ها 
بوده میم است) پس دوران سنگک آسیای آنا ببایان خواهد رسید و 
(ستارۂ) سلطنت آنپا قوط خواهد تمودء سلطنت آنها سقوط نمیکندتا 
اینکه خلیفه‌ای از آ نها خلع‌شود و آن دوشتر کشته شوند, وحماراصهب 
جزیر(۱) - که شیطانو بدترین‌مردماز خوف با اوخو اهندبود- یعنسی 
مروان کشته خواهدشد, ( همان مروانیکه ) ویران شدن شپرها و 
انقلاب و آ شوب بدست اوخواهد بود. 
باب‌دو یست‌ودوم: 

ابو هريره ازرسو لخدا یل روایتکر ده که فرمود: عنقریب امت 
من نظیرامم سابقه گرفتار خواهدشد. مردی گفت: یعنی آنطور که 
فارس وروم رفتار کردند؟ فرمود: مگر مردم غیراز اینپاهستند. 

باب دو یستو سوم: 

کعب‌میگوید : عیسی‌بن مریم درحالیکه جوان قرمز دنگی 
باشد درب‌دروارهُ شرقی‌دمشق نزديك مناره (۲) نازل میشود ودو ملك 
آن‌حضرت رابا دو کتف خود حمل‌میکنند, نفس وبوی آن حضرت‌را 
راهیچ کافری درك نمیکند مگراینکه خواهدمرد:زیر! که نفس آن 
حضرت تاآ نجا که‌چشم کار کند میررسد,موقعیکه دجال تفس آنحضرت 
رادرك نماید نظیر شمع آب‌شده می‌میرد. 
بعداز آن‌عیسی بن‌مریم تالم پسوی مسلما نبا یکه‌در بت لمقدس 


هستندمیرود و ا نها رااژفتلدجال | گاه مینماید ویشت سر امیررمسلمین, 


۱ - دنك سفید و سرخی راکه مخلوط بانشد اصهب گویند- المنجد. 
۲- مشاره: مکان مر تفعی است که مؤذن بالای آن اذان‌میگو ید (منجد: 


۸۴ 


نماز میخواند » سیس حضرت عیسی برای آن‌ها نمازی میخواند که 
آن نماز فتنه خواهدبود و مابقی نصاراتسلیم میشوند وعیسی 4# (در 
آ نجا) اقامت‌نموده بکار خودادامه میدهد و آن‌ها را بدرجات بهشتی 
بشارت خواهدداد. 
باب‌دو يست و چ ارم : 
حارث‌بن عبدالله از رسو لخدا ګاټځ روایتکرده که فرمود 
موقعکه عیسی‌بن مر ی (از آسمان) نزول کنں و دجال را بکشد 
مردم شادوخوشحال‌شده آنثب‌را تا بصیحاحیاء میگیر ند و بعدازخروج 
دحال مدت جپل سال نقویت میشوند. در آنزمان احدی نخواهد مردو 
کسی مریش تخواهدشد. شخص بگوسفندان وحیوانات خود میگوید: 
بروید ودر مکان کذاو کذا بچر ید وررفلان ساعت باز آگید.حیواناتیکه 
بین زراعت دیده میشوند از خوشهٌ آن نمیخور ند و باس خود شاخ 
آن‌ها را نمیشکنند؟ مار وعقر بہاظاهر مشو ند واحدی رااذیت نمیکنند 
و کسی هم‌مزاحم آن‌ها نمیشود. حیوانات درنده درب خانه ها اقامت 
میکنند و طعام میطلبند واحدی رااذیت نمیکنند. يك من يايك چارك 
گندم ياجو را که شخصی درزمین بپاشد بدون اینکه وسائل زراعتیرا 
بکار بیندد هفتصد (من) یاهفتصد حارلعائد اومیشود. 
باب دویست وپنجم: 

نعیم از علی‌بن ابیطا سل روایتکرده که فرمود: این خانسه 
( کعبه) رازیاد طواف کنید. کان من مردی را که ساق پاهایش باريك 
است می‌بینم بابیل و کلنگث کعبدر! خراب میکند . 


48 


فصل 
ابو هر یره‌ازرسو لخدا رواینکرده که‌فرمود: مردی‌ازحبشه 
که ساق پاهایش کوتاء است کعبه‌را خراب خواه کرد . 
فصل 
نیز ابوهتریره از حضرت ععَِ دوایتکرده که فرمود: اهل 
حبشه ميآیند و کعبهرا خراب میکنند يك‌نوع خراب کردنی که بعد 
از آن ابداًآ بادنخواهدشد, آن‌ها همان‌مردمی هستند که گنج کعبه را 
استخراج مینمایند. 
فصل 
ایضاً ابوهتریره ازرسول| کرم روایتکرده که فرمود:مثل 
اینکه مرد فلجی‌را که موهای جلو سرش ریخته‌است بر بام کعبه 
میبینم که کعبهرا باظرف خرما میکوبد. 
فصل 
عبداللهبن عمر میگوید: کعبه دومر تبه خراب میشود ودر مراثبه 
سوم حجر (الاسود) بلند میشود. 
فصل 
نیز عبداللهبن عمر گوید: آن‌ها (شاید منظور اهل‌حبشه باشد؟) 
هستند که گنجهای فرعون رااز شهریکه آن‌را متف میگوینداستخراج 
میکنند و مسلمین خروح کرده با آن‌هاقتال نموده آن گنجهارا بفنیمت 
بر ند تا اینکه حبشی بعبای‌خودفروخته میشود. 
فصل 
عبدالله‌بن عمرمیگوید: کان من حبشی که ساق پاهایش باريك 
۸ 


ھی 


وموی‌جلو سرش ریخته است بربام کعبه می نینم که با بیلو کلنگ , 
کعبه را خراب میکند. 
فصل 
ایضاً این عمر گوید: مثل اینکه من‌نظر میکنم بکعبه و 
می‌بینم مردحبشی که موی سرش ریخته و ساق پاهایش باريك است 


آن‌را خراب مینماید. 
باب‌دو یست‌وششم: 

ابوشریحه از رسو لخدا لاټ روایتکرده که فرمود: دابْهرا(۱) 
دردهرسه خروج است. اول از انتهای‌بمن خروج میکند وذ کر آن‌در 
زمان طویلی‌در بن‌اهل بادیه(۲)فاش‌میشود و لی‌در مکه نامی از آن‌برده 
نخواهد شد, بعد از آن» زمان طولانی مکث نموده و برای‌دومن پار 
در نزریکیم که خروح‌خواهد کردوز کر آن‌در بادیه‌فاش‌میشود. بعد از 
آن درمدت‌زیادی مکث خواهد نمود و برای سومی‌دفعه درآن‌روز ی که 
مردم در بزر گترین مسجدهای خدایعنی‌مسجدالحرام باشند - وچیزی 
آنپارا حفظ نمیکندمگر ناحیةٌ راست خارج مسجد که بینر کن‌اسود 
تاباب پنی‌مخزوم است- خروحءیکند آنگاه مردم‌بجپت آن متفرق 
میشوند و گروهی از مسلمین,راسخ وثابت خواهندبود تا آ نموقعی که 
میفهمند نمی‌توانند خدارا عاجز کنندو آن دابه بر آن‌ها خارج میشود 


۱ هنظور ازدایه همان است که در یه (۸6) سورة میار که نمل اشاره 
شده, طالبین بآن سوره مراجعه نمایند هتر جم. 
۲ بادبه: راء المنجد. 


AY 


وخاك را از سر خود می‌تکاند و آنها را یاری میکند »و صورتپای 
آ نان‌جون‌ستارة درخشنده میدرخشد. آ نگاه آن‌دابه والی‌زمین‌خواهد 
شد؛ هیچ‌طا لبی آن‌رادرك نمیکندوهیچ‌شخص فراری آ نراعاجز تتوان کرد 
حتی‌اینکه! گرشخصی ازدست‌اوفرار کندو بنمازپناهببرداوراتعقیب کرده 
میگوید: إیفلان الان نمازمیخوانی!؟ همینکه آ نشخص صورت‌خودرا 
موجه اومیکند داغ وعلامتی درصور تش میگذارد و میرود. و مردم 
در خاندهای خود مجاور میشوند ودر موقع مسافرت با رفیق بسفس 
ميرو ندودراموال» مشترك خواهندشد و کافرازمومن تشخبصداده‌میشود 
حتی‌اینکه افر بمومن میگوید: حق مرا بپرداز ومؤمن بکافر میگوید: 
حق مراادا کن. 
باب دویست وهفتم: 

حذیفین یمان گوید: دابه دارای‌سه‌خروج است: 

اول : خروح در بعضی‌ازبیابانها وپس از آن مکث‌خواهدنمود. 

دوم : دربعضی از قریه‌ها حتی اینکه (نام آنرا) ذکرمیکنندو 
پادشاهان در آن قریه‌ها خون‌ها میریز ند. آنگاه متوقف خواهد شد. 

سوم: آنموقعی که نزد بزر گترین مساجدگمان کردیم که 
میخواهد نام مسجدا لحرام راببرد ولی نام آن‌را نبرد. باشند بقصد 
زمین حر کت خواهد نمود ومردم فرراری میشو ند جز یك عده‌ای از 
مسلمین که میگویند: چیزی ماراازامر خدانجات نمیدهد آنگاه آن 
دابه خروح مینم‌اید وصورت مسلمین‌جون‌ستارعدر خشنده خواهدشد 


بعداً آن دابه حر کت میکند و هیچ طالبی آنرا دراك نمیکند و هیچ 


A4 


فراری ازدست آن‌فرار نتوان کرد. 

اند انه انویر کی که هنا وی من 
نمازنیستی؛ آن‌مرد ازدست اوفرار میکند ولی اورا میگیردوسر کوب 
مینماید. حذیفه هكوين در آنموقع صورت موّمن‌درخشنده وصورت 
کافر گرفته ومنکسر خواهدشد. 

از حذیفه‌سو ال‌شد: مردم درآ نروزچگونه! ند؟ گفت:دارای‌حال 
خوش, شريك دراموال ودرمسافرت رفیق خواهند بود. 

باب دویست و هشتم: 

کعب ازرسو لخدا یلان روایتکرده که فرمود: داه در حالی 
خارج میشود که عصای موسی وا نگشترحضرت‌سلیمان با او خواهدبود 
صورت موّمن‌را باعصا درخشنده وبینی کافررا باانگشتر مپر میکند . 

کعب در حدیث دیگرمیگوید: دابه دارای مووپروچهار پامیباشد 
واز در ههای‌تهامه(۱) خروح میکند . 

شعبی‌میگوید: دابةالارض حیوانی است که دارای پشم‌میباشد و 
ی باسمان ھیرسد' ودر حدیث دیگراس ت که دابه ازشکافی که‌در 
صفا است خارح میشود. 

باب‌دو يست و نریچ: 

عبدالله بن‌عمر گوید: اشر ار بعداز خوبان صدو بیست‌سالسلطنت 

میکنند واحدی اول آن‌را نمیداند . 
باب دویست و دهم: ٤‏ 

ایضاً عبدالله بن عمر گوید: مردم بعد از آنکه آفتاب از طرف 

مغرب طلوع میکند صد وبیست سال باقی میما نند. 


١‏ تهامه نام مکه معتلمه است_قاموس. 
۸۹ 


باب‌دویست ویازدهم: 

غبدالله ازرسو لخداعلر روایتکرده که فرمود: خرو حدابه‌بعد 
از طلوع آفتاب خواهدبود, موقعی که دابه خروج کند ابلیس رادر 
حال سجود میکشد و موّمنین تا مدت چپل سال در زمین (از نعمتهای 
خدا ) بر خور دازند. چیزی را آرزو نمی کنند هگن اينکه آن‌را 
می‌يابند. ظلم و جوری نخواهد بود , همه اشیاء خواه ناخواه تسلیم 
خدای عالم میشوند, ممنین با رغبت و کفار با کراهت تسلیم امر 
خدا میشوند , درند گان و طیور با کراهت مطیع خواهند شد حتی 
درندگان مزاحم پر ند گان نمیشوند » مؤمن تولید مثل میکند و تا 
چپل سال بعد از خروج داه نخواهد مرد , بعد از آن موت‌درمیان 
آن ها عود میکند و آنچه که خدا بخواهد باقی‌میمانند . آنگاه 
موت در جامعً مومنین سرعت میکند بنحوی که موّمنی نخواهد 
بود و کفار می‌گویند: ما از مؤمنین خائف و ترسان بودیم و فعلا" 
کسی از آن‌ها باقی نمانده است » از ما مرنی مفقود نشده زیرا که 
ما بیکدیگر هجوم و حمله نکردیم و آنها یکدیگر را در بین راه 
چون حیوانات مورد حمله قرار میداد ند. 

آنگاه یکی از کفار بامادر و خواهر و دختر خود در بین 
راه نکاح میکند ( یعنی زنا میکند ) موقعی که او بلند شد دیگری 
با آن زن بزنا مشغول خواهد شد » این‌عمل, زشت و ناپسند بنظر 
نمی‌آید . در چنین روزی خوبان آن‌ها می‌گویند : | گر این عمل 
قبیح را در بین طرق و راهپاا نجام نمی‌دادید بهتر بود. 
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آنگاه بدین وسیله فرژ ند حلال زاده‌ای باقی نمیماند و جمیع 
اهل زمین اولاد زنا میشوند , و آن مقداری که خدابخواهد زندگی 
میکنند , بعد از آن خدا مدت سی سال رحم زنان را عقیم و نا زاد 
خواهد کرد و زنی بچه نخواهد زائید و در زمین طفلی وجودندارد. 
و کلیةٌ مردم آن زمان » فرزندان زنا و بدترین مردم خواهند بود و 
قیامت بر آن‌ها قیام میکند . 


اک 
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بخش دوم 
حعأوری هشتاد وجار باب 


باب اول: 

ابن‌عباس کی نف دنیا جمعه‌ای‌است ازحمعه‌های آخرت که 
هغت‌هزار سال‌است؛ مدت‌ثش هزار وصدسال آن گذشته‌است وصدها 
سال دیگرخواهد آمد که‌خداشناسی درروی زمین پیدا نخواهدشد . 
کعب‌الاحبار میگوید: دنیاشش هزارسال است . وهب گوید دنیا شش 
هزارسال خو اهدبود. 

ابن رمل جهنی میگوید: برسولخدا یراو عرض کردم : من در 
عالم‌خواب دیدم ازراهی میرفتم که آخر آن بچرا گاهی منتپی‌ميشد . 
وقنیکه تاا نتهای آن جاده آمدم شمارا درمشری ديدم که‌هفت‌پلهداشت 
وشما برهفتمی‌بله آن‌قرار گرفته بودی؛رسول گر ام یلچ در جوا بش 
فرمود: تعبیر آن مثبری که دیدی هفت‌پله داشت ومن بر هفتمن‌پله آن 
نشسته بودم ایستکه دنیا هفت هزار سال است و من در آخر آن 
واقه شده‌ام . 

a 
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باب دوم: 


ابن‌عباس از رسولخدا چ روایت کرده که‌فرمود: اسلام‌غریب 
اقتتاح شده و عنقریب غربت آن عود خواهد کرد . خوشا بح-ال 
غرباء ,پرسیدند: غرباء کدامند ؟ فرمود : اشخاصی که‌مردم فاسدرا 
اصلاح میکنند. 


باب سوم: 
آبوامامه از رسول اللهع اقا روایت کرده که‌فر مود:علم‌رادریا بید 
قبل‌از آنکه ازدست بر وین گفتند: چگونه ازدست میرود درصورتیکه 
قر آن درمیان مااست؟ آن بز ر گوار تخب کرده فرمود : ماران شما 
بعزای شما گریه کنند مگر تورات وانجیل در بین قوم بنی‌اسرائیل 
نمود؟ آزدست رفتن‌علم از بن رفتن‌علماءوحاملن آنست واین سخن‌راسه 
مرتبه اعاده‌فرمود. 
باب‌چم‌ارم: 
سلیلی گوید: رسو لخدا لای فرمود: موقعیکه خدا عقل‌را خلق 
کرد بآن فرمود: عقب‌برو عقب‌رفت» فرمود: جلو بيا جلو آمد. خدای 
تعالی‌فرمود: خلقی ازتو محبوبتر و گرامیتر خلق‌نکردم . بخاطر تو 
مو آخذه میکنم و بجېت تو عطا مينمایم ومن بوسیلةٌ تو شناخته میشوم 
ثواب برله تووعقاب برعلیه توخواهدبود. 


باب‌پنجم : 
حذیفه ازرسول الله ا روایتکرده که فرمود 2 رمانی 
میاید و عقلهای مردم بطوری از بین میرود که صاحب عقلی دږ ده 
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باب ششم: 
ابنعباس میگوید: رسولخدا ږې بدو قبرعبور کرد و فرمود: 
صاحبان این‌دو قبر درعذاب قلیلی دچارند, زیرایکی از آنا سخن 
چی‌بود ودیگری درموقع بول کردن؛ د مکان خلوتی نمیرفت ( نظیر 
بعضی‌از مردم که دروسط راهپاو کوچه وخیابا نبا عورت‌خودرا کشف 
کرده بول‌میکنند) رسو لخدا بای شاخ تری‌را بدونصف کرده يك 
نصف آن‌را دریکیا زآن‌قبرها فرو کرد ونیم دیگری‌رادرقبردیگری 
داخل نمود پرسی-دند یارسول الله ایی این عمل را برای‌چه انجام 
دادی؟فرمود: شا یدمادامیکه‌این شاخه‌ها خش نشده باشندباعث تخفیف 
عذاب آنهاشود. 
باب هفتم : 
انس بن‌ما لك میگوید: ماء درموقع دفن رسو لخدا ٤ای‏ حضور 
داشتیم» ( گرد وغبار ) دستهای خود را نگرفته بودیم که همه قلباً 
منکر شدیم. 
باب هشتم : 
زر بن حنبیش گوید: ازحضرت علي‌بن أ بیطالب ی شنیدم که 
میفرمود: من‌بودم کهریشافتنهرا کندم | گرمن نبودم کسی بااهل‌جمل, 
اهل‌صفین واهل نبروان قتال‌نمیکرد (هرچه میخواهید) ازمن به‌پررسید 
قبل‌از آنکه مرانیابیده قبل از آنکه بمیرم یا کشته شوم ۰ شقی ترین 
امت: محبوس نمیشود تااینکه (محاسن مرا) بخون‌خضاب نماید قسم 
بخدائیکه حبه رامیشکافد وجنبند گان‌را میآفریند راجع بگروه ی که 
صد (نفر)را گمراه یاهدایت کند ازمن نمی‌پرسید مگراینکه شمارااز 
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داننده و سرلشگر وخوانندة آن‌خبر می دهم. 

عبدالهبن شريك از امیر المۇمنن ای دوایت کرده که فرمود : 
رسولخدا بای مرا مأمور کرد که بانا کثین ( طله ور بیرو ۰.۰ ) 
و مارقین(خوارح‌نهروان) و قاسطین(معاوية وتایعین‌او ) جنگ کنم . 
| گرمراممورمیکرد که با گروه‌چپارمی‌قتالکنم میکردم. 

باب نریم : 

علی‌ین ربیعه مالکی میگوید: از علی‌بن آبیطالب ت شنیدم 
که برمامر کوفه میفرمود:رسولام ی تاه بامن عهد کرد که‌این‌امت 
بزودی بامن‌بیوفائی و خیانت میکنند. و در ترجمه آبوموسی اشعری 
بهروایت کاملی مر قوم اس ت که رسو لخدا ریز فرمود: این امت‌باعلی 
چم خیانت و پیوفاگی خواهند کرد. 

باب‌دهم: 

این‌عباس میگوید: پیغمبر خدا بی بزنان خود فرمود: کاش 
مس میدانستم که کدام یك از شما خواهدبود که سگهای حوأب (نام 
مکانی است درطریق بصره) به‌او صدا وحمله میکند و گروه‌هایازطرف 
یمن ویسار او کشته میشوند. 

باب يازدهم 

قیس‌بن آبی‌حازم میگوید: درجنگه‌جمل‌تیری‌بزا نوی‌مروان‌بن 
الحکم اصابت کرد وخون سیلان‌نمود. موقعیکه زا نوی اورا میستند 
خون بند میآمد ووقتیکه باز میکردند خون جاری میشد.و موقعیکه 
دهان زخمرا میبستند زانوی او تفخ میکرد» مروان گفت: این زخمرا 
واگذارید زیرا که این تر را خدا انداخته است» پس‌از آنکه‌مروان 
مرد واو را دفن کردند یکی از اهل خانه‌اش اورا درخواب دید که 
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سه مرتبه گفت: مرا از این آب راحت کنید. همینکه قبر اورا بش 
کرد ند دیدند قبرش نظیر جوعه آب سبز شده (زیرا در اطراف جوب 
آب گاهی علف سبز میروید) چون آب آن‌قبر را کشیدند وجناز؛ او 
را خارج کردند دیدند آن‌قسمتی که ازمحاس وصورتش با آب وزمن 
متصل بوده زمن آن‌را خورده و فاسد کرده است» بعداز آن خانه‌ای 
از خانه‌های ابی‌بکررا خریدند و اورا در آن دفن کردند. 
باب دوازدهم: 
سلیلی میگوید: امیرالمومنین 039 به ز بیر میفرمود: تور بخدا 
قسم می‌دهم از رسو لخدالاقر نشنیدی که میفرمود : تو با من قتال 
میکنی و در حق من ظلم خواهی کرد ؟ گفت : آری ولی من 
فراموش کردم. 
باب سیز دھم: 
سعیدین سوید میگوید: معاویه آمد وبرای مردم خطبه‌ای‌خوا ند 
و گفت: ای اهل کوفه من برای روزه گرفتن یا نماز خواندن‌باشما 
قتال نمیکنم بلکه میخواهم بر شما مسلط شوم و خدا مرامآمور کرده 
که علی‌رغم اتف شما اقدام نمایم . 
باب چ ار دهم: 
عائشه رواینکرده که رسولالله لي به عمتار فرمود: تو را 
گروه‌ستم‌کار میکشند. 
باب پا نز دهم: 
سعید بن جبیر میگوید: هشتصد نفر از انصار و نهصد تفر از 
اهل بیعت رضوان باعلی تم بودند . درحدیٹدیگر از حکم روایت 
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کرده که گفت: هشتاد نفر از اهل بدر و دویست و پنجاه تفر ازاهل 
بیعت شجره باعلى ا بود ند.ودررو ایتدیگر است کها ویس‌قر نی در 
روز صفين باعلي ي بود. 
باب شانز دهم : 

آبوسعید خدری‌میگوید: در آن بینی که رسو لخدا ګډ شغول 
تقسیم (غنیمت؟ ) بود مردی ازبنی تمیم بلندشد و گفت :یا رسول‌اله 
تفر درتقسیم کردن عدالت را مراعات کن آن بزد گوار درجوابش 
فرمود: وای برتوا گر من‌عدالت‌را مراعات نکنم که خواهد کرد ؟ 
عمر گفت. یا رسولالله لای اجازه بده تا گردن این منافق دابزنم ۰ 
فرمود: نه زیرا اورا اصحابی است که یکی از آنا نماز وروزةٌ خود 
را با نماز وروزة آنا تحقیر میکندو نظیر صید تیر خورده‌ازدین‌خارج 
میشوند. نظر به‌تیر میکند و جیزی نمیسیند» که باب دهان میکند 
غير ازسر گین و خون چیزی نمیبیند. درزمان فرقه‌ای از مردم‌خارج 
میشو ند و علامت آنا این است که در بن iT‏ مرد مجنونی است 
که نصف یکی از دستبایش نظیر پستان زن و نمف دیگر چون پای 
انسان‌است. 

اوه تن گوید: من این مقاله را از رسو لداش شنیدم و 
موقعیکه على با آنا قتال میکرد من بااو بودم و آن‌شخصی ( را 
که پیغه‌برفرموده بود) آوردند آن‌شخص دارای همان صفاتی بود که 
رسو لخدا لایر فرموده بود. 

باب هفدهم: 
سفیان‌بن ابی لیا میگوید: وقتیکه امام حسن تم از نسزه 
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معاو یه (لع) مراجعت کرده بود من خدمت آن‌بزر گوار رفتم و او دا 
ور خانه‌اش یافتم. بآن حضرت گفتم: السلام‌عليك یاأمیرالمومنن 
فرمود: ای سفیان‌پیاده‌شو تعجیل مکن» چه گفتی؟! گفتم: بشما گفتم 
السلام عليك یاآمیرالمومنن فرمود: چه چیزی باعث شد که بمن 
آمیرالمومنن بگوئی؟ (عرض کردم) برای اينکه ترلدقتال کردی و 
پمدینه مراجعت نمودی» فرمود: ای سفیان آن موضوعیکه مرابدین 
عمل وادار کرد این‌بود که ازعلی[2)شنیدم میفرمود: چند شب و 
روزی بیش نمیگذرد که این امت بدور مردی اجتماع میکنند که 
سینه و حلقوم فراخی دارد. میخورد ولی سیر نمیشود آن مرد 
نمیمیرد تا اینکه درزمین عر ودر آسمان نار بداشة پاش ان 
شخص معاویه است ومن میدانم که خداامر خودرا اجراء و عملی 
خواهد کرد در این اثناء منادی برای نماز ندا کرد و آن حضرت 
بمن فرمود: ای سفیان بامسجد سرو کاری داری؟ گفتم: آری براوی 
گوید: با آن حضرت روا نه شدیم تارسیدیم بشخصی که یکی ازناقه‌های 
آن حضرت‌رامیدوشید , آن‌حضرت درحال ایستادن از آن‌شیر آشامید 
و بمن هممرحمت کرد وفرمود: سفیان چه‌باعث شد که‌نزدما آمدی؟ 
گفتم: قسم بآن خدائیکه حضرت عر با را بدین حق‌مبعوث کرده 
بجپت محتبتی که بشمادارم‌فرمود: مژده باد تو را که‌من ازعلي تلم 
شنیدم میفرمود: رسول خدا 102 فرمود: ال بیت‌من و کسیکه از 
امتم مرادوست داشته‌باشد نزدحوض( کوش) نظیراین‌دو انگشت من‌بر 
من وارد ميشوند. آنگاه رسو لخدا دو انگشت خود را مس.اوی 
یکدیگرقرارداد وفرمود: بگو نظیر این دو انگشت من که‌هیچکدام 
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بر یکدیگر افضل نیستند. 

ای سفیان مده باد تورا که‌دنیا جای‌افرادنیکوکار و اشخاص 
بدعمل خواهد بود تا آنموقعیکه خدا امام برحق را از آلیٌی عطاق 
پرانگیزد 

درروایت دیگر است که امام حسن تم فرمود: من میبینم که 
مردمه‌یگویند: حسن‌بن على لټر اضی بود که با معاویه بيعت نمایدو 
اجباری داشت» بخداقسم با معاویه بیعت نکردم تا ایک 
اهل عراق مرا تنها نپادند | گر غير از اين بود من بقذر طرفة العن‌با 
معاویه بیعت نءیگردم. 

باب‌هجدهم: 

مینا میگوید: على سرو صدائی شنیدفرمود: چه‌خبر است؟ 
8 يه ھالاكشدەفرمود: قم بان خدایکه‌جان‌من‌دروست‌قدرت 
او است معاویه نخواهد مرد تااینکه این امر (خلافت) بدست‌او بیفتد 
آنگاه بدست خود به(۳۳) علامت اشاره کرد. 

عبدالرزاق گوید: بع لیت گفتند: پس تو برای چه بامعاوبه 
تال میکنی؟فرمود: برای آن عذری که بن من وخدااست . راوی 
میگوید: من گفتم: رسول خدا ار علی تا را بقتال ناکئن و 
قاسطین و مارقین مأمور کرد و معاویه هم یکی از آنا بود آیا 
برای علی اج جائز است که قتال با آنها را ترك کند همچنانکه 
خدا قر آن را نازل کرد و افرادی را که میداند ایمان نمیآورند 
مأمور بایمان آوردن کرده است. 
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باب نوزدهم: 

محمودین لبید از قوم عبد الاشهل که‌در جنگ بدر حضور 
داشتند روایتکرده که گفتند : ما نزد رسولخدا جوز بودیم‌ومعاوبه 
نیز با ما بود رسولالله بای با انگشت خود بشکم ءعاویه اشاره کرد 
و فرمود: روزی بیاید که این معاویه ادعای امارت و سلطنت کند 
وقتیکه دیدید این ادعارا کرد شکم‌اورا پاره کنید. 

و در حدیث دیگر از آبوسعید روایت کرده که : پیغمبر خدا 
رل فرمود: موقعیکه معاویه را در منبر من دیدید او را بکشید. و 
در روایت دیگر است که مولای ما علی تم فرمود : معاویه‌فرعون 
این امت و عمرو بن عاص‌هامان آ نست . 

باب بیستم: 

سلمان فارسی‌میگوید: از رسول خدا لبي شنیدم که میفرمود: 
امت من بسه فرقه خواهندشد: یک فرقهً آن بر حقند. و باطل چیزی 
از آن فرقه را ناقس نخواهد کرد, آن فرقه اهل بیت مرا دوست 
دارند و مثلآ نا چون طلای احمری است که صاحب آن ۰ آن را 
نگاه دارد و جز خر جیزی در آن نحواهد بود. 

و یکفرقةٌ آن بر باطلند. و حق چیزی از آن راناقص نمیکند 
این»فرقه دارای بغض من و اهل بيت منند, مثل‌آنان چون آهن 
خبیثی است که صاحیش آن‌زا طعمةآتش قراروهدزیر! که چیزی جز 
شر برای او نخواهد داشت. 

و یک فرقدٌ این امت بر ملت سامری بوده گاهی باینطرف 
مایل و گای بطرفدیگر راغیند. نمیگویند: لمس نیس ت‌بلکه‌میگو یند: 
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جهادنیست وامام آ نها آبوموسی اشعری خواهدبود. 

سیدین طاووس گوید:منظور آ نحضرت] بوموسیاشعریوجمعیتی 
است که بااودرمدینه ما ندند و باعلی ا بجنگ دشمنان‌نرفتند. 

باب‌بیست‌ویکم: 

سالم‌حنفی میگوید: علیعا2 در مکان وسیعی دربن صد نفر 
گفتگومیکرد. بعداز آن دومرتبه فرمود: قسم بخدا ی آسمان وزمن 
که دوست من رسول خدامللو بمن خبر داد که بعداز آنحضرت این 
امت بامن بیوفاگی میکنند واینموضوع حتماً عملی خواهدشدو کسیکه 
اقتراء پیندد بیچاره‌ميشود. 

انس‌بن مالك گوید: من و رسولخدا اښ باعلی تسم دریکی 
ازحیاطپای مدینه بوديم, موقعیکه عبورما بباغی افتادعلی ل گفت: 
با نیال این با غ‌عجب منظرة زیبائی دارد» پیغمبر کی در 
جوا بش‌فرمود: باغی که تو در بپشت داری ازاین باغ بهتراست, بعداز 
آن با غ‌دیگری عبور کردیم و علی تا گفت: یارسول‌اله ایی این 
باغ هم خبلی‌خوب‌است آن‌حضرت درجواب فرمود: یاعلی باغیکه‌تو 
در ببشت داری ازاین باغ نیکوتراست. 

سیس پیغمبر عفر سر خودرا بشانهٌ من‌نهاد و گریه کرد»عا-ي 
تام گت : يا رسول اله برای جه و تاکن ؟ فرمود: برای 
آن هه تک ور سینۀ بک عده ای در بارة تو موجنود 
است و آن ھا کینه‌های خود را آشکار نمیکنند تا موقعی کلم ااز 
دست بدهند. 
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باب بیست‌ودوم: 
اپن‌عباس میگوید: ما هفتصد سوار بودیم که از مدینهمبآمدیم 
در یکی از روزها کهدر عبور بودیم شخصی از آن قوم گفت: این‌سفر 
بی تتیجه‌است‌زیر! که‌ما بسوی‌مردمی میرویم که‌همه خون عثمان‌راطلب 
میکنند و راجع باینموضوع گفتگوی زیادی دربن آنهادر گرفت ۰ 
ابن‌عباس گوید: من نزد علی اا آمدم و گفتم: مگر نمیبینی که در 
در بین اینقوم راجع باین مسافرت اختلاف رخ داده زیرا میگو ند :: 
برای چه به جنگ‌صد هزار نفر که‌همه خون‌خواه عثمانند برویم. 
علی تل بلند شد وخطبه‌ای خواند و فرمود: قسم بآ تخدائیکه 
جان من در دست اوست که در این‌جنگک طلحه‌وز بیرکشته‌میشو ندو 
اهل بصره شکست میخور ند و از اهل کوفه پنج هزار و ششصد یا 
پانصد تفر با شما خروج‌میکنند. 
ابن‌عباس میگوید: ما حر کت کردیم بخدا قسم همانطور شد 
که علی بقل فرموده بود زیرا که سیاهی لشگری پیداشد و من‌از آنا 
استقبال نموده از مردی پرسیدم شما چند نفرید ؟ کگفت : بنج 
هزار و پانصد تفر » از دو نفر دیگر پرسیدم آنپانیز همان‌جواب 
را گفتند. 
باب بیست‌وسوم: 
ام حکیم میگوید: از علی تی شنیدم - در آنموقعی که مردی 
ِ ت میگفت: با آمیرالموّمنن برای خالدبن عرفطه‌استغفاد کن 
زیرا که در زمین تیم از ونیا رفته است - که فرمود : دروغ میگوئی 
بخداقسم که او نمردهو نخو اهدمرد تااینکه‌از باب! لفیلداخل‌شود و بیرق 
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گمراهی‌را بدوش بگیرد.!م حکیم گوید: بعداز آن‌ديدم که خالدین 
عرفطه بیرق‌معاویه‌رابهدوشگرفته‌حمل میکندتااینکه آ نر |ازهمان‌دری 
که علی تال فرموده بود داخل کرد و آنرا دروسط مسجد متم رکز 
کردو معاویه هم از طرف قبله پیاده‌شد. 
باب بیست وچهارم: 

ام سلمه‌میگوید : رسول خداعِقر در خانهً من بود » فرمود: 
کسی داخل نشود. نا گاه‌سدای گرية آ نحضرت را شنیدم چون‌داخل 
شدم دیدم که حسن‌ هرا در کنار خود نشانده و دست‌بسرش‌میمالد 
و گریه میکندہ گفتم: یا رسول الهلا بخدا قسم نفهمیدم که حسن 
کی چگونهداخل حجره شد؟ در جوایم فرمود: جبرئیل دراینجا بود 
بمن گفت: آیاحسن را دوست داری؟ گفتم: آری گفت: امت تواورا 
در زمینی که آ نرا کر بلامیگویند خواهند کشت پس جبرگیلازتر بت 
کربلا آورد و با نحضرت نشان داد موقعی که امام حسن ا را در 
کر بلا محاصره کردند فرمود: اسم این زمین چیست؟ گفتند: کر بلا 
فرمود: خداراست میگوید. این زمین» زمین کرب وبلا است. 

باب پیست و پنجم : 

شیبان گوید: با امیرالمومنین ا از صفین‌مراجعت میکردیم 
تا اینکه بزمین کر بلا پیاده شدیم و آنحضرت بر قاطر خودسواربود 
پس پیاده شد و کفی از خاك زیر سم آن‌استررا بر گرفته آنرا بوئید 
و بوسید و بر دوچشم خود نپاده گریه کرد آنگاه‌فرمود :چه افراد 
محبوبی در اینموضع کشته میشو ند مثل اینکه من نظرمیکنم بعده‌ای 
از آل رسولعفر که در این وادی خوابیده‌اند (دشمنان ) بر آنا 
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خروج میکنند و آنپارا میکشند وای برشما از آنها و وای بر آنهااز 
شماء من شهدائی غیر از آنہاگیکه دربدر با کلف بودند از آنا 
افضل نمی‌دا نم. 

بعداز آن فرمود: پای حماری يافك آن‌را برای‌من ببآورید. 
من پای حمازمرده‌ای‌را برای‌او آوردم. آن بو کزان آن‌رادرموضع 
سم اسر فرو برد: وقتی که حسین صلواتالله علیه کشته شد مهن آمدم 
وپای آن‌حمار رااز جای‌خون اوخارح کردم ویاران اورا (دیدم) که 
دراطر افش بزانو در آمذه بود ند. 

مترجم گوید: :می RS‏ یو ظیغه» تر جمه بود. 


باب بیست وششم 


عبدالله بن پحیای کندی ازیدرش ۱ :ما باعلی 


| بنا بیطا لب ازصفین مراجعت میکردیم «مینکه محاذی نینوا 
رسیدیم علی ا باصدای بلند فرمود: یا آباعبدالل غ درشط فرات 


ر 2 متو حه | نحضرت‌شد د گفت: برای جه ا امیر ۳ 


المومتن 0 + فرمود: رفتم خدمن رسو لخدا ات ديدم شمان اویر از 

اشکند. گفتم: در و مادرم قدای‌تو باد جرا گر به هیکنی؟ فرمود : 

حنددقیقة قبل حبر ثیل نزدمن بود» بمن خبرداد حسین تلا بشط فر ات 

کشته خواهدشد آیامایلی که مناز خالذاو برای‌تو بیاورمتا ببوگی ؟ 

کک اری ی وس دوست خو در | دراز E‏ ردو یکمشت حا آور رده 

بمن داد چون آن‌خاکت رادیدم‌چشمانم ازاشگک خشگ نمیشو ند. 
باب بیست وهفتم: 


رین حربرطمری در تاریخ حور ودمیگوید: رو روزی‌معاویه نزو بنی 


چ 
ع 


آمده گفت. شما بنی‌هاشمین‌میخواهیدهما نطور ا ت 


5 3 


کا سم 


راداشتید لیافت‌خلافت را نیز داشته‌باشید درصور تیکه‌نبو ت‌با خلافت 
بر ای‌احدی جمع نشده| ند؟ بجان‌خودم‌قسم که‌حجت‌ودلیل‌شما برمردم 
مشتبه شده‌است» زیراشما میگوئید: مااهل بیت‌خدائيم پس چر ا نبو "ت 
درخا نوادهما است و خلافت‌درخا نواددیگر ان‌واین(مقاله) امررابرمردم 
مشتبه‌میکند وعلت اینکه شبهه‌را شبهه‌میگوینداینست که نمیگذاردحق 
شناخته شود. 

خالافت برضای‌عموم وشو ای خصوص» نصیب‌مردان ز ندءٌ‌قریش 
خواهدشد. مردم نمیگو یند: ایکاش بنی هاشم سر پرست مابودند | گر 
بنی‌هاشم سرپرست‌ما بود ند برای‌دین‌ود نیای‌ماخوب بود؛مردم بدورغیر 
شماجمع نشده!ند که شمارا ازخلافت ممنوع کنند. | گر شما قبل از 
این بخلافت مایل نبودید امروز برای آن باما قتال‌نمیکردید» شا 
گمان‌میکنیں که دارای‌سلطنت هاشمی ومهدی قائم‌هستید که 
مهدی عیسی‌بن مریم‌است و امرخلافت در دست ماخواهد بود تااینکه 
آن‌را بعیسی وا گذاریم قسم‌بجان خودم | گر شما سلطنت میکردید 
خطر هلا کت برای مردم ازعذاب قوم هود وثمود بیشتر بود, آنگاه 
معاو یه سا کت‌شد. 

بعداز گفتگویمعاویه عبداللهبن عباس ازجای بر خواست‌وحمد 
وثنای‌خدای‌را بجای آورده گفت:امااینکه گفتی: ما بدوسیلانبوات 
مستحق خلافت نیستیم | گر بجہت نبوت استحقاق خلافت را نداشتسه 
باشیم پس بچه وسیله این استحقاق راخواهيم داشت؟ (یعنی با بودن 
اینوسیله احتیاجی بوسائل دیگر نیست). 

اما اینکه گفتی: نبوت‌وخلافت برای‌احدی جمع نمیشود پس 


۱۰۵ 


معني این آیه چیست که خدا میفرماید؛ 

( فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمة و آتیناهم ملكا 
عظیماً)(۱) 

لفط کتاب دراین آیه‌بمعنای لوت و لفط حکمت بمعنای‌سنت 
و کلم ملك بمعنای خلافت است و ما هم آل ابراهیم هستیم وامر 
خدا نست بما و آنبا یکی است و سنت در بیسن‌ما و آنبا جاری 
خو اهدبوو. ۲ 

امااینکه گفتی: حجت و دلیل ما مردم را باشتباه میاندازد به 
خداقسمدلیلپای‌ما از آفتاب روشنترو ازماه نورانی‌تر است وتوهم‌میدانی 
ولی تو ازاینجچت از ما رو گردائی که برادر وجد و عمو و دائی نو 
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را کشتیم. برای استخوان و ارواحی که در هاویه وارد شدند گریسه 
مکن و برای خونهاگی که شرك ریختن آنپارا حلال‌کرده و اسلام 
آنهارا تاچیز کرده غضب‌منما. 

واما اینکه مردم مارا ترك کردند | گرمردم بدور ماجمع 
میشدند آنچه‌را که ازما حرام‌میکردند بیشتر از آن بود که‌مااز آنبا 
حرام کنیم (یعنی آنها برای استفاده بدور ما جمع میشدند ) و هر 
امری که محسصول آن حاصل شود حقش ثشابت و بباطلش 
رائل‌میشود. 


اما اینکه گنت 


قائم داریم ,در قر آن معنی گمان شک است چنا نکه‌خدای‌تعا 


2 : ما گمان میکنیم سلطنت ها شمی و مپدی 


لی 


(۱) سورة سا آي (۷۵) یینی: ما به آل ابراهيم کتاب و حکمت و 
ساطنت بز د گی lae‏ کردیم. 
۱ 


می‌فرماید: 
(ذعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی ور بی لتبعشن )(۱) 

و همد مردم میدانند که ما را پادشاهی است که اگر يك‌روز 
از دنب بیشتر باقی نباشد خدا او را مالك خواهد کرد و ما «پدی 
قائمی داریم که! گر ازدنیا بیشتر ازيك‌روز باقی نما ندخدااورامبعوث 
میکند تا زمین را پر از عدل و داد کند همچنانکه پر از ظلم وجور 
شدة اف ها بو با سک مک انتک ما وتو زیامت 
خواهیم نمود .شم يكث‌ماه, سلطنت نخواهید کرده گر اینکه‌مادوماه سلطنت 
میکنیم » شمایک سال سلطنت نمیکنیدالااینکههادوسال‌سلطنت‌مینماگيم. 

اما اينکه گفتی: مپدی عیسی‌بن مریم است ( اینطور نیست ) 
بلکه عیسی از آسمان نزول میکند بجهت ( از بین بردن) دجال , 
چون دجال عیسی را ببیند آب میشود آنطور که پیه آب میشود وامام 
مردی است از ما که عیسی باواقتداء مکیند. | گر میخواهی نام او را 
بگویم می گویم: اما باد و صاعقه‌ایکه برقوم عاد وثمود مسلط شد 
| نپاعذاب بودند وسلطنت مارحمت خواهدبود. 

و بن طاووس رحبه الله میگوید : معاویه به ابن عباس 
جوابی نگفت. 

باب بیست‌و هشتم: 

تبن جرپرطبری در کتاب (عیون اخبار بنی‌هاشم) می‌نویسد: 

ابن عباس بمعاویه گفت: هیچ کس از قریش نیست که راجع بامری 


(۱) سورد تغاین ید (۷) عنی : آنهائیکه کافر شدند کمان‌میکنند که 
برا نگیخته نمی‌شوندبکو: بلی بخدا قسم که شماحتما برانگیخته خواعیدشد 
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اقتخار کند مگر اینکه دیگری بااو شريك خواهد بود. فق‌طبنی- 
هاشمند که به نیو ت‌افتخارمیکنندو احدی‌در نبو ت با آ نهاشر کت نداردو 
متساوی باآنها نیست و کسی نظیر بنی‌هاشم از نبو ت دفاع‌نمیکند. 

من شهادت‌ميدهم که خداحضرت عرَعَه رااز قریش‌قرار نداد 
مگراینکه قریش‌را بپترین مردم قرارداد. خداحضرت یاچ رااز 
بنی‌هاشم قرار ندادمگ راینکه هاشمرا از ب‌ترین‌قریش قرارداد آ نحضرت 
رااز بنیعبدا لمطلب‌قرار نداد الااینکه آ نها بپترین بنی‌هاشمند وما بشما 
فضیلنی نداریم الا آن فضیلتی که عرب واین امت مرحومه‌بآن افتخار 
میکنند(یعنی عرب‌افتخار دار که رسول‌خدا یی از آنپااست و امت 
مرحومه مفختر ن د که امت‌این پیغمبر ند) نې ومېدی ازاین امت‌است 
ومهدی در آخر این امت خواهد بود زیر ا که‌امر (اسلام) بماافتناح شد 
وبما هم ختم میشود» | گرسلطنت شمااز بن رفتنی‌است سلطنت‌ماجاوید 
خواهدبود | گر سلطنت شما قبلاز سلطنت مااست بعدازسلطت‌ماسلطتی 
نخواهد بود زیرا که ما اهل‌عافیت هستیم وعاقبت برای مردم با تقوا 
خواهد بود. 

باب بیست و نریم؛ 

کعب میگوید: من ناممېدی ت را درتورات؛ مرقوم یافتم ‏ . 
عمل مہدی ع طلم وفساد نیست. 

سیدبن طاووس میگوید: سلیلی در کتاب خود د کر کرده که 
عمر بن عبدا لعزیز ؛مد یاب رامیشناختو بعضیازصومعه نشینان نصار| 
راجع بەمپد ى از عمربن عبدالعز یز سۇ ال‌میکردند پس‌بنا برایسن 
( نامآ نحضرت ) درتورات وانجیل مذ کور ومرقوم است. 

E 


در کتاب (اصول شیعه) 9 مردی‌ازامام باقع پرسید 
که آیا عمربن عبدالعزیز از شجرة ملعو نه‌است؟ (۱) حضرت فرمود: 
دربارة عمربن عبدالعز ی زجزخیر چیزی‌نگو,زیرابعداز رسو لخدا او 
کسی هئل عمربن عبدالعزیز پما خدمت‌نکرد. 


در کتاب حمادین عثمان E‏ روایتکرده که گفت : از امام 
جعفرصادق تاچ شنیدم که میفرمود: عمر بن عبدالعزیز , غله و فوائد 
فدكرا بین کبیروصغیر ما علی|لسویه تقسیم کرد و زیدین‌حسن برای 
عمربن عبدالعزیز نوشت: پدرمن‌عطا میکرد همینطور که توبه کوچك 
ترین بچه‌های ماعطامیکنی؟ درجوابش نوشت: ای زیدین‌حسن‌توزنده 
خواهی‌بود تاببینی مردی ازبنی امیه‌اینطور | نجام‌دهد. 

عامل مدینه‌برای عمرین عبدالعزیز نوشت: دربین فرز ندان‌علی 
تلم افرادی هستند که‌ازاولاد فاطمه نیستند (یعنی از طرف‌مادر بفاطمه 
علیپاالسلام منتپی نمیشوند ) عمربن عبدا لعزیز در جوا بش نوشت: 
ازدر آمدفدك بغیرازفرز ندان‌فاطمه علیپا! لسلام عطاء مکن . 

راوی گوید : سپل بن عبدالعزیز بعمر گفت: اين عمل ٿو 
باعث طعن برخلفاء قبل‌از تو میشود» عمر درجواب گفت : دست از 
سرم‌بردار» آن‌موقعی که درمدینه عامل بودم فپمیدم که رسول خدا 
لار فرموده: کسیکه‌فاطمهرااذیت کندمرااذیت کرده‌است. 


)۱ شجرة ملعو نه | نستکه خدادر قر آن‌فرهوده و فر موده ند ۱ مننلور 
از آن پنی‌آمیه است‌س‌متر جم. 


۱۹ 


باب سی‌ام : 

ابویحیا گوید: عبدالعزیز نزد دیرانی (یعنی راهب) فرستساد 
که نظر کن و ببن ازفرزندان من خلیفه خواهندشد؛ گفت: آری‌این 
خلعت بقامت‌عمرین عبدالعزیز بریده‌شده؛ موقعیکه عمر بن‌عبدالعزیز 
بخلافت‌رسيد نزد دیرانی فرستاد که ماميگوئيم ۰ مهدی‌ازما است‌نگاه 
کن‌بین مهدی‌ازما است؟دیرانی درجواب گفت: نه ولی تومرد صالح 
و نیک و کاری خواهی بود. عمر بن عبدا لعزیز گفت: الحمدله که خدا 
مرا مردصالحی قرارداده. 

باب سی‌ویکم: 

سلیلی در کتاب خود مینویسد. روزی امیرالمومنن على هدر 
در کوفه درهمان موضعیکه زیدبن‌علی‌را به‌دار زدند توقف کردو آ نقدر 
گریه کرد که محاسن شریفش ترشد ومردم بجپت گریةٌ آن حضرت 
گریه کردند» از آن بزر گوار پرسیدند: گريةٌ شما برای‌چه بود که 
یاران خودرا بگریه! نداختی؟فرمود: یکی ازفرزندان من‌دراینموضع 
بدار آویخته خواهدشد. و من دراین موضع نگاه‌نمیکنم زیرا میترسم 
که کسی‌راضی‌شود بعورت او نظ رکند 

راوی گوید: در خبر استکه هشام‌ین عبدالملك زید رابه دار زد 
درصورتیکه عورت اوباز بود ولی‌شکم زیدبطوری پائن آمد که‌عورت‌او 
را مستور کرد» رحمت‌الله علیسه. 

باب سی‌ودوم: 

عبدالهینعمن گوید:فتنه ای ببامیشود که آن‌رافتنه‌سیطه‌مي گویند 

و قربانیپای آن در آتش خواهند بود راوی گوید : گفتم: آن‌قربا نیب 
۰ 


مسلمانند؟ گفت: آری مسلمانند» دوباره پرسیدم آن ها مسلمانند ؟ 
گفت: بلی آن‌ها مسلما نند. گفتم: بر ای‌چه؟ گفت: برای اینکه ا 
بجت امر دنیا بروی یکدیگرچره میشوند نه برای‌امر خداء گفتم: 
این فتنه‌قبلا عملی‌شده, گفت: چه موقع؟ گفتم: درزمان‌عثمان گفت: 
قسم بآن‌خدائیکه ٤‏ رابحق مبعوث کرده این موضوع عملی 
نمیشود تا آن موقعی که همه عرب درحجره‌های خود داخل شوند و 
شخص نزرقبر آمده بگوید: ایکاش من بجای‌توبودم. وزمین پر ازظلم 
وحجور شود گفتم: بعداز آن جه خواهدشد؟ گفت: بعد از آن خدا 
مردی را مبعوث میکند که زمن راپرازعدل وداد میکند همچنا نکه‌پر 
ازظلم وجور شده باشد آنءرد بقدر بضع سنین‌عمر میکند» گفتم بضع 
کدام است؟! گفت بگمان اهل کتاب نه ویا هفت سال‌است. 
باب‌سی وسوم: 

سلیلی در کتاب خود د کر کرده که رسولخداعقر فرمود : 
بدترین قبیله‌های عرب بنی‌امینه و بنی‌حنیفه هستند. 

واز مولای ماعلی چ وابن عباس و عمربن خطاب روایاتی در 
تفسبر آبه: 

( الم‌تر الی الذین بدلوا نعمةالله کفر اً واحلوا قومیم‌دار 
البوار جہنم یصلونها)(۱) 

وارد شده که آن افراد بنی‌مغیره و بنی‌امیه‌بودند» بنسی مغیره 
درجنگ بدر کشته‌شدند و بنی‌امیته تايك مدت معلومی از دنیسا بر 


(۱) سورة ابراهيم آی(۳۳) یعنی آيانميدانی که يك‌عده‌ای نعمت‌خدا 
رایکثر تبدیل کردند و عذاب جهنم را برای قوم خود حلال کرد ند. 
۱۹ 


پرخوردار بود ند. 
باب‌سی و چ ار م: 
ابن‌دیلمی میگوید: بنی امیه‌هشتاد وهفت یا نه سال‌سلطنت‌میکنند 


بعداز آن خداسلطات آن‌ها را بوسیلةٌ بیرقپائی‌سیاه که ازطرف مشرق 
ميا يلد ری »کن میکند. آنگاه آن بیرقہای سیاه برقرارند تا اینکه 
بلای آن‌ها بہرمؤمنی برسد. سپس خدا آن‌بلاء رابوسیلۂ آل ںا 
برطرف میکند واین بلیه در آن موقعی است که افرادسفیه و بچه ها 
امار ت کنندء آنطور امارتیکه رسو لخدا عا در بارمٌ آن فرمود 
هیچگونه حرمت و عېد و میثاقی ندارد و زمان آن ها زمانه 
حاثری است. 
باب سی و پنجم: 

جابر بن سمره وف رسول خداعللشش فرمود: قيامت قیام 

زمیکند تااینکه دوازده امیر ازقریش متولی امارت‌شود. 
باب‌سی وششم: 

عبدالله بن عبدا لعزیز میگوید: علی‌بن | بيطا لب تاا بمن فرمود 
ودر کوفه‌هم فرمود: ایا الناس بعداز من آرام‌باشید و ازیکمدة‌قلیلی 
از آل ایی بر‌حذر باشید زیرا که یکمده قلیلی از آل ی ل 
خروح میکنند ولی بعلت مخالفت باامر من و پشت‌پا زدن بعهد من 
بمقصود خود نخواهندرسيد و روایتی را نقل کرده که بعضی ازاولاد 
حسن برای کمك امینه ظهورمیکنندو بلاء, مردم‌را فراخواهد گرفت 
و خدا بپترین خلقرامیتلاء خواهد کرد تا اینکه خوبان از بدان‌ممتاز 
شونده مردم ازیکدیگر بیزاری میجویند: این‌بلاء طولانی خواهد شد 

و 


تااینکه خدا بو سیل مرد یاز آ ل اچ بر ایآ نبا فر جی‌مرحمت کند. 

کسی که از فرذندان من‌خروج کند وعمل ورفتارش غیر 
از عمل ورفتار من باشد من از او بیزار خواهم بودوه رکسی‌از 
فرز ندان‌من‌قبل ازظپورمهدی(ع) خروج نماید کشته خواهد شد(۱) 
از دو دجال ازفرزندان فاطمه (ع) برحذر باشید» زیرا که از اولاد 
فاطمه (ع) دودح-ال‌بوجودمیآید.ودجالی هم از دجلةٌ بصره خ-روح 
میکند که از من نیست و او مقدمة کلیةٌدجالبا است. 

سیدبن طاووس میگوید: این حدیث صراحت دارد در اینکه 
مولایما علی تافر ز ندان‌خودرا نہ ی کرده که قبل ازظہورمہد یت 

باب سی‌وهفتم : 

عبداللهبن حرث کی نو علی‌بن ابیطالب َل بفرزندان خود 
فرمود: این امررا ( یعنی ام رخلافترا)طلب نکنید» زير اهيچيكازشما 
طلب‌اینکارر| نمیکند مگراینکه کشته خواهیدشد. 

نیزازعثمان‌بن‌عفان روایتکرده که گفت: این‌امر خلافت‌رااولاد 

علی‌بن عبدالله میگوید: رسولخدا ب فرمود : سلطنت نصیب 


(۱) مترجم گوید: در کتاب شرح صحیفٌ سجادیه روایاتی از صادق آل 
محمد(ص) بدین‌مضمون‌و اردشده و از امام زین‌الما بدین (ع) روایت کرده که 
فرمود : بخداقسم کسی از ماخانواده قبل ازقائم(ع) خروج نمیکند مگراینکه 
مثل او چون جوجه‌ای است که قبل از دوئیدن پروبال از لان خود پرواز 


کند و دستخوش بچه‌ها شود . 


رز 


فرز ندان علی ا نخواهدشد. 

عثمان بن عفان میگوید: ازرسول‌خدا عفر شنیدم که بعلی بن 
ابیطاب ب فرمود : امر خثافت نصیب احدی از ف-رزندان تو 
نخو اهدشد . 

ام سلمه گوید: من روزی‌در خدمت رسول اللا بودم که‌راجع 
بخلافت گفتگوئی بمیان آمد. گفتند : آیاخلافت نصیب‌اولاد فاطمه (ع) 
خواهد شد؟ پیفمبرعٍَِ فرمود: ابداً. هر گزفرزندان فاطمه بخلافت 
نخواهند رسید ؛ ولی نصیب اولاد عمویم عباس خواهد شد. 

سهیل‌بن حبیب میگوید: ما نزدبُرید رقاشی‌بودیم که خبرقتل 
زیدبن علي راباو داد ند او پس‌ازشنیدن اینخبر گریه کردو گفت: 
انس‌بن مالك برای‌من نقل کرد که ازرسول‌خدا تافرشنیدم میفرمود: 
خلافت نصیب احدی ازفرزندان فاطمه (ع) نخواهد شد . 

باب سی وهشتم: 

ابن‌عباس گوید: برای ما اهل‌بیت بیرقهای سیاهی خواهد بود 
که رد نمیشوندتااینکه از خراسان بیرقهای‌سیاهی‌چون‌شب‌تاريك خروج 
کنند دراول آن بیرقپا نصرت وور وسط آن‌ها لعنت و در آخر آنان 
کفر خواهدبود. کسیکه با آن‌ها قتا ل کند اورا میکشند و کسیکه 
ازدست آن‌ها فرار کند اورا خواهند گرفت و کسیکه متحصن‌شود او را 
پیاده میکنند و کسیکه آن‌ها را مشایعت کند اورا دجار فتنه میکنندو 
کسیکه باآن‌مامخالفت نماید فتیرش خواهند نمود در آنروز کسی 
که بر آن‌ها تفرین کند مثل آنستکه تیری درراه خدا! نداخته‌باشد. 

۱۱۴2 


باب سی و نیم؛ 

حسن ازقو لآ نکسی که برایش نقل کرده میگوید:علی‌بن أب-ی 
طالب باپن‌عباس فرمود: یابن عباس تواخبار مختلفه‌ای‌شنیده‌ای 
ولی اینحدیث راهم بگو! گفتم: بلی فرمود: اول فتنهةٌ دویست ( س ال 
این امودرخ می‌دهد) : حکم‌فرمائی بچه‌ها. تجارتهای زياد و استفادة 
کم» موتعلماء ومردم نیک و کار» قحطی شدید, ظلم وجور: قتل اهل 
بیت من درزوراء ازتشنگی (۱) تفاقملوك وملك عجم» موقعیکه گروه 
ترك برشما سلطنت کرد برشما لازم‌است که باطراف شپرها ودریاھ ا 
فرار کنید. فرارفرار, بعداز آن درسنةٌ (۳یا ۲۵۵) فتنه‌هاگی در شپرها 
بوجود میا ید» فتنه‌ای درمصر, وای برمصر : فتنهٌدوم د رکوفه و فتنةً 
سوم در بصره وهلا کت اهل بصره به‌دست مردی که اصل وفرعی‌نداردو 
در بصره قیل وقال زیادی خواهدشد و مردم بصره بدو فرقه تفریق 
میشوند» فرقه‌ای بر له او و فرقه‌ای برعلیه او خواهد بود» آنمرد ؛ 
مدت چندسالی مکث خواهد کرد بعداز اوخلیفةً سنگ دلی بر شہ۔ا 
مسلط میشود که‌در آ سما نہ ابقتًالودرزمینهامعروف بجبار است»خون‌ها 
را ریخته وبا آب ممزوج خواهد کرد وبآشامیدن آن فادر نخواهدشد 
آنگاه اعراب‌بآن هاحمله وهجوم م‌کنند در آن موق عکه‌اعراب‌هجوم 
کردند خلیفه کشته‌میشود وجور وفسق وفجور بین مردم‌فاش‌خواه.د 
شد و برقهائی پشت سر یکدیگر نظیر دانه‌های تسبیحی که نخ آن 
قطع شده باشد ودانه های آن متوالیاً شروع بریزش نمایندنزد 
شما بان 

)٩(‏ زوداء + نام ضادودجلاآن استساقربا لمو ارد. 


۱۵ 


پس‌موقعیکه خلیفٌشما کشته شدا تتظار خرو ح آل) بوسفیانر اداشته 
باشید. دلیل آن خروج هلاك اهل مصراست‌ودر موقع‌هلا کتاهل‌مصر 
بصره فرومیرود ودو زر له دیگر در بازار ومسجد بصره اتفاق میافتد 
وبعد از آن دچار طوفان آب خواهندشد , کسیکه ازدم شمیر نجات پیدا 
کند ازطوفان نجات نخواهدیافت‌مگر کسیکهدراطراف‌بصره سکنا کند 
ووسط آن‌را ترا :»ایدودرشپرم‌صر سه‌خسوف وثشزلز له « قذفی از آسمان 
اتقاق خواهدافتاد (۱) بعداز آن کوفه (دچار انقلاب میشود)وسفیانی 
درشام خواهدبود. موقمی که لشگرسفیانی بکوفه آمد شمامنتظر ظهور 
بپترین آل عل تفر باشید که در کمبه خواهدبود. در آن موقعافراد 
زنده تمنا دارند که مرده‌های آ نپا زنده شوند و آتحضرت زمی‌را پراز 
عدل و داد میکند هما نطور که پرازظلم وجورشده باشد . 

باب چام : 

رین علی ازپدرش ازجد شéاچلغ‏ روایت کرده که فسرمود : 
رغبت بسکنای بصره پیدا نکنیدزیر| که‌بصره واطراف آن بنحوی‌غرق 
خواهد شد که غیر از مسجدش جای دیگری دیده نخواهد شد 
و مسجد آن چون سينهٌ کشتی خواهد بود( یعنی متزازل 
خواهد شد). 

باب چپل ویکم: 
سلیلی گوید: حسن گفت : شمشیر کشیده میشود شمشیر کشیده 
میشود, چقدرچشمهای گریان که‌دیده خواهدشد. چقدرحرام که حلال 

(۱) قذف. آن موضعی است که فرود آید یا لفزش پیدا کند 


اقربالموارد. 


۹ 


میشود چقدر غم و اندوه که پیدا خواهدشد, آنگاه گفت: ضعیف هلاه 
میشودضعیف هلاك میشود. 

بعد از آن گوید: باد زردی از طرف قبله برای شما میوزد که 
سه روز و دو شب ادامه‌خواهد داشت بطوریکه شب از شدت‌زردی‌چون 
روز روشن خواهد شد» سس بصره غرق میشود بعد از آن در اتتظار 
علائمی پی در یی از اسان باشید کهچون دانةً تسبیح و مپره‌ای که 
نخ آن پاره شود فرو خواهدربخت. اول آن علائم صاعقهزست بعداز 
آن باد زردی سس باد دائمی وصوتیاز آسمان که بواسطةٌ آن‌خلقنی 
خواهند مرد.در شهرو اسط(شهری‌است‌درعراق)هالا کت زیادی‌خو اهد 
شد و در کسوفه‌عجائبی و در اهواز زلزله هائی اتفاق میافتد که 
خانه های آنپاقبرستان میشود آنگاه راهپامسدود ميشه ند واحدی 
ازشهری بشهری‌خارج نجو | هدشد. 

باب چ ہل ودوم : 

ر بيعةبن جوشن میگوید: عبدالله بن عمر در بیت‌المقدس با ما 
ملاقات کرد و گفت: شما مردم کجائید؛ گفتيم : مردم عراق گفت: 
از کدام مردم‌عرافید؟ گفتیم: اهل بصره گفت: آیا مستعد نیستیدای 
اهل بصره؟ گفتیم : برای چه مستعد باشیم ؟ گفت : برای غلاف 
کردن شمشیر .+ وبپترین مالیتا در آن روز شترهائی هستند که 
انسان‌اهل و عیال خود را بر آنبا س وار کندو آنهارا بر پشت 
شترهاطعام وغذا بدهد ( کنایه از این اس ت که انسان رو بفرار 
بگذارد ) در آن روز اسبپای سخت سم» بسیاربد رو خواهد خورد؛ 

بخدا قسم تزديك است که شخص برای‌افراد تپی دست غبطه بخورد 
همچنانکه امروز غبطه میخورد برای کثرت اهل و مال گفتیم: 
1۷ 


برای‌چه اینطور خواهد شد؟ گفت: بنوقنطوراء بر شما وارومیشوند 
و در کار دجله پېر نخله ای اس خواهند بست آنگاه شمارا 
خارج مینمایند. 

گفتیم: بنوقنطورا کیانند؟ گفت : خدا بپتر میدانده ماء در 
کتاب اینطور یافته‌ايم, ولی صفت آنبا صفت ترك است. 

باب چ ہل وسوم: 

عبدالرحمان بن ایوبکر از پدر خود روایت کرده که رسول 
خدا یلایر فرمود: زمینی است که آن‌را بصره میگویند » و در جنب آن 
نخل زیاد و نپری است که آن را دجله میگویند » بنوقنطو را بر 
اصل‌خود باقی‌میما نندوهلاك میشو ندوفرقه‌ای بعزتوعظمت خودمغرور 
شده کافر میشو ند و فرقه ای بچه های خود را بدوش گرفته جنگ 
میکنند » کشتهٌ آنا از شهداء است وخدا فتح و فیروزی را نصیبآنها 
خواهد کرد . 

باب چ ہل و چہارم: 

حسن‌بن|بوا لحسن گوید : طماطم میا یند طماطم میا یند (۱) 
گرون شمارا مین نند غنیمت شما میخور ند. قبررهای شما را وطن‌خود 
قرارمیدهند . هتك حرمت شما را خواهند کرد» خوبان شماران وکر 
و فرمان بر خود میگردانند اشراف شما را ذلیل مینمایند » غلامان 
زر خرید را طلم کردهناامید میکنند و آنا را به (سیخ) آهن‌میکشند 
رنگهای زشتی دار ند دارای گردنهای کلفتی هستند. شءشیرشان از 


)۱( طماطم: شخص عجمیاست که خوب نتو | ند صحبت کند اقرب لموارد 
۱۸ 


پولاداست. ستارة آ نپا درخشنده‌خواهدبود. تازیا ن‌هاشان‌برای آنها 
مثمر تمر است‌بلای‌این طایفه‌برای امت من‌شدیدتراستازفرعون برای 
بنی‌اسرائیل . 
باب چپل و پنجم: 
عمران‌بن سلیم میگوید: نزديك‌شده بنی‌حفصه یعنی تر کا بر 
کشور عراق‌خروح کنند وهر سفید وسیاهی رامقپور نمایند» و دنیا 
برای آناادامه خواهدداشت نظبر ادامةٌ آن برای‌فرعون تا آ نموقعیکه 
جلو گیری وامتناع کنندوتکیر وظلم نمایند آنگاه خدابارانرااز آنها 
منع خواهد کردوا تنقام بعضی‌را از بعض‌دیگر بجت عدم رعایتو کشتار 
آ نبا خواه دکشید؛ لاس مسلمین لباس کفار خواهدشد دشمنی‌وعداوت 
دربن مسلمانپا پیدامیشود تا اینکه آنبارا مستأصل و پراکنده کند 
وسلطنت به‌اولاد پیغمبر رلا میرسد زیر! آنبابه سلطنت از دیگران 
سزاوارتر ند (ولائق تر ند) که حق‌را بگویند. 
باب‌چربل وششم: 
سلیلی گوید: من می‌دانم که عرب چهموفع هلاك خواهد شد: 
آنموقعی عرب هلاك میشود که اختیار امور آنبا بدست کسی بیفتد که 
زمان‌جاهلیت واهل آنرا درك نکرده باشد تامتخلق به‌اخلاق آنپاشده 
باشد وحضرت تیار راهم درك‌نکرده باشد که اسلام مانع‌او باشد. 
باب چہل وهفتم: 
ابن‌مسعود یکو ید: مانزد رسو لخدا پر بودیم که فرمود:این 
امر همیشه‌در ین شما خواهدبود وشماسر برست آن‌هستیدتا آ نموقع ی که 
اعمال (نایسندی) را| نجام نداده‌اید و موقعیکه (کارهای زشتی)ر !| نجام 
-۱۱٩-‏ 


دادید خدا گروهی‌رایافرمود: بدثرین‌خلق خودرا برشما مسلطمیکند 
اشما را نظیر شاخ درخت پوست کنند. 
فصل 
سیدین طاووس گوید : در کتاب مبتداء دیدم که دولت فرعون» 
چپارصد سال بوده‌است و بنیاسرائیل مدت صدوپنجاه سال‌قبل از نبوت 
موسی ب دچار بلاء بور ند. 
فصل 
نیز گوید: در کتاب سفینه‌دیدم که فرعون سیصدسال عم کرد 
ودر مدت دویست و بیست‌سال دچار بلائی نشد وموسی ا هشتاد سال 
اورا بحق‌دعوت‌میکرد. 
فصل 
یاقوت‌حموی‌در کتاب‌معجما لبلدان میگوید: بعداز(فرعون‌اول) 
فرعون موسی تلا بوجود آمد و گنته| ند : ازعرب بوده, کو تاه قدو 
دلاور و تقطه‌های سفیدی در پوست بدنش‌بوده و پانصد سال سلطنست 
کرده است. بعداز آن, خدا اورا باولیدین مصعب غرق کرده وقومی 
گمان کرده‌اند که ازقبط, بوره وازعمالقه نبوده است . 
فصل 
اسود میگوید: بعائشه گفتم : یا ام المومنین آیا تعجب نمیکنی 
که ازغلامپای آزادشده در بارخلافت .بامردی ازاهل بدرنزاع کنند؟! 
گقت: تعجب مکن زیرا فرعون چپارصد سال بر بنی اسراگیل دلطنت 
کرد. خداسلطنت‌را بخوب وبد می‌دهد . 
ت۱۳ 


باب چهل وهشتم: 

ابن‌عمر میگوید: منافقون درشبی مسجدی را درمدینه خر اب 
کردند واين عمل برای اصحاب پیغمبر مق نا گوارشد. رسول خدا 
عفر مود: ناراحت‌نباشيد زیرااین مسجدتعمیر خواهدشدو لی‌موقعی 
که مسجد براثا خراب شد حج باطل میشود(یعنی ممنوع میشود؟ ) 
گفتند:مسجد براثادر کخااست؟ فرمود:درزمن‌عراق درطرف غر بی 
بغداد واقع شده در آن مسجد هفتادنبی ووصی نماز خوانده و آخرین 
آنپا این است واشاره فرمود بعلی‌بنابیطالل ت92 . 

سلیلی گوید: خودم دیدم که مسجد براثا را حنبلیها(۱)خراب 
کردند و قبرها راشکافته جنازه‌ها را یرون آوردند واهل و عیال آ نپا 
را مغلوب کروند و آنبا را درقبر تهاد نف ومسجد راتعطیل نموده آ نرا 
مقبره قرار دادندو درخت خرمائی که در آن مسجد بودقطع کردندو 
شاخ وبر گی آن سوخته شد این جنایت درسال (۳۱۲) اتفاق اقتاد :در 
این سال بود که حج تعطیل شد و سلیمان‌ین حسن یعنی قرم-طی‌در 
اول این‌سال خروج کرد وراه حجاج راقطع نموره آنپارا کشت و 
حج را تعطیل کرد و برفی در بغداد آمدکه درخت خرمای آنا از 
شدت سرماسوخت (یعنی خشك‌شد)و اوهم هلاك شد. 

نافذ مولای من بمن خبرداد که ابوعمرو. قاضی‌بغداد گفت: 
درقریةً صرصر که سه‌فرسخی بغداداست صدهزار درخت خرماسوخت. 

سلیلی گوید:چهفا نی‌ازاین نیکوتروچهامری‌ازاین(پیش کوثی) 
واضح‌تر خواهد بود. 

(۱) مذهب اهل‌تسنن چهار است که یکی از[ نهاحنبلی‌هستند_متر جم. 
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باب‌چپل و نم. 
ابوهنریره گوید: رسولخدا ا فرمود: قيامت قیام نخواهد 
کرد تااینکه امت من‌بدون کم وزیاد بسر نوشت‌امم سالفه و قرنپای 
گذشته دجارشو ند» مردی گفت: یار سول ال لای یعنی 1 نطو ر کهەفارس 
وروم رفتار کردند؟ فرمود: مگرمردم غیراز اینپا هستند؟. 
سلیلی بروایت دیگرروایتکرده که پیغمبرخدایل ا فرمود : 
بدون کم وزیاد متابعت مردم‌قبل‌از خودتان راخواهید کرد»حتی 
اينکه اگر آنا داخل سوراخ سوسمار شده باشند شما هم داخل آن 
خواهید شد : 
راوی گوید: گفتم : یا رسو لالهلا از یبود و نصاراهم‌هستند؟ 


فرمود: غير ازیپود و نصارا کی تن 


شما 


پاب‌پنجاهم : 

کلب میگوید: گروهی که صورتهای عریض وپین و چشمهای 
کوحك دارند و آنا رابنوقنطورامیگویندازدسکره (نام قریه‌ای‌است) 
حر کت میکنند واهل بصره‌را از خانما نشان پمحلی که گیاه د رمنه 
میروید آواره خواهندنمود وعرب را بجرم پدرا نشان‌مو آخذه خواهند 
کرد و برای عرب آسیبهای‌زیادی خواهدبود: سپس ور ند گان‌درجاده 
ها عبور میکنند زیرا جز عدة قلیلی کسی از جاده‌ها عبور نمیکند . 
بعداز آن زلزله‌هاگی در بغداد بوجود آمده وزمن آن فرو میرود و 
بغداد ازهر زمینی زودتر خراب خواهدشد .آنگاه خرایی در مصر 
شروع میشود موقعیکه درشام فتنه بباشد الموت الموت » بنی اصف-ر 
ح ر کت میکنند ودربلاد عرب گردش مینمایند ودر بن آنبا آسیبپاشی 
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باب‌پنجاه‌و یکم: 


حنذیفةین یمان میگوید : کان من‌نظر میکنم بزنان قریش که 
ردیف شده‌| ند وموهایآ نپا بهدرخت‌های خرمای عراق که‌پپلوی بصره 
است بسته‌شده, صدا به واویلا بلندمیکنند و اسیری دراطراف ( بصره ) 
شروع خواهدشد, وای براهل آنزمان که چقدر هول وترس و زلزله 
دچار آنپا خواهدشد مخصوصاً افرادی که مال ظاهر و آشکاری داشته 
باشند, خوشا بحا لکسیکه خود واهل عیالش‌را پنهان‌نماید و معسلوم 
نشود که دارای طلا ونقره است. 

باب‌پنجاه ودوم : 

حذیفةبن یمان ازرسول گرامی بل روایتکرده که فرمود : 
افرادی که آزادند (یعنی زرخرید نیستند) فروخته خواهندشد,ازبس 
که به‌مرد وزنپا رنج ومشقت میرسد بغلامو کنیزی خوداقرار میکنند 
ومشر کین, مصسلمن رااستخدام نموده ودر شهرها میفروشند وخوبو بد 
ازاین بلاء رهائی نمییابند . 

ای حُذیفه آن‌بلاء همیشه دجار اهل آ نزمان خواهد بود تا 
اینکه آ نپادچار بد گما نی‌شده‌ازفر جوراه نجات مأیوسو ناامید خواهند 
شد درآ نموقع استکه خدامردی‌را ازیا کیز گان و بپترین فرزندانمن 
برانگیزد که عادل ومبارك و ز کی است و بقدر ذرة المثفال خیانت 
نمیکند. و خدا بوسیلٌ او دین و قر آن و اسلام و اهل آن‌را عزیز 
خواهد کرد و بواسظة او است که خدا شرك واهل زر اذلیل‌مینماید 

او از خدامیتر سدو به اسطة قرا بتی که‌بمن‌دارد مغرور نخواهدشد . 
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حرمتی را بحرمتی ضایع نمیکند. در زمان حکمفرمائی خود کسی 
را با تازیانه نمیز ند مگراینکه بخواهد حد جاری کند, خدابوسیلة 
آن بزر گوار کلیهٌ بدعتها را محو و نابو م سینمایدفتنهه‌اراریشه کن 
خواهد کرد , خدا بواسطةٌ آن‌حضرت, باب حق را مفتوح وباب‌باطل 
را میبندد واسرای مسلمین‌را هر جا که باشند بوسیلةٌ او بمکان خود 
KE‏ 

حلذیفه گوید:عرضکردم: نام آن بنده‌ای‌را که خدا ازد ریا 
برای‌امت تو بر گزیده است برای‌ما بگو؟ فر مود: اسم‌او چون‌اسم‌من 
داسم پدرش‌چون|اسم‌یدرم»(این‌جمله برخلاف‌مذهمب‌شیعه‌است سمترجم) 
اگر ازدنیا بیشتر ازيك روز باقی نباشدخداآ نروز رابقدر اینهائیکه 
من گفتم قرار خواهدداد. 

باب پنجاه‌وسوم: 

سویدین غفله میگوید: سلمان درروز قادسیه گفت: این مردم 
را میبینی که فوج‌فوج دردین خدا داخل میشو ند؟ قسم با نخدائیکه 
جان من دردست قدرت اوست‌همینپا فوح‌فوح ازدین خداخارج‌میشو ند 
آ نچنا نکه دا حل‌شدند. 

باب‌پنچاه‌و چ ار م : 

عبن عبدالله ازصادق آل عر ییاچ رواینکرده که فرمود: برای 
ماءدرشیر بصره‌مصیبت بزر گی خواهدبود زیرا که امبرالمومنن علی 
| بن| بیطا لب تفر مود: ءقرومنزل سلطان در زوراء یعنی بغدادخواهد 
بود و کارها بوسیله شوراا نجام‌خواهد گرفت و کسیکه بر امری غالب 
شد آنراعملی میکند . 

در آنموقع استکه سفیانی خروح‌مینماید ومدت نه ماه درزمن 

ستق ۳ 


گردش‌میکندومررمرا ببدترین عدا بپامعذت خواهد کرد وای برمردم 
مصر و بغداد و کوفه وواسط (۱) کان من بواسط وجریانهای آن نظر 
میکنم» در آنوقت سفیانی خروح میکند و طعام و غذا کمیاب شده و 
مردم دچار قحط خواهندشد و باران کم میشود نه زمینی خواهد بود 
که گیاه برویاند ونه آسمانی استکه بارانی‌فرو دیزد. 

بعداز آن, مهدی هادی تام خروح‌نموده و بیرقر! ازدست‌عیسی 
ابن مریم میگیرد آنگاه دجنال‌ازمیسان که در نواحی مصراست 
خروح‌میکندو نزدسفوان‌وسنام( نام آبو کوهیاست‌در بصره)میایدو آ نپارا 
مسخرمیکند فیکونان کالثرید و ماهما بثريد من الجوعوالقحط 
انذلك لشدید د بعداز آن آفتاب تاجهل‌سال ازطرف مغرب طلوع 

باب‌پنجاه‌و پنجم: 
عمروبن تغلب‌میگوید:ر سو لخدا لا فمود: شمادرموقع‌قیام قیامت با 

گروهی که نعلینشان ازموباشد قتال‌خواهید کرد وباقومی‌قتال‌میکنید که 
دارای‌چشمان کوجك وصور تهایعر یض و پهنی چون‌سبرهای آهنی باشند. 

و بروایت دیگر گوید: که پیغمبر خداعلثر فرمود: قیامت ببا 
نمیشود تااینکه شما باقومی جنگ کنید که نعلینشان ازمو باشد و 
او داش و بگذار ند و دارای جشمان کو جك وصور نپای‌عر یض‌چون 
سبرهای آهنین باشند. 


و بسندهای دیگر روایتکرده که راوی گفت: من شش سال با 


(۱) واسط: شهری است درعراق اقربا لموارد. 
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رسولخدا یی بودم وخوب میفهمیدم که چه میفرمود. يك‌روزشنیدم 
که میفر مود: بهمن‌زودی شما با گروهی قتال هیکنید که نعلینپاشان 
ازمو باشدودارای چشما نی کو چك وصورتی‌سرخباشند کان صورتهاشان 
سیرهای آهنن است. 
باب پنجاه‌وششم: 

سمرین جندب میگوید: پیغمیں | کر الاق فرمود:نزدیگشده 
که جلوشما پراز عجم‌شودوخدا آنبارا چون شیری پرجرئت کن که 
فرار نکناد وبا شماقتال کنند وغنیمت شمارا بخورند. 

باب‌پنجاه‌وهفتم: 

حذیفه گوید: نز ديك شده که عجم جلو گیری کند و برای اهل 
عراق درهم وقفیزی نیا ید وهمینطور روم جلو گیری کند وبرای اهل 
شام درهم وقفیزی واردنشود. 

باب پنجاه‌وهشتم: 

سلیلی گوید: پا نزده روزقبل از اینکه امیرالمومنین علی 24 
ازبصره خارح‌شود خطبه‌ای خواندودر آن خطبه بعداز آ نکه‌پادشاهان 
بنی‌عباس رااسم برد کرد فرمود: فتن تیره و گردن بندقرمز‌تمام شد 
وقائم حق دربین آن است. بعداز آن هفت‌اقلیم جون‌ماه نورانی وجون 
ستارةٌ درخشنده خواهند شد , آ گاه باشید که برای خروج‌م‌دی لح 

. ده‌علامت خواهدبود: طلوع‌ستارة دم‌دار که ازمجاری » نزديك خواهد 
شد وبعد از آن فتنه و آشویپائی با میشود این اول آن‌علامتبا بود, و 
از آن علامت تا علامت دیگری عجائبی بوجود میایف وماه توزا نی دز 
بین انقضاء‌ین علائم ده گانه خواعدیود . 
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باب پنجاه‌و نزیم؛ 

نیز سلیلی گوید: امیر المۇمنین @ بر منب رکوفه خطبه‌ای 
خواند وبعد از حمدخدا وئناء بررسول اکرم لاچ فرمسود : هرچه 
میخواهید ازمن به‌پرسید زیر| که‌من دراین ده آخرماه رمضان ازبین 
شما میروم. پس حوادث بعدازخود راذکر کرد وشپادت حسین تلا 
وزیدین علی‌رضوان الله علیه‌و سوزاندن جنازة او وخا گسترش رابباد 
دادن بیان فرمود و گریه کرو آنگاه زوال بنی‌امیه و بنی عباس را 
بمردم تذ کرداد و حوادث بعداز آ نپارا خاطر نشان مردم کردوفرمود: 
اول آن فتنه‌ها سفیانی و آخر آن سفیانی خواهد بود از آن حضرت 
پرسید:د: سفیأنی اول ودوم کدامند؟ فرمود: سفیانی اول:صاحب هجر 
است(۱) وسفیا نی دوم‌صاحب شام. 

سلیلی گوید: سفیانی اول | بوطاهر سلیمان بن حسن‌قرمطی بود 
آنگاه آن حضرت ذکر پادشاهان بنیعباس را از قول رسول‌اله لا 
تجدید کرد. ومدحی از شیعیان و محبن خود گوشزد آن‌مردم کرد 
و فرمود: شیعیان من نزد مردم کافر و نزد خدا از خوبانند ؛ پیش 
مردم دروغگو ولی نزد خدا راست گویانند. در نزد مردم پلید اما 
پیش خدا پا کیز گانند. پیش مردم ملعون و پیش خدا نیکانند. پیش 
مردم» ظالم اما نزد خدا عادلند » شیعیان من بوسیلۀ ایمان رستگارند 
اما منافقون زیان‌کارند » این جریان و شرح حال شيعه آن حضرت 


است . 


(۱) هجر : شهری است نزديك مدینه و جمیم زمین بحرین دا هجر 
گویند.اقربالموارد. 


وول 


مترجم گوید : ترجمةٌ باب پنجاه و نېم که حاوی فضاگل 
وتا شیعیان علی تم است در ساعت( ۱۲ ) ظهر دوز ( ۲۱ ) ماه 
مبارك رمضان که روز شپادت آن بزر گوار است در جوار حضرت 
سیدالشهداء در کربلای معلا به پایان رسیدو در این موقع موذان 
شروع به اذان کرد و حقیر هم بقصد تشرف بحضور مام حسین 2 
عازم حرم آن بزر گوار شدم. 
باب‌شصتم: 
معاذین جل گوید: من‌وابوعبیدةجر اح وسلمان‌نشسته بودیم 
و منتظر رسول خدا لیر بودیم نا گاه دیدیم که آن حضرت با رنگگ 
متفیر نزديك ظهر بر ما وارد شد و فرمود: کیست در اینجا ابو عبید 
و معاذ و سلمان نیستید؟ گفتیم: چرا پارسوللاله قآ نگاه ‏ نحضرت 
فتنه‌ها را ذکر کرد و فرمود: در شهر زوراء (یعنی بغداد) فتنه‌ای به 
با میشود و جه مرد و زنانیکه کشته خواهند شد و جه مالپائیکه به 
غارت میرود و ناموسپائیکه مورد بد گوئی قرار می گیر ند خدارحمت 
کند آنکسی را که در آن روز زنان بنی‌هاشم را بناه دهد زیرا که 
آنها حرم منند. 
آنگاه آن فتنه به پادشاه کوفه خواهد رسید و حوان‌هائی از 
مجلسمان بر آنها خروح میکنند که نام یکی از آنهارا صالح گویند 
و اهل ک فه را محاصره میکنند. بعد از آن فتنه بمدینه‌منتبی‌خواهد 
شد و مردها را کشته و زنان بنی‌هاشم را شکم پاره میکنند, موقعیکه 
این بلاء بوجود آمد بر شما لازم است که به‌رومو کوهپافرار کنید و 
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آن جوان ( که صالح نام دارد؟ ) فرزند زنی است» بعداز آن؛ مرد 
میمی که شعیب‌بن صالح نامدارد -خدا شهرهای شعیب راآ باد کند 
با بیرق سیاه بنصرت دین خدا میآید تا اینکه بن‌ر کن ومقام بامپدی 
تلم بيعت نماید 
باب شصت‌ویکم: 
ثعیب حنائی که کتابپای زیادی را خوانده‌بود میگوید: بخدا 
سم اگر بخواهم شما را به اسم و صفت مهدی تا و اینکه از کجا 

خروح میکند خبر می‌دهم. ولی در کتاب یافتهام ملعون من اخبرته 
قبل ان بحرج ۰ 

ابوسعید خدری از رسولخدا لاټ روایتکرده که فرمود 
زمین پر از ظلم و جور خواهد شد و بعد از آن مردی از عترت من 
خروج میکند و هفت يانه سال مالكزمین شده آنرا پر از عدل و داد 
خواهد کرد. 

باب‌شصت‌ودوم: 

ابوسعید خندری از حضرت رین عبدالّه اقا رواینکرده که 
فرمود: مردی آزعترت من که پیشانی روشنی و بینی باريك و کشیده‌ای 
دارد زمن‌را پر ازعدل وداد میکند آنطور که پرازظلم وستم شده باشد 
وآ نحضرت هفت سال عمر میکند . 

بابشصت وسوم: 

یکی ازاصحاب رسولخدا بلقت از آ نحضرت روایتکرده که 
فرمود: مهد تم خروح نمیکند نا اینکه تفس ز کیه کته شود 
موقعیکه نفس ز کیه کشته شد اهل آسمان و زمن 7 lg‏ غب مک 
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بعداز آن؛ مردم آ نطور نزد مپدی ل میا یند که عروس‌درشب‌عروسی 
پیش داماد میآید, آنگاه مپدی تي زمین‌را پر از عدل و دادمیکند 
و آسمان باران میبارد و زمین گیاه میرویاند و امت من در جوار آن 
حضرت متنعم به نعمتی میشوند که هر گن نشده باشند. 
باب شصتو چہارم: 
زر بن عبدالله میگوید: رسو لخدا بني فرمود: مردی ازعترت 
من خروج میکند که نامش نام من و خلقش خلق من است. زمین‌را 
پراز عدل و داد میکند آنلوز که پر از طلم و جور شده باشد. 
باب‌شصت و پنجم: 
عثمان‌بن عبدالله ازرسولخدا لی روایتکرده که فرمود:! گر 
از دنیا بیشتر از يك روز باقی نباشد خدا آنروز را طولانی میکند تا 
آن مردی که نام و خلقش نام و خلق من و نام پدرش نام پدر من 
است مالك‌شود و زمین دا پر از عدل و داد کند آنطور که پرازظلم و 
ستم شده باشد. 
باب شصت‌وششم: 
مغيرة‌بن عبدالرحمان گوید: درموقع فتنٌ ابنز بیر بمادرخودم 
که زن‌سا لخورده وقدیمی بود گفتم: بخداقسم که مردم دراین‌فته هلاك 
خواهند شد. گفت: بدا اینطور نیست که تو میگوئی بلکه بعد زاین 
فتنه‌ای با میشود که مردم‌در آن هلاك میشو ند وکار آنبا با هیچکس 
درست نمیشود تااینکه‌منادی از آسمان ندا کند : بر شما لازم اس که 


نزدفلان بن‌فلان‌روید . 


باب‌شصت وهفتم: 

سل میگوید: درماه‌رمضان‌صوتی شنیده میشود؛ ودرماه‌شوال 
سروصدائی با خواهدشد» ودر ماه ذیقعده قبیله‌ها بقتال میبردازند» و 
در زی‌حجه حاجیهارا غارت میکنند. و اگر بخواهید آنچهرا که در 
محرماتفاق میافتدیشماخبردهم گفتیم:درمحرم‌چه اتفافی‌میافتد؟ گفت: 
منادی از آسمان ندامیکند :آ گاه باشید که فلانی بر گزیدءٌ خلق‌خدا 
است؛ حرف اورا گوش کرده ازاو اطاعت‌نمائید . 

عبدالله‌بن عمر گوید : رسولخدا فرمود: مهد ازقریه‌ای 
خروج میکند که آنرا کرعه میگویند. 

باب شصت وهشتم: 

ابوسعید خدری ازحضرت عبن عبدالله ا روایت کرده که 
فررمود: عمر مہدی تھ هفت یاهشت یانه سال خواهد بود. امت هن 
چه‌خوب وچه بد درزمان آ نحضرت متنعم به‌نعمتی میشوند که‌هر گز 
نشده باشند » آسمان باران بر آنا میریزد و زمین گیاه خود را از آنا 
مضایقه نخواهدکرد.ورزمان آ نحضرت بطوری مال زیردستوپار یخته 
است که هروقت بشخص مال دهند آنرا دود میریزد. 

باب‌شصتو نریم. 

عبدالله ازرسولخدا یی روایت کرده که فرمود: شب وروزهائی 
نمیگنرد تااینکه مرری ازاهل‌بیت من زمی‌را پراز عدل وداد کندآن 
طور که پراز ظلم وجورشده باشد . 

باب هفتادم : 
حذیفةین‌یمان ازرسو لخدا پر وای ت کرده که‌فرمود :و قت ی کەسنۀ 
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سیصد وینجاه تمام‌شد منادی از آسمان ندا میکند: ایپاالناس‌خدایتعالی 
مدت سلطنت ستمکاران ومنافقن و تابعین آنپارا قطع کرد و بهترین 
امت لقن را ولی‌شما قرارداد خودرا در مکه باو ملح ق کنید.زیرا 
که اومپدی است و نامش احمدین عبدالهاست؛ عمرآن‌بن حصی گفت: 
یارسول اله ل اوصاف و احوال آن مرد را برای ما بیان کن فرمود: 
آن‌حضرت مردی از فرزندان من اس تکه چون مردان بنی اسرائیل 
خو اهد بود . 

درموفع فعالیت وابتلاء امت‌من خروج میکند. عربی رنگ و 
حل ساله است. صورتش مثل ستارة درخشنده است زمین را پرازعدل 
وداد میکند آ نطور که پراز ظلم وستم شده‌باشد, مدت بیست‌سال‌سلطنت 
خواهد کرد در صورتیکه صاحب کليةً شهرهای کفر قسطنطنیه ورومیه 
خواهه بود. مردان صالح ونیکو کار وافراد متفرقة شام بآ نحضرت 
ملحق میشو ند, دلهای آ نبا مثل بارة‌های آهن‌است, در شب خاگف ودر 
روز جون شیر ند . 

واهل یمن میا یند وبا آن‌حضرت در بین ر کن‌ومقام بیعت‌میکنند 
آنگاه ازمکه بقصد شام خارج میشود» واهل آسمان وزمين و مرغان 
هواء وماهیپای دریا بوسیلةًآ تحضرت خوشحال خواهندشد. 


فصل 


سیدین طاووس گوید: اینکه‌در باب هفتارم گفته شده منادی از 
آسمان نداء میکند ما آ نرا نيافتیم و اینکه گفته شده اسم او احمدین 
عبدالّه است برخلاف روایات محقق ومعتبرة شيعه است. جا دارد که 
اینجمله‌های مذ کورهر | تاویل نمود و لی‌جون نباید درروایات تصرف 


<= 


کرد ماعن روایات‌را نگاشتيم. 
پاب‌هفتادو یکم : 
تمیم‌داری گوید: برسولخدایل ا گفتم : من بیکی ازشهرهای 
عجم عبور کردم که آنراانطا کیه میگفتند ومن شهری از آن بزر گتر 
ندیده‌ام» هیچ ابری از آن شپر عبور نمیکرد مگر اینکه مدتی بالای 
آن مکث میکرد . 
پیغمبر خدا راښ فرمود : درغار ثور که در کوه آن شهر است 
ریزه‌هائی ازالواح (یعنی کتابب) وعصای موسی ل و ریزه‌ای‌از 
تابوت آ نحضرت موجوداست هیچ ابر شرقی وغر بی و کوفی و قبله‌ای 
بان عبور نمیکند مگراینکه دوست‌دارد از بر کت آن بر خوردار شود 
وچند شب وروزی نمیگذرد که مردی ازاهل بیت‌من که ناماو نام منو 
نام پدرش نام‌پدر من وخلق اوچون خلق منست در آن شهر مياد 
وزمن دا پراز عدل وداد میکند آنطور که پراز ظلم شده باشد . (این 
روایت برخلاف عقيدةٌ شیعه‌است. مترجم). 
باب هفتاد ودوم : 
سد ی در تفسیر آیهٌ ( لهم فی الدنیا خزی ) (۱) میگوید : 
اما رسوائی دشمنان‌دین دردنیا موقعی است که مېد یا در قسطنطنیه 
قیام کند و آنهارا بکشد این‌خود برای آنپارسوائی‌است. 
پاب‌هفتاد وسوم: 
اینعباس گوید : بادقرمزی درزوراء (یعنی بغداد)خواهد وزید 
(۱) سودة بقره .آیف(۱۰۸) یعنی: برای آنها دسوائی خواهد بود 


هقر جم 
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که تا آنموقع آنرا ندیده‌اند پس بعلمای‌خود پناه می‌بر ند و هیبین 
که آنپاهمه ازشکل آدمیت‌بشکل میمون در آمده| ند وصور تهاشان‌سیا 
وجشما نشان کبود شده‌است 
باب‌هفتادو چي‌ارم: 

این‌مسعود از پیغمبر خدا یا روایت کرده که‌فرمود:موقمی 
که صیحه وصدائی درماه رمضان بو جود فق درماه شوال جنگ و 
حدالی خواهدشد و قبیله‌ها درماه ذی‌قعده ازن مرو ند ودر ماه دی 
حجه ومحرم خونبا ريخته میشود ۰ هیپات‌هیپات چه محرمی که مردم 
در آن کشته خواهندشد؟!. 

پرسید‌ند یارسول‌اله آن‌صیحه جه موقعی خواهد بود؟ فرمود : 
صداگی است در نیمه روزجمعه ماه رمضان موقع‌ظبر؛ این حادثه در 
موقعی اتفاق میافتد که شب اول ماهره‌ضان جمعه‌باشد, آن‌صدا صدائی 
اس ت که شخص خواب رابیدار نموده وشذص ایستاده‌ر! بزا نودرمیآورد 
ودختران با کر پشت‌برده را درشب جمعا آن سالی که زلز له وسرما 
در آن زیادباشد ازمکان خودبیرون مینماید. 

پس وقتی که شب اول‌ماه‌رمضان آن‌سال باشب جمعه‌‌صادف شد 
وشما نماز صبح روزجمعةٌ نیمه ماه رمضانرا خوا ندید داخل خانه‌های 
خود شده درب خاندها تان را به‌بندید و پنجره های اطافتانرا مسدود 
نمائید وخودر! پوشانده درب گوشهای خودرا بگیرید وموقعی که آن 
صدارا شنیدید خدارا سجده کنید وبگوئید: 

(سبحان القدوس سبحان القدوس ربا) 
زیرا کسیکه این عملر| انجام دهدنجات خواهدیافت و کسیکه انجام 
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ندهد هلاك میشود. (مترجم گوید: این‌روایت درصفحةً (۲6)اینکتاب 
نیز مرقوم شد). 
باب هفتاد و پنجم: 

ابوهتربره ازرسولخدا عفر روایتکرده که فرمود: سروصداتی 
درماه رمضان بیامیشود که‌شخص خوابرا بیدار میکند و شخص بیدار 
را می‌ترساند. بعداز آن گروهی درماه شوال ظاهرمیشو ند › و در ماه 
ذی‌قعده جنگ وحدالی‌خواهدشد؛درماه زی‌حجه حجاجر اغارت‌میکنند 
درماه محرم هتك حرمتهائی میشود» درماه صفرصدائی بوجود میا یدو 
قبیله‌ها درماه ربیع به‌نزاع می پرداز ند. 

والعجب کل العجب بین جمادی و رجب . 

باب‌هفتادوششم: 

موسی‌بن جعفر ازپدرش از جد بزر گوارش یل روایت کرده 
که فرمود: امام حسی یا آمد خدمت علی‌بن ابیطا لب غه وعده‌ای 
خدمت علی یام بود ند عل یتال فرمود: این‌حسین سید و مولای شما 
است اورا رسولخدا سید و آقانامیده » وبزودی مردی ازصلب‌اوخارج 
میشود که اخلاق اوشبیه من‌است. زمین را پر ازعدل وداد مینماید آن 
جنانکه پراز جور وستم شده‌باشد. 

پرسیدند: یاامبر المومنن آ نحضرت درچه موقعی خواهد بود ؟ 
فرمود: هیهات آ نموقع یکه شما ازدین خود خارح شوید آنطو رکهزن 
ازورك خود برای‌شوهرش خارح میشود (ورك یعنی: ران که از زانو 
ببالا است) متر جم. 
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باب‌هفتادوهفتم: 
حکیم‌بن سعید گوید : از امیر المۇمنین م شنیدم کهمیفرمود: 
اصحان میدیم همه جوانند و در بین آنان پیر پیدا نمی‌شود. 
باب هفتادوهشتم: 
ابوهریره از رسول خداعلقغ رواینکرده که فرمود : دنیاتمام 
نمی‌شود تا اینکه مردی از اهل‌بیت من خارج شود» ا گر دنیا بیشتر 
ازيك روز باقی نمانده باشد خدا آنروز را طولانی میکند تا اینکه آن 
حضرت قسطنطایه و دیلم را فتح نماید. 
باب هفتادو نيم: 


اصبغ‌بن تباته‌میگوید: امیر ا لمۇمنین ت خطبه‌ای خواندو نامی 
ازخروج مهدی ب و یاران او برد» ابوخالد حلبی یا کابلی گفت : 
یا علی اوصاف او را برای ما بگو» فرمود: آنحضرت از نظر خاق و 
لق و نیکوئی شبیه‌ترین مردم است برسول حدامٍَِ آیا میخواهید 
شما را از یاران او آگاه نمایم؟ گفتند: آری یا امیرالمۇمنین‌فرمود: 
ز رسول خدا اا شنیدم که میه ر مود: اول آنا از بصره وآخر آنبا 
ز یمامه خواهد بود , آنگاه آن حفرت شروع کرد بشماره ک-ردن 
اصحاب مپدی 2 و مردم گریه میکردند. فرمود: از بصره دو نفر 
ز امواز يك تفر از منا يك تفر از شوشتر يك‌نفر- از دورق‌بکنفر 


ژباستان یك تفر نام او : على وسه نفردیگر: احمد, عبداله وجعفر 


ز عمان دو نفر: چں وحسن_ از سراف دو نفر: شداد و شدید - از 
شیر از سه نفر: حفص» یعقوب و علی از اصفبان چپار نفر: موسی 
علی: عبدالقه وغلفان. از ابدح يك‌نفر: یحیا- ازمرح يا عرج یکنفر : 
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داود. از کرخ یك تفر: عبداله۔ از بروجرد يك‌نفر: قدیم- ار نهاوند 
یکفر: عیدالرزاق- از دیور دو تفر : عبدالله و عبدالصمد- آزهمدان 
سه تفر: جعفر, اسحاق و موسی- از قم ده تفر که نام آن‌ها مطابق‌با 
نام اهل‌بیت رسول خداعفر است- از خراسان یکنفر: درید و پنج 
تفر دیگر که نامشان با نام اصحاب کف تطبیق میکند- از آمل‌يك 
نفر- از جرجان يك تفر از هراة يك‌نفر- از بلخ يك‌نفر- از قراح 
يك‌نفر- از عانه یکنفر- از دامغان يك‌نفر- ازس‌خس يك نفر-. از 
سيار سه نفر- از ساوه یکتفر- از سمرقند یك نفر- از طالقان بیست 
وچپار نفر؛ اینپا همانپایندکه رسول خدا بلا دربارة آ نپا فرمود : 
درخراسان گنجپائی اس که طلاونقره نیستند ولی مردانی هستند که 
خدا ورسول آن‌ها را جمع میکنند. از قزوین دو نفر- از فارس بكث‌نفر 
ازابپر يك‌نفر- از برجان يك‌نفر- از شاخ يك‌تفر- از صریح یکنفر- 
از اردبیل يك‌نفر- از مراد يك‌نفر- ازتدمر یکنفر - از ارمنیه یکنفر 
از مراغه سه‌نفر- از خوی یکنفر- از سلمای یکنفر- از بدلیس يك 
تفر از نسور يك‌نفر- از بر کری يك‌نفر- از سرخیس یك نفر- از 
منارجرد یکنفر- از قلیقلا یکنفر - ازواسط سه‌نفر- از بغداد ده تفر 
از کوفه چپار نفر- ازقادسیه یکنفر _ از سوراء يك‌نفر- ازسراة يك تفر 
ازنیل يك‌نفر- ازصیداء یکنفر- از جرجان یکنفر- ازقصور یکنفر- 
ازانبار يك‌نفر- ازعکیر! يك‌نفر- ازحنا ن‌يك‌نفر- ازتبوك يك‌نفر -از 
جامده يك‌نفر- از عبادان سدنفر- از حدیثً موصل شش نفر- ازموصل 
يك‌نفر- از مغلثایا يك‌نفر- از نصیبین یکنفر- ازارون یك تفر از 
فارقن یك تفر از آمد یکنفر- از رأسااعن یکنفر از رقه یکنشر- 
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ازحران یك فر از بالس‌یکنفر- ازقبیح يك‌نفر- از طرطوس يك نفر 
ازقصر یکنفر- ازادنه یکتفر- ازخمری یکنفر- از عرار يك نفر- از 
قورس تفر ازانطا کیه یکنفر- ازحلب سه‌تفر- ازحمص دو تفر از 
دمشق چبار تفر از سوریه یکتفر ازقسوان يك‌نفر- ازقیموت یکنفر 
ازصور یکنفر- از کراز یکنقر- از اذرح یکنفر- ازعامر یك تفر واز 
دکار يك‌نفر- از بیتالمقدس دونفر- از رمله یکتفر- ازبالس‌يك‌نفر 
ازعکا دو نفر - ازعرفات يك‌نفر ازعسقلان يك‌نفر- ازغزه يك‌نفر- از 
فساط چپار نفر- ازقرمیس يك‌نفر- ازدمیاط يك‌نفر- ازمحله يك نفر- 
از اسکندریه يك‌نفر- ازبرقة یکنفر- ازطنجة يك‌نفر- ازافر نجه يك 
تفر - از قیروان یك نفر از سوس اقصی پنح تفر از قیرص دو نقر 
از جمیم سه نفر - از قوص یکذهر - از عدن یکنفر - از علالی 
یك تفر - از مدینةً رسول خدا عفر ده نفر - از مکه چپار نفر - از 
طائف یك نفر- از دیر یکنفر - از شیروان یکنفر - از زیید یکنفر از 
صرو › ده تفر - از احساء یك نفر- ازقطیف یکنفر- ازهجریکنفر- 
از یمامه‌یکتفر»علی ی فرمود: پیغمبر عفر آن‌ها را برایمن‌شماره 
کرد (۳۱۳) نفرشدند مطابق عدداصحاب بدر خدا آنها رااز مشرقو 
مغرب زمین بيك چشم بهمزدن نزد خانً کعبه جمع می کند» چون‌اهل 
مکه آن‌ها رامشاهده میکنند میگویند: سفیانی مارا بدور خود جمع 
کرده آنگاه چون براهل مکه وارد میشوند گروهی را می بینند که 
به دور کعبه اجتما ع کرده| ند و تاریکی وظلمت ازمیان آ نان رخت بر 
بسته وصبح اميد آن‌ها طلوع کرده وبیکدیگر صد| زده میگویند : 
نجات (شاید منظوراین باشد که مانجات یافتیم؟) مردمان شریف نگاه 
می کنند و امراء آنپا غرق در فکر ند . 
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امیرالمۇمنن ای فرمود :کان من می‌بینم که شکل وزی آن‌ها 
یکی » قد وقامت یکی . صورت وجمال یکی: لباس یکی مثل اینکه 
جیزیرا که از دست‌داده‌باشندمی‌طلبند ودرپارء آن متحبر ومتفکر ندتا 
آن مردی که خفاً و خلقاً و حمالا که شبیه ترین مردم است به 
رسول خدا یی ازپشت پردةٌ کعبه نزد آن‌ها میآّید باو گویند: تو 
مهدی ت هستی؟؟ میگوید: آری مپدی موعودمني» آنگاه‌آن حضرت 
بآن‌ها میفرماید: در بارة چپل‌خصلت بامن بیعت کنید وراجع به ده 
خصلت بامن‌شرط نما ئید. 

احنف پرسید: یاعلی آن خصلتها کدامند؟ على فرمود: با 
آن‌حضرت بيعت میکن ند که: ١‏ دزدی نکنند۲- زنا نکنند ی 
را (بناحق) نکشند 6- هنك حرمت محترمی را نکنند ۵- بمسلمانی 
فحش نگویند ٦‏ بمنزلی هجوم نکنند ۷- کسی‌را بغیر حنق نزنند۸۔ 
مالپای سواری لاغروضعیفراسوار نشوند 4- خودرا باطلاژینت نکنند 
(یعنی طلا نبوشند) ۱۰- خز نیوشند(۱) ۱۱- ابریشم نبوشند ۱۲ - 
تعلین‌های صراره نبوشند (۲) ۱۳- ازمسجدی خروح نکنند »۱ راه 
را (ب ر کسی) نبندند ۱۵- درحق‌یتیمی‌ظلم نکنند ۱5- راهی‌راخوفناك 
نکنند ۱۷- مکر وحیله ننمایند ۱۸- مال ینیم را نخورند -۱٩‏ لواط 
ننمایند ۲۰ شراب نخورند ۲۱- امانت را خیانت نکنند ۲۲ خلف 


(۱) در صودتیکه میگویند: امام زین‌العابدین (ع) عمامخزمی‌پوشید 
هترجم . 
(۲) صراده : نام نهری است یا کسی که حج نکرده با ازدواج 
تکرده باشد - اقرب الموارد 
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وعده نکنند ۷۳- گندم وجورا احتکار نکنند ۷6- کسی که‌بآن‌هاپناه 
می برد نکشند ۲۵- شکست خورده‌را تعقیب نکنند ۲۹- خونی‌را (بنا 
حق) نریز ند ۲۷-بکشتن‌شخص مجروح اقدام نلمایند ۷۸- لیاس‌زیر 
وخشن بیوشند۲۵- متکای‌خودرا خاك قرار دهند ۳۰- نان‌جوبخور ند 
۱- بچیز کم راضی باشند ۳۲ برای خدا آن‌طور که باید و شایسد 
جپاد نمایند ۲۳.مشگ و بوی‌خوش ببویند ۳6- از نجاست دوریکنند 
(شش خصلت ازخصال مذ کوره درحدیث نبود - مترجم) . 

و آن‌حصرت همبا آن‌هاشرط میکند که معاشر وملازمی! تخاب 
نکند. هر مکان وزمانی که آن‌ها بروند اوهم برود؛ بچیز کم قانع 
باشد» زمین‌را بعون خدا پراز عدل وداد نماید آن‌طور که پراز ظلم 
جورشده‌باشد. خدارا آن‌طور که بایدوشاید عبادت کند» خراسان برای 
آن حضرت فتح خواه‌دشد. اهل یمن مطیع اوخواهند شد. لشگرها 
از یمن اورا استقبال میکنند. شپسوار همدان وخولان‌اورا بطرف‌اوس 
وخزرح میبرد؛ بازوی او بوسیلۀ سلیمان تقویت میشود, حلواوعقیل 
وعلی خواهدبوی. رانندة افحرث است: طایفهٌ مضریشتیبان اوخواهند 
بود که جلو می‌روند باقبیلا بجیله و ثقیف و مجمع وغداف مخالف 
اسق: با لشگر ھا حر کت میکند تا اینکه وادی های فتاه 
متروك شوند. 

حسنی بادو ازده هزار تفر بان حضرت ملحق میشود آن بز ر گوار 
بحستی میگوید: من‌ازتوبه این امور سزاوارترم» او درجواب گوید : 
دلیل وبرهان توچیست؟ پس آن حضرت به‌پر نده اشاره می کند بر 
کتف مبار کش فرود میاید. عصای خودر! غرس میکند سبز میشود 
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يك‌نوع سبز شدن نیکوگی» آنگاه با آن حضرت 
نموده وخود در جلولشگرة ارمیگر د. بعداز آن سر روصدائی‌دردمشق 
۳ فیقود که میگویند: اعراب حباز برای‌شماجمع شده اند. سفیانی 
به‌اصحاب‌خود گوید:این گروه جهءیگویند؟ درجوا بش گویند: این‌ها 
اصحابی هستند ناتوان وغیر فعتال ومااصحاپی هستیم باحیله‌واسلحه 
توباما بیا تابر آنها خروح کنيم. 

احتف پر سید یاامیرالمۇمنین سفیانی ازچه گروهی‌است؟حضرت 
فرمود: از بنی امیه‌است ودائیپای‌او کلب میماشد. ناماو عنبسفین مرةبن 
کلیب بن سلمةبن عبداله بن‌عیدا لمقتدر بن‌عثمان بن‌معاوية بنابی‌سفیان 
بن حرب‌بن اهيبن عبدشمس است که شری.ر ترین و ملعون ترین 
و ظالم ترین‌خلق خدااست. 

سفیانی بالشگر ومالهای سواری خودخروج میکند وتعداد صد 
وهفتادهزار تفر بااو خواهندبود ودر بحير طبریه‌نزول میکنند. آنگاه 
مہدی ا در حالی که حبر گیل تاچ درجلو اواست بسوی سفیانیی 
حر کت میکند ودر شب‌راه‌میرو ند وروز پنهان میشو ند وهردم‌هم از آن 
حضرت متا بعت‌میکنند تااینکه در بحيرة طبریه باسفیا نی‌مصاوف‌میشو ند 
وخدا بسفیانی غضب میکند خلق‌خدا هم بجپت‌غضب خدا به او غضب 
میکنندپر نده‌ها آ نپارا باپروبال‌خورسنگیاران میکنندو کوهپا باسنسگی 
های خود وملائکه باصداهای خود آن‌ها رامورد حمله قرار می‌دهند. 
ساعتی طول نمیکشد که خدا کل اصحاب سفیا نی‌را هااك هینماید وغیر 
ازسنیانی کسی از آن‌هاب‌قی نمیماند. آنگاه مېد یت اورا گرفته 
درزیردرختی که‌شاخه‌های آن بطر ف بحبر طبر یه‌متمایل‌است E‏ 
شمردمشق راتصرف مینماید. بعداز ز آن‌پادشاهر وم باسدهزار تت5 دد 
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درزیر هرصلیبی ده‌هزار تفر قراردارد خروح میکند(۱) وطرسوسارابا 
نیزه فتح‌نموده واموال مردم‌را غارت مینماید. 

آنگاه‌خدایعالم جبرئیل رامیفرستدتا شهر مصیصه (شهریاست 
درشام) ومنز لپا و آنچه در آن است ازجا کنده دربن آسمان و زمین 
معلّق می‌نماید وپادشاه روم بالشگر خود حر کت کرده درجای‌شهر 
مسیصه نزول کرده میگویند: چه‌شد آن‌شهری که روم و نصرانیتا زآن 
خائف بود؟ درجواب صدای‌خروسپا وسگیا وحیوانات‌را ازبالای‌سر 
خود می شنو ند. 

سیدبن طاووس میگوید: این عن‌عبارتی بو رکه ما از کتاب 
سلیلی یافتیم ود کن کردیم. 

باب‌هشتادم: 

عبدالله ازرسول خداعقٍ روایت کرده ک‌فرمود: | گر از دنیا 
بیشتر ازيك شب باقی نماند خدا آن شب راطولانی میکند تامردی از 
اهل‌بیت من که نام‌او ناممن و نام پدرش نام پدرمن‌است مالكاین‌امت‌شود 
وزمین راپر ازعدل وداد کند آنطور که پراز ظلم وجور شده‌باشدو 
مالرا بطور مساوی‌تقسیم کندوخدا بطوری‌بی نیازیر ادردل‌این‌امت‌جای 
گزین‌نماید که شخص میآید خدم ت آن حضرت ومیگوید:پولی بمن 
بده آن بزر گوار میفرماید: برونزد خازن» چون‌پیش خازن میآید 
آنقدر به‌او عطامیکند کممی‌کوید: آن‌وسعتی که به‌امت چرچ داده 

شده مرا+س است وآنچهکه به‌او عطاشده و میکند ومیگوید: من 

(۱) صلیپ: دوجوب یادوخط یا امثال اینهاست که درحال‌تقاطم باشند 


مثل‌این ×‘ مثر جم. 
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احتیاجی‌بآن ندارم. به‌اومیگویند: ماچیزی که بخشیدیمپس نمیگیریم 
آن‌حضرت نه یاهفت سال‌زندگی میکند. بعداز آن بزر گوار خیری 
درزند گی نخواهد بود. 
درروایت دیگر ازمعازین‌جبّل ازرسول خداعن روایت کرده 
که فرمود: فتنه و آشوب بزرگی وفتح قسطنطنیه و خروج «جال 
در مدت هفت‌ماه‌است. 
باب هشتادویکم: 

ابوامامه باهلی روایت کرده که رسول خداعرلافر روزی‌خطبه‌ای 
خواند ودر آخر آن‌خطبه‌نامی ازدجال‌برد وبعداز آن فرمود:در آن 
روز اما‌مردم شخص صالحی‌است, ازاو تقاضامیکنند که نماژ صبح را 
شروع‌نماید چون بنمازصیح مشغول میشود عیسی‌ن مریم ي نزول 
میکند همین که حضرت عیسی‌را می‌بیند اورا می‌شناسد آنگاه اوعقب 
می‌رود که عیسی تچ برای نماز جلو به‌ایستد و لی‌عیسی دست خود 
ران دو کتف اومیگذارد ومیگوید: تو نمازبخوان زیرا که‌اقامه نماز 
برای‌تو گفته‌شده وعیسی ی بهاو اقتداء میکند. پس میگوید:درب 
داباز کنند. در آن‌روز بادجال هفتاد هزاریپودی مسلح وبا شمشیر 
خواهدبود. همین که دجال بعیسی نظرمیکند آب میشود آنطور که 
پاره‌های آهن در آتش یابرف در آب آب شود. عیسی خروج میکندو 
نزديك درب‌شرقی اورا گرفته بيك‌ضر بت میکشد وچیزی ازمخلوقات 
خدا ازقبیل ورخت» سنگک وجنبنده‌ای نیست که یبودی بان پناهنده 
شود مگراینکه میگوید: ای بنده مسلمان خدا این کسی که بمسن 
پناهنده شده یپودی است اورا بقتل برسان ولی درخت‌غرقده که‌درخت 

پیات 


بپوداست هوهق عیسی‌درمیان‌امت»ن‌حا کم‌وامام عادلی‌خواهد 
بود. صلیب را میکوید , خوك را میکشد ( شاید منظور این باشد که 
گوشت خولرا نمیخور ند؟) جزیه رااز ین میبرد.صدقهرامترولمینماید 
بر گوسفند و گاوی ظلم نمی‌کند. کینه ودشمنی رابر طرف مینم‌اید, 
اذیت کلية جنبند گان بطوری ازین میرود که! گرطفل نوزاد دست 
خودر! دردهان‌مار کنداور اضرری نمیرسا ند شیر در نده بچهر امی بیندو او 
رااذیت نمی کند» شیردرمیان‌شتران جون‌سکت گله خواهدبود. گر گی 
درمیان گله چون سک گله میباشد. زمن ازم‌سلمن پرمیشودوسلطنت 
کفار ازین میرود. ملك برای‌غیر ازخدا ومسلمن نخواهدبود. زمین 
چون یك‌پارچةٌ نقره خواهدشد و گیاه خودرا آن‌طور میروپا ند که‌در 
زمان حضرت ادم بوده. چندنفر که ازيك خیار بخورند همه آن 
ها سیر میشو ند یك | نارچند تفررااشباع مینماید. قیمت اسب‌به مختصر 
درهمی خواهدرسید؛ این آخر حدیث‌بود؛ یعنی مردم‌از جپاد مستغنی 
شده ودرصفات زه اررغبت پیدامي کنند. 
باب‌هدتادودوم: 

ابوسلیمان از رسو لخدا لټ روایت کرده که فرمود: دجال 
ازطرف مشرق ازشهری که آن‌را خراسان میگویند خروج میکند و 
گروهی تابع او میشوند که صورتهاشان چون سپرهای آهنین است . 

باب هشتادوسوم: 

حذیفین یمان از حضرت رسول الله لچ روایتکرده که فرمود: 
حقا که رستگار ند آن امنتی که من اول آنا باشم وعیسی آخر آنا 
باشد. پس عیسی پشت‌سر مردی از فرزندان من نمازمیخواند » وقتی 
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که نمازصبح را خواند عیسی بلندمیشود ومتابعت خودراذ کر میکندو 
مکث او دردنیا جپل‌سال خواهد‌بود. 
باب‌هشتادو چپارم: 

ابو هريره از رسو لخدا ترو ایت کرده که قرمود: فیامت ببا 
نمیشود تااینکه آتشی اززمن حجاز ظاهرشود و گردن‌های شترهای 
"بصری وسیل آن نورا نی‌شود (عبارت عربی اینست: حتی تظهر نار 
بارضا لحجاز تضیء لہا اعناق‌الابل بصری_سمترجم). 

مترجم گوید : بحول‌له وقوته ترجمةً بخش دوم کتاب ملاحمو 
فتن درش جمعً (۲۳) ماه رمضان المبارك سنه (۱۳۸۳) هچری در 
جوار حضرت حسن ابن على ای بقلم حقیر پایان یافت و اينك 
بتر جمۀ بخش سوم شروع میکنیم : 
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بجش‌س وم 


حأوی پنجاه باپ 
- | 


باب اول : 

| بوزید میگوید : روزی پیغمبر خدا عفر نمازصبح را با ما 
خواند و بالای منبر رفته خطبه‌ای خواند که تا ظهر طول کشید و 
برای نماز ظبر از مثبر پائین آمده نماز ظبر را ادا کردو دو باره 
بالای منبر رفته خطبه‌ای ادا کرد که تاعصر طولانی شد سپس از متیر 
بزیر آمد ونماز عصر را خواند و برای سومین بار به‌منبر رفته‌نلاوت 
خطبه کرد تا آفتابغروب کرد ومازا از آ نجه که درع لم‌شده‌وخواهد 
شد خبرداد و بمااعلام کرد که گفته‌های‌اورا حفظ کنیم . 


باب دوم : 
حذیفه از پیغمبر کر مب روایت کرده که فرمود: بعد از 
سنه (۱۵۶) بپترین.فرزندان شما دخترا نند و بپترین‌زنان شما پعدازسنةً 
(۱5۵) زنانی هستند که نزایند. ودر سنه (۱5۸) قرض خودرا طاسب 
۱۴ 


کن ودر سنه (۱3۹) قرض خودرا به‌پرداز, ودر سنه (4۰) کشت و 

کشتار میشود. یکی از آن گروه گفت: یا رسول ال در آن‌موقع 

راه نجات چیست؟ فرموده: تاقیام قیامت فتنه و آشوب خواهدبود. 
باب سوم: 

ز کریادر کتاب فتن ازرسو لخدا نی روایت کرده که‌فرمود: 
قبل ازقیامت فتنه بیا خواهدشد. پرسیدند: چه فتنه‌ای؟ فرموو: کشته 
شدن» گفتند: يارسول اله اززمان فعلی‌ما بیشتر کشته میشور ؟ 
فرمود: نه اینکه کفار شمارا بکشند بلکه شخص همسایه بر ادرویسر 
عم خودرا خواهد کشت. گفتند: با رسول‌اله آیا عقل ندار ند؟فرمود: 
عقل مردم در آن زمان گر فته‌میشود و (بجای عقلاء) افرادی‌مینشینند 
که گمان میکنند کسی‌هستند وشخصیتی دار ند.ابو موسی گفت: قسم 
بخدا برای‌من وشما چاره‌ای نیست جزاینکه ازدین خارج‌شویم‌همان 
طور که داخل شدیم. 

باب چې ارم: 

عاصم بن حمزه ازعلی 2 روایت کرده که فرمود: خدا در 
این‌امت بنج فثنه قر ارداده: ۱ قننةً خصوصی ۲- فتنعمومی ۳ فتن 
خصوصی ٤۔‏ فتن عمومی ۵ فتنٌتاريك وسیاهی‌بیامیشود که مسردم 


حون حیوا نات خواهندش.د. 


باب پنچم : 
ثویان غلام پیغمبرا کرم ب از آن حضرت روایت کرده که 
فرمود: نزديك شده که کلب امتپا به‌دور شما جمع شوند آنطور که 
خورند گان غذا بدور غدا <مع‌میشو ند ¢ یکی از شنو ن د گان گفت 
۱۴۷ 


بجپت اینکه جمعیت ما کم است؟! فرمود: نه . حمعیت شما زياد 

است و لی‌جون‌غثاء خواهیدبود (۱)خداترس راازدشمنان شمامیگی ردو 

دردل و بدنهای شما وهن راجای گزین مینمایده شخصی گفت: ا 

رسو لال لاچ وه نکداماست؟فرمود: حب دتیا و بیزار بودن ازموت. 
باب‌ششم: 

ز کریا ازعمربن خطاب روایت کرده که گفت : ایهاالناس از 
اصحاب رای (۲) برحذر باشید چونکه اصحاب‌رأی دشمنان ستتند . 
این افراد غافل وجاهلند از اینکه سنت‌را حفظ کنند و سنّت هماز 
آنا بری وبیزاراست که آن‌ها حفظش‌نمایندتااینکه! گرراجع بسئت 
از آنا سوال کنندیگویند: ما نمی‌دانیم و (بدین جهت)حیا کنند. 


باب‌هفتم: 
عبداللهبن عمر ازرسو لخداعر روایت کرده که فرمود: آ نچه 
برای بنی‌اس‌ائیل پیش آمد کرد برای‌امت من‌هم پیش آمد میکند 
حتی اینکه | گر کسی از آنبا علا با کنیزی زنا کرده باشد ازامت من 
هم این کار راا نجام خواهدداد. بنی‌اسرائیل هفتاد ودو فرقه‌شدند.امت 
من‌نین هفتاد ودو فرقه خواهندشد که غبراز يك‌فرقه کلیةٌآن‌ها اهل 


جهنمند» پرسیدند: فرق ناجیه کدامند پارسوللالعَ؛؛ فرمود: آن 


(۱) غثاء : زباله, کفی که جلو سیل میآید. بر گهای خد كو پوسیدء 
درختان که سیل ۲ نهارا بهرطرفی بخواهد مییرد- اقرب الموارد. 
69 اصحاب رأی: اشخاصی که بعقیدة خود وبقیاس عمل‌میکنند وا بع 


سنت نیستند - آقرب! لموارد. 
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فرقه‌ا ی که تابع من واصحاب منند(۱) 
باب‌هشتم: 

زکریا ازرسو لداع روایت کرده که فرمود: نزديك شده 
آتشی خارج‌شود که گردن‌شتران دربصری (نام شهری‌است‌در شام) 
بوسیلۀ آن‌نورانی‌شو د و نظیر شتر کندروی که‌شی‌میخوا بدوروزراه‌میرود 
سیرمیکند بطوری که مردم میگویند: آتش‌راه‌افت‌ادشماهم‌راه بیفتید 
آتش‌استراحت کردشماهم استراحت کنید» هر کس‌بچنگال آن بیفتد 
اورامیخورد (مثل‌اینکه جملات این روایت» تشبیه ورمز باشد. متر-تم) 

نیز ازعمربن خطاب روایت کرده که‌ازرسو لخدا عفر شنید که 
میفرمود: قیاقت قیام نمیکند تااینکه آتش‌ازیکی از وادی‌های حجاز 
سیللان کند و گردن شتر در بصری بوسیل آن نورانی شود . 

حذیفه از حضرت چ بن‌عبد الله جر وایت کرده که‌فرمود: قیامت 
بپا نمیشود تااینکه آتشی ازرومان‌روشن‌شود و بوسیلا آن گردن‌شتر 
بصری‌نورانی شود. 


باب نهم: 
ابوهربره ازرسول خدا نچ روایتکرده کهفرمود: در ماه 


(۱) در کشکول بحرانی نقلا از خواجه نصیر طوسی میگوید: من بر 
اصول کلية مذاهب واقف شدم ومآ نهارادراصولمذهب‌متفق یافتم پجز مذهب 
فرقة امامیه که با جمیع آنها منایر است اگر غیر از امامیه فرقاً دیگری 
ناجی و دستگاد باشد لازمه‌اش این است‌که همه آن فرقه‌ها رستگار باشند 
(در صورتیکه رسول‌خدا(ص) فرمود: يك‌فرقه رستگار خواهدبود)پس معلوم 
میشود که رةه ناجیه فر َة امأمیه خواهد بود متر جم .. 
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رمضان سروصدای بیامیشود که اشخاص خوابرا بیدارمیکندواف-راد 
بیداررا ترسان و ناراحت خواهدنمود. پس‌از آن درماه‌شوال گروهی 
ظپور میکنند. درذی‌القعده جنگ وحدالی بوجود میآید, در ذیحجه 
حجاجرا غارت‌میکنند. درماه‌محرم هتك حرمتهاگی خواهدشد درماه 
صفر نیز سروصداگی خواهدشد. در ماعر بیع قبیله‌ها بمنازعه مییردازند 

ثم العجب کل العجب بین جمادی و رجب؛ 

بعداز آن اقه‌ای که روده‌بار آن کنند بپتراست از شهری که 
صدهزار تفر درآن جای گزین شوند ( کنایه از آن است که انسان 
اهل وعیال خودرابناقه‌ای سوار کند وفرار نماید). 

درروایت دیگر ازابوالحک روایت کرده که گفت : در ماه 
رمضانی فتنه وانقلابی میشود. در شوال قبیله‌ها بجنگگ‌مشغول‌خواهند 
شد» دردیححه حجاح راغارت میکنند > دره‌حرم چه‌محرمی ؟! این 
سخن را سه مرتبه اعاده نمود و گفت : کلیةٌ افراد ستمکار کفته 
خواهند شد 

والعجب کل العجب بین جمادی ورجب ۰ 

ودر روایت دیگر ازانس‌بن ما لك‌از رسولخداقرلترروایتکرده 
که فرمود: رمضان قلب سال‌است؛ موقعیکه رمضان سالم و بی‌سروصدا 
باشد همهٌسال‌را آرامش خواهد بود. 

کثیر بن هر؛ حطرمی‌میگوید: برای حادلةٌ مام‌رمضان‌علامتی 
حو هد بو د گفتند: آن‌علامت کدامست؟ گفت: عموو آشیکه از 
طرف‌مشرق در آسمان دیده شود:موقعیکه آن‌عمود آنش‌را دیدیدطعام 
یكسالرابرای اهلءعیال‌خود آماده کنید. 


۱3۰ 


باب دهم: 

عبدالله ازرسول خداعق روایت کرده که فرمود : از علائم 
قیامت بلند شدن ماهبا است ( یعنی ماه شب اول مثل ماه شب دوم 
است‌مثالا؟). 

درروایت دیگر اس ت که آن‌حضرت‌فرمود: ازعلائم قیامت این 
است که ماه یکشبه نظیر ماه ووشبه‌است وشخص درمسجدعبورمیکند 
ولی دور کعت نمازدر آن نمیخواند. 

مترجم گوید: یکی‌از نمازهای مستحبه اینست که انسان هروقت 
درمسجدی عبور کند یااینکه‌برای‌نمازدر آن مسجد رفته پاشددور کعت 
نماز (تحیت مسجد) بجا آورد ۰ نماز تحیت مسجدمثل نمازصبحست 
با این تفاوت که ور نیت آن باید گفت : نماز تحت مسجدبجامیآورم. 

باب‌یاز دهم: 

سنوید ازحضرت علی‌بن ۱ بیطال ل روایت کرده که فرمود: 
حج بجا آورید قبل‌از اینکه نتوانیدحج کنید. کان من نظر میکنم 
بشخ ص حبشی که - گوشهای کو چک وسر یبیمودارد۔باکلنگسنگی 
های کعبه را یکی‌یکی خراب میکند. 

سويد گوید: با نحضرت عرضکردم: این رای خود شما استیا 
از رسول الهلا شنیدی؟ فرمود: قسم بآن خدائیکه حبه را میشکافد 
وجنبند گان را خلق میکند که من از خودم نمی گویم بلکه‌ازنبی 
شما شنیدم. 

باب دوازدهم: 
ر کر با از رسول خدا یی روایت کرده که فرمود : اگر 


1۵۱ 


ازدنیا بیشتر ازيك روز باقی نما ندخدا آن‌روزراطولا نی‌میکند تامردی 
ازاهل بیت‌من ما لك‌قسطنطنیه‌شود. 

درروایت دیگر از آن حضرت روایتکرده که فرمود: دنیا تمام 
نمیشود تااینکه مردی ازاهل بیت‌من که نامش نامءن ونام پدرش‌نام 
پدرمنست سطنطنیه و کوه دیم‌را قتح کند. (مترجم گوید: این‌روایت 
بر خلاف عقيدءة شیعه‌است). 

باب سیزدهم: 

کشر بن‌عبدالله ازجد خودنقل میکند که گفت: درمسجدمدینه 
درحضور رسو لخدا مر نشسته بودیم» آن بز ر گوار فرمود: شما بدون 
کم وزیاد درمسلك امم‌سابقه خواهیدرفت حتی | گر آ نها در سوراخ 
سوسمار داخل شده‌باشند شماهم داخل خواهيدشد. 

باب چی‌اردهم: 

عبدالله رز در آن بینی که ما نزد رسو لخدای ا نشسته 
بودیم چند نفر جوان از آنجا عبور کردند ور نگی آنحضرت تغییر کرد 
گفتیم: یارسولاله ما ناراحتیم ازاینکه همیشه شمارا نگران و گرفنه 
می‌بینیم؟ فرمود: ما امل‌بیتی هستیم که خد! آخرت رابرای ما|نتخاب 
کرده واهل بیت‌من بعداز من دجار بلا ومصیبت خواهندشد تا اینکه 
قومی ازطرف مشرق بابیرقہای سیاهی خرو حکنند وحق را مطالیسه 
نمایند وبا نها ندهند رو باره مطالبه میکنند وحق رانخواهند داد پس 
قتال خواهند کرد تااینکه‌حق را با نها خواهندداد ولی آنهابرای‌خود 


فبول نمیکنند بلکه حق‌را به‌مردی ازاهل بیت‌من میدهند که زمن‌را 


پراز عدل وراد کند آن‌طور که پراز طلم وستم شده‌باشد: کسیکه آن 
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هارا درك کند لازم است که خودرا با نپابرسا ند | گرچه باسینه‌از روی 
برف باشد. 
باب‌پانزدهم: 

معقل‌بن یسار ازحضرت رین عبدالله لټر وایتکر ده که‌فرمود: 
بعداز من ظلم وستم دوامی نداردمگران د کی‌ولی بعدآظلم کاملا طپور 
میکند. آنگاه بآن‌مقداریکه جورپیدا شود عدل ازبین میرود تا اینکه 
عنصر مرد باجور آمیخته مشود وغیر ازستم چیزی‌ر| نخواهدشناخت. 

پرسیدند یارسول هل بس اهل‌عدل که خواهد بود ؟ فرمود 1 
مااهل بیت» گفتند: پس‌اهل جور کیانند؟ فرمود: بنی‌امیته که دنیسا 
بکام 11 نها خواهدشد. ۱ 

نیز معقل‌بن یسار از آ تحضرت روایتکرده که فرمود: بعداز من 
بزودی زمان حور فرامیرسد. رمانی ازحور طلوع ی که اینکه 
زمانی ازعدل خواهدمرد. آنگاه زمانی‌از ظلم وستم ظبور نمیک-ندالا 
اینکه زما نی ازعدل از بن میرود. سیس زمانی ازجور بوجود نمیا ید 
مگراینکەزما نی‌ازعدلر يشه کن‌میشود: بنحوی‌خو اهدشد کم ردمیکه 
در آن زمان متولدمیشوند غیراز ظلم وستم چیزیرا نشناخته و بغیر از 
جور وستم‌عمل نخواهند کرد. 

انوا کف رما تون داب دوز میک کین بل نش 
پس زمانی ازعدل‌طلو عنمیکندمگراینکه زما نی‌ازظلم نظیر آن غروب 
خواهد کرد. نیز زمانی ازعدل ظاهر نمیشود الا" اینکه زمانيی ازجور 
غاگب‌شووء سپس فرنی ازعدلز نده نمیشود مگراینکه قر نی‌ازستم نظیر 
آن‌خواهدمرد, بطوریکه‌مروم آ نزمان‌غر از عدل‌چیزیر| نشناخته و بغر 


۱۵۳ 


ازآن عمل تخواهتد کرد 
باب‌شانزدهم: 

ابوزر ازرسولخدا ټک روایت کرده که فرمود: اول کسیکه 
سنت مرا تغییرمیدهد مردی‌است ازبنی| میمه. 

درروایت دیگر ازعبدالله روایتکرده که : هردینی آفتی دارد و 
آفت این‌دین بنی اميه بود ند. 

روایات دیگری درمنت‌بنی‌امیه وارد شده که قر آن کریم (ما 
زرد کر تا ای وهی رشان سوام مان 

( والشجرة الملعونة فی‌القر آن)(۱) 

باب هفدهم: 

ابوذر ازعبدالله از رسولخدا یاځ روایتکرده که فرمود: دنیا 
تمام نخواهدشد تا اینکه مردی ازاهل بیت‌من که نامش نام من است 
عرب‌را مالك شود. 

درروایت دیگر است که آن‌حضرت فرمود: | گر ازد نیابیشتر 
ازيك روز باقی نماند خدا آن روز دا طولانی‌میکند تا اینکه مردی از 
من یا از اهل بیت من که نام او نام من و نام پدرش نام پدر من است 
مبعوث گردد. 

ازطریق دیگر روایتکرده که آن بز ر گوار فرمود: دنیاببایان 
نمی‌رسد تااینکه مردی ازاهل بیت من که هم نام من‌است سلطنت‌نماید. 

(۱) سورء اسراء › یه (۲+) یعنی : شجر؛ ملعونه در قرآن است - 


هتر جم 


مج وس 


باب هجدهم : 

علی‌بن حوشّب ازعلی‌بن ابیطال ب روایتکرده که گفت: 
برسو لخدا یلاڈ عرض کردم: ائمهدا ازما خواهندبود یاغیر از ما ٩‏ 
فرمود: بلکه ازما خواهند بود؛ دین بماختم میشود همان‌طور که‌بما 
افتتاح‌شد. مردم بوسیلٌما از گمراهی فتنه‌ها نجات می‌یا بند همان‌طور 
که از گم راهی شرك نجات‌یافتند بواسطة مااست که خدا | لفست و 
مهربانی دردین را بعداز دشمنی بمردم عطا کرد همان طور که بعد از 
عداوت‌ش رل بن‌قلب ودین آ نبا ایجادالفت کرد. 

ابوسعید خدری ازرسول معظم روایتکرده که فرمود: شما را 
بشارت میدهم که مېد یا درموقع اختلاف وا نقلاب امت‌من ظربور 
خواهد کرد. 

باب‌نوزدهم: 

رین حنفیه‌ازپدر بزر گوارش روایتکرده که فررمود : مهدی 
عجل الله تعا لیف جه‌ازما اهل بیت است,خدا( کار )اورا دريك شب اصللاح 
خواهد کرد. 

ابوسعید ازرسو لخدا یی روایشکرده که فرمود: مہدی از 
ما اهل‌بیت‌است. 

عبدالّهبن ر زین غافقی گوید: ازعلی‌بن ابیطالب 2 شنیدم که 
میفرهود: هدیم ازعترت پیغمبر عفر است. 


سعید بن مسیب گوید: ابن‌عباس گفت: مہدی تاک از فرش 
است گفتند: از کدام قریش؟ گفت‌از بنی هاشم از فرز ندان‌فاطمه (ع) . 
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باب بیستم : 

ابوسعید خدری میگوید: رسولالعلف فرمود: مہدی چ@ 
مردی‌است که بینی کشیده و بلندی‌دارد. بسیار خوش‌صورت وموی دو 
طرف پیشانی اوريخته است. 

باب بیست‌و یکم : 

نوف میگوید: بر بیرق مهدی ¥ مرقوم‌است: بیعت فقط برای 

خدااست. 
باب بیست‌ودوم: 

ابوطفیل ازحضرت ربن عبدالعَ روایتکرده که‌فرمود:امر 
(دین) بما افتتاح شد و بماهم ختم خواهد شد. بوسیلةما خدا 
در درا در اول زمان‌نجات داد وتو اسله ما در آخر الزمان‌عدلاجراء 
خو اهدشد, بوسیلهةٌ مااست که من پراز عدل وداد میشود آن‌طور که 
پراز ظام وستم شده‌باشد. حق مردم بواسطهٌ مردیکه هم‌اسم من است و 
نام بدرش نام پدرمن است با نها برداخته خواهدشد. (اين روایست بر 
خلاف عقید؟ شیعداست- مترجم). 

آنگاه آن‌حضرت اوصاف‌ممدی تا راببان فرمود و موقعیکه 
زبان آن‌حضرت (ازشدت انقلاب) ٹقلی پیدامیکرد دست‌راست خود را 
بزانوی چپ میزد. 

باب بیست‌وسوم: 

| بوسعید خندری ازرسو لخدالقغر روایتکرده که فرمود : مهدی 
تا در بن‌امت‌من‌خواهدبودورمندا پراز عدل وداد خواهد کرد 
آن طور کد بر ازظلم وستم شده باشد و آسمان لیر زمان‌حضرت آدم 


ری ر 


ام باران می‌بارد و زمن بر کت خودرا خارج میکند» امت‌من در 
زمان آن‌حضرت‌طوریز ند گی‌میکند که‌قبلاز آن‌هر گز آن‌طورزندگی 
نکرده باشد. 

نیز | بوسعید خدری از رسو داز رواینکرده که فرمود : 
شمارا مژده میدهم بمدی ت که درزمان انقلاب واختلاف امت من 
ظپور میکند وزمین را پراز عدل وداد میکند آن‌طور که پر از جورو 
ستم شده باشد, سا کنین آسمان از او راضی هستند ومال را بطورصحیح 
تقسیم میکند گفتیم: صحیح کداماست؟ فرمود: پطور مساوی در بین 
مردم » خدا دل امت غل جر را مستغنی خواهد کرد و عدالت آن 
حضرت شامل حال امت عٍَ خواهدشد. 

منادی را م ام میکند تاندا کند: جه کسی احتیاج دارد؟ کسی 
اظبار حاجت نمیکند جزيك نفر. حضرت باومیگوید: برونزد خازٍن 
وبگو: مپدی میگوید؛ مالی بمن عطا کن خازن گوید بگیر و دامن 
اورا پر میکند آنگاه اه میگوید: تو شحاعترین امت ںی » بعد از آن 
آن مال را بر میگرداند ولی خازن قبول نمیکند ومیگوید:ماچیزی 
را که بخشیدیم پس نخواهیم گرفت. 

فرمود: مدت عمر آ نحضرت هفت یاهشت يانه سال خواهدبودو 
بعداز آن بزر گوار خبری‌درزند گی یافرمود: خیریدرحیات نیست. 

باب بیست‌و چهارم: 

ابوسعیدخندری‌ازرسول‌بزر گوار کر روایت کرده که فرمود: 
مہدی هدر میان امت من خواهد بودا گرعمرش‌طولانی شودده‌سال 
خلافت هیکند و | کر کوتاه باشد خفت یاهشت سال سلطنت ميکند. 


وتا 


نیز ابوسعید خُدری از آن حضرت روایتکرده که فرمود: | گر 
عمر مپدی امت‌من کوتاه باشد هفت یاهشت یا نه‌سالست,زمن رایر از 
عدل و راد میکند آن طور که پر از ظلم و جور شده باشد و زمسین 
گیاهان خود را خارح میکند و آسمان پاران خود را فرو می‌ریزد و 
امت من در زمان آ نحضرت متنسعم بنعمتی میشوند که قبل از آن 
نشده باشند. 

کعب می گوید: رسو لخدا بای فرمود: نام مهدی ت نام من 
است وسن آن بزر گوار در موقع خروج (۵۱) سالست وهفت سال‌در 
بین مردم خواهد‌بود. 

باب بيست وپنچم: 

ابوسعید خدری از حضرت چ بن عبدالله صقر روایت کرده که 
فر مود: مم‌دی تلم پس از | تقضاء زمانی‌در موقع ظبور فتنه‌هائی‌خروح 
میکند ومردی که او راسفاح می گویند مال فراوانی عطا میکند. 

سیدبن طاووس می گوید: لفظ سفاح در اینحدیث بر خلاف آن 
روایاتی است که ز کریا و غير او روایت کرده|ند. شاید لفظ سفاح‌را 
خود ز کریا د کر کرده باشد زیرا ما سفاحی که از E‏ 
ومالی را بخشیده باشد سراغ نداریم (ب بلکه ز کریا در کتاب فتن از 
لیث خلاف این راروایت کرده» زیرا کم لیث ازطاووس روایتکرده 
که گفت: مبدییَ مالرا می‌بخشد و بممال خود سخت گی-ری 
میکند ( که مال را تلف نکنند) و بافراد مسکین مپربان خواهد بود. 

باب بیستوششم: 
ابن‌عباس گوید: مهدیتلُ خروح نمیکند تااینکه آفتاب با 
رک 


علامتی طلوع کند 
باب بیست‌وهفتم: 

علی‌بن زید گوید:عبدالهبن عمر نامیاز مہدی چ برد اعرابی 
( که در آن جا بود) گفت: مهدی معاویقین ابی‌سفیان است» ابن عمر 
گفت: اینطور نمت که و فسوی بلکه مېدى3 2 ]مت که ینب و 
پشت‌سر او نماز میخواند. 

ابوصادق از حضرت علی‌بن ابیطا لبم روایتکرده که فرمود: 
کسیکه بمیردوامامی برای او نباشد مثل مردم جاهلیت‌رده‌است. 

معاویقین ابی‌سفیان از حضرت عر بن عبدالعََِ روایتکرده که 
فرمود: کسیکه بدون امام بمیرد جون مردمان حاهلیت مرده‌است. 

باب بیست وهشتم: 

علی‌بن ربیعه میگوید: علی‌بن ا بيطا بت فرمود: پیغمبر خدا 
تار بامن عرد کرد که ( بعد از آنحضرت) با سه طایفه قتال نمایم : 
۰ نا کثن ۲ قاسطین ۳ مارقن . 

باب بیست ونریم: 

ایوسعید خدری از رسول !کرم یلب روایتکرده که فرمود: 
وقتیکه دیدید معاویه درمنبر خطبه میخواندسر اورا باشمشیر بکوپید. 

عبدالله از رسو لخدا جلف روایتکرده که فرمود: وقتی که 
معاویه را بر منبر من دیدید او را بکشید. 

حسن از آ تحضرت‌روایت کرده که فرمود: موقعیکه معاویهرابر 
منبر من دیدید او را بقتل برسا نید. 
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پاب‌سی ام : 

ابوسعید خدری از رسول | کرم عفر روایتکرده که فرمود : 
بعضی از شما هستید که برای تأویل قر آن قتال میکنید آن طور که 
برای نزول آن قتال کردید. پرسیدند: او کیست یارسول‌اله م4 
فرمود: آنکسی که نعل را بدوزد و نعلین را بعل یچاچ داد که آنرا 
دوخت واصلاح نمود . 

اسماعیل از پدرزش روایت کرده که گفت: مردی بعلي‌بن ابی 
طالب گفت: تورا بخدا قسم میدهم آیابرای نعل حدیثی‌است؛فرمود: 
خدایا تومیدانی که رسول تو (راجع باینحدیت) بمن بشارت میداد. 

نیز حدیث سبع‌حدائق یعنی هفت‌باغ راذ کر کرده که‌رسو لخدا 
عبر بعلي 20 فرمود: در بیشت بپش ازاینها برای توخواهد بود و 
گریه کرد علی ل گفت: یارسول‌الّه جرا گریه‌میکنی؟ فرم‌ود : 
برای آن بفض و کینه‌هاگی که‌از تو درسینه‌های گروهی‌است و آن‌ها را 
اظہار نمیکنند مگر بعداز من. 

وحدیثی را ذ کر کرده که بیغمیر خدا بی عاگشه را ازقتال با 
علی ای نبی فرمود وفرمود: سگهای حوئب بعائشهحمله میکنند. 

وراجع بقتال طلحهوز بیر واعتراف ز بیر بخطای خور مت ذکر 
است واحادیث زیادی در باره مذمت خوارج ومدح کسیکه آن‌ها را 
بکشد و کرامتهای علی تا واینکه خوارج سگهای اهل جپنمند کر 
کرده‌اس. وذ کر کرده استدلال برعلیه خوارجز| که همه مسلمین بر 
آن معتقدند واحتیاجی بذ کر احاریت‌آن نیست. 

سیدبن طاووس گوید: ما کتابیکه نامش: کتابليقن‌فياختصاس 
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مولانا آمیرالمومنین بأمرة الم ین‌است نوشتهایموازشیوخوبزرگان 
اهل‌تسنن تعداد(۱۹۷) حدرث‌نگاشتهایمو بعداز آن تعداد(۲۱۹) حدیث 
راجع باینکه آنحضرترا آمیرالموّمنین گفته‌اند نوشته‌ايم و تعصداد 
(۱۸) حدیث دربار اینکه آن‌بزر گوار راامام متقین‌میگویندنوشتيم 
وتعداد (۲۵) حدیبث راجع‌باینکه آرت رایسوب دین گفته| ند 
نگاشته‌ايسم. 

باب‌سی‌ویکم: 

ز کریا در کتاب فتن ازپیغمبر خدا یلپ روایتکرده که فرمود: 
زمینی اس ت که آن‌رابصره یا بصیره‌میگویند ودرجنب آن نپری‌است 
که آن‌را دجله میگویند ودارای نخل‌زیادی است» بنوقنطورا در آن 
شهر و اردمیشو ند ومردم بسه‌فرقه تفریق خواهندشد: ۱فرقه‌ایکه باصل 
خود ملحق‌میشوند وهلاك خواهندشد ۲- فرقه‌ایکه بعظمت‌خورمفرور 
شده و کافر میشوند ۳- فرقه‌ایکه‌فرزندان خوورا بدوش گرفته قتال 
میکنند و کشته‌ها ی[ نان‌ازش‌داء‌خواهند بودوخدافتح وفیروزی را نصیب. 
آن‌ها می‌نماید. 

مردی ازا نصار رسولالَِقر میگوید: نزديك شده كەملكعرب 
درهم بیچیده شور »سە مر تبها ینسخن را گفت» بر سید ند: چە کسی‌ملك‌عرب 
را درهم می‌پیچد ؟ گفت: پئوقنظورا: آن قومی که دارای صورتپای 
عریض و بینی‌های پین‌وچشمان کوچکی هستند. کان صورتها ی آنان 
سبرهای آهنین است. 

یایند تابقریه‌ای نزديك خاكعرب بلکه آن قریه ازعر بست 
که آن‌راجبا نقاللون میگویندپیاده میشو ند وعرب با آن‌هاقنال‌شدیدی 


۱۰ 


خواهد کرد. آنگاه طایفه ترك میگویند: برادران عجمی مارا بما رو" 
کنید تاما باشما قتال نکنیم» عرب‌بموالی (۱) میگوید: ببسراودان 
خود ملحق شوید, موالی میگویند : وای بر شما بعد از اسلام وارد 
کفرشویم؟؟. 

راوی گوید: آنگاه موالی با گروه بنوقنطورا قتال شدیدی 
کرده آن‌ها را بقدرت خدا شکست می‌دهند بطوری که مخبری از آن 
ها باقی نخواهد ماندو موالی غنیمتها را تصرف میکنندوعرب‌میگوید: 
از این نغنیمتها بما بدهید در جواب می گویند: بخدا قسم بشما چیزی 
نخواهیم داد زیرا شما مارا یاری نکردید. 

باب سی‌ودوم: 

ام سلمه میگوید: من درب اطاق نشسته بودم که امام حسین 
تل بر رسو لخدا عفر وارد شد نگاه کردم دیدم که بیغمیر ا 
جیز ی‌را در کف گرفنه می‌بوسد و امام حسین تلهم در دامن آن 
حضرت بخواب رفته بود گفتم: یارسول الله لمن نگاه کردم دیدم که 
شما چیزی در کب گرفته می‌بوسی و حسن ل در دامنت بخواب 
رفته و شما گریه میکنی؛ فرمود : جبرئیل از خاکی که حسینم را 
روی آن میکشند برای من آورد و مرا خبر داد که امت-م او را 
خواهند کشت. 


عرداله بن بحیا از پدرش روایتکرده که گفت : باعلی‌بن ابی 


طالب مسافرت کردم و من افتابهدار أ نحضرت بودم و أ نحضرت بسوی 


(۱ موالی چند معنا دارد که از آن جمله است: غلام زر خرید : 


مق ا ها هم ر او ا راون 


۳۴ 


صفن‌میرفت وقتیکه محاذی نینوا رسیدیم آن خضرت فرمووت با ابا 
عبدالله در شط فرات صر کن: : بر‌سیدم: : اباعبدالة کیست؟ فرمود: يك 
روز خدمت پیغمبر خدا رفتم دیدم که جشمان آ نحضرت گریاناست 
گفتم: یا رسول‌العِ برای چه گریه میکنی آیا کسی بستوغضب 
کرده. جرا جشمهای و کر یا ناک ؟! فرمود: يك ساعت قبل از این 
جبرئیل نزد من بود بمن خبر داد: حسینم را بشط فرات میکشند › 
آنگاه بمن گفت: مایلی که‌تربت او رابرای‌تو بیاورم تابیوگیی گفتم: 
آری پس دست خود را دراز کرد و يكمشت خاك برای مره من آورد بعد 
از آن دیگر چشمم از اشگک خشگ نشد. 

عمنار دهنی میگوید: علی‌بن ابیطالب چ از نزد کب عبور 
کرد و فرمود: یکی از فرزندان این کب در آن گروهیکه ء رق 
اسبهاشان خشک نمیشود تا بر حضرت عفر وارد شوند کشته 
خواهد شد و در آن موقع !مام حسن تلم از تعا عبور کرد گفتند: 
( د رگروه ) این؛ فرمود: ند. بعد از آن امام حسن ا از آن جا 
عبور کرد گفتند: ( در گروه ) این؟ فرمود: آری. 

حعفر می‌گوید: خاله‌ام ام سالم دختر مسلم برای من گفت : 
وقتیکه امام حسین چ کشته شد آسمان بر خانه و دیوار های ما 
خون بارید» بعد از آن بما خبر دسید که این حادثه در شام و کوفه 
و خراسان هم رخ داده‌است 

این‌عباس‌میگوید:رسول‌خدا جر ادر خواتب دیدم که‌شیشه‌ای 
پر از حون بدست دارد» پرسیدم يا رسول الله ب اینچه خو نی‌است؟! 
فرمود: این‌خون حسن و اصحاب اوقلشااستکه از آن روزیکه کشته 
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شده‌مرراعزادار کرده‌است . 

هرثمةبن سلمی میگوید: باعل یا بسوی صفین‌خارج شدیما 
اینکه بکر بلاء عبور کردیم و نماز عصررا نزديك درختی‌با آنحضرت 
خواندیم: وقتیکه بر گشت خاکی برداشت و بوئید وفرمود: وای بر 
تو خالك, زیرا گروهی برروی تو کشته میشوند که بدون حساب 
داخل بشت خواهندشد. 

وقتیکه علی بای بر گشت منهم بااو بر گشتم, و بزنم که شيعه 
على بود گفتم: تعجب نمیکنی از مولای خود علی که عبورش 
بکر بلا افتاد وبا ما نماز عصررا خواند و موقعیکه بر گشت خاکی را 
مقا بل بینی‌خود آورده آن را بوئیدوفرمود:وای‌بر توخالدزیرا گروهی 
روی تو کشته میشوند که بدون حساب داخل بهشت میشوند؟! زنم‌در 
جواب گفت: بخدا قسم که علی از پیش خود چیزی نمیگوید بلکه 
(خدا و رسول باو گفته! ند). 

راوی گوید: چندصیاحی که گذشت من‌باعبیدالله و مالپای 
سوازی‌او(بسوی کر بلا) خارج شدیم و حدیث علی ۸2 را فراموش 
کرده بودم تااینکه عبور من بهمان‌درخت افتاد ومن بیاد آن موضوع 
آمدم واس خودرا راندم تانزد حسن ا آمدم وقصه را بمرش آن 
حضرت رساندم» فرمود: هرثمه تو برله‌ماگی یابر علیه؟ گفثم: نه بر 
له ونه برعلیه.فرمود: چر ا؟ گفتم: من دارای بچه‌های کوچکی هستمو 
میترسم که بن‌زیاد آنهارا از بین ببرد.فرمود: بر گرد وبا نهاملحق‌شو 
زیرا کسیکه‌صدای‌غریبی‌واستتصارمارا پشنودومارایاری نکندخدا او را 
بصورت با تش جہنم خواهد انداخت. 

توت 


عبدالملك‌بن کردوس رفیق عبیدال‌بن زیاد میگوید: با عبیدالله 
داخل قصر شدیم که نا گاه آتشی درقصر شعله‌ور شد و عبیداله بوسیلة 
اتشان خود آ ن آتش را از صورت دور میکرد وبمن میگفت :این 
موضوع را جائی نگوئی. 

عمارةین عّمیر میگوید؛ سر عبیدالله ویاران او را ديدم که دز 
رحبه بالای نیزه زده بودند وماری آمد در بین سرها گردش کرد تا 
آمد نزد سرعبيدالله و داخل‌سوراخ‌بینی‌اوشد. آ نگاه‌بیرون آمد ومرتبة 
دوم - در حالیکه مردم میگفتند : آمد آمد - داخل بینی او شد و 
بیرون نیاآمد. 

در بان ابن‌زیاد میگوید: روزیکه سر حسین هر ادر حیاطهای 
دارالاماره آوردند من نگاه‌میکردم و میدیدم‌مثلاینکه‌ازسر آن‌حضرت 
خون سیلان‌میکند 

آبن‌معمر گوید:روزیعبدا لملكمرو انا ز جلساءمجلس خودبر سید 
کدام يكازشماها میدا نید کەدرروز قتل حسن ای سنگپای‌بیت ا لمقدس 
چه عملی کردند؟ هیچکس را دربار؟ این موضوع اطلاعی نبود ولی 
ز هری درجواب گفت: بمن رسیده که در آن روز هیچ سنگی‌را بلند 
نمیکردند مگراینکه خون تازه درزیر آن میيافتند. 

ابو بکر عذلی اززهری نقل کرده که گفت: وقتیکه حسین بن 
علی للام کشته شد هیچ سنگ‌ریزه‌ای‌رادر بیتا لمقدس‌بلند نمیکرد ند 
مگراینکه خون تازه درزیر آن یافت ميشد. 

ابن‌شهاب گوید: روز قتل امام حسین تلا هیچ‌سنگیراحر کت 
نمیدادند مگراینکه ( زیر آن پ)ازخون بود. 

-۱۹۵- 


سفیذ‌پن مسیب گوید: عبدالملك مروان نامه‌ای یمن نوشت: آبا 
در روز قتل امامحسن تام علاهتی در کار بود؟ سعید بن مسایب در 
جوایش نوشت: آری در بیت| لمقدس هیچ سنگه ریزه‌ای را حر کت 
نمیداد ند مگر اینکه‌خون‌تازه‌درزیر آن یافت‌ميشد. 

عبدالین پریده از پدرش روایتکرده که روزی رسول اليل 
خطبه میخو اند که‌نا گاه امام حسن وامام‌حسن در حالیکه‌هر کدام 
بر آهن‌فرمزی پوشیده بودند میآمدند وبزمین‌میخور ند.راوی گوید: 
پیغمبر خداعَِ از منبر بزیر آمد و آن دو بزر گوار رز بلدکردو 
فرمود: دا راست‌فرموده کد: 

( انما اموالکم و اولاد کم فتنق)(۱) 

من به(یندو کودلك نظر کردم که‌میآیند و بزمین می خورند 
نتوانستم صبر کلم تا اینکه حمدم را قطع کردم وایشان‌رابلند کردم. 

پاب‌سی و سوم : 

ابوعمار گوید: همسایةٌ جابر بن عبدالله برای من نقلکرد که 
من از سفر 1[ بودم و جابر بدیدن من ادم سلام کرد و بعدازآن 
تفرقه و بی وفائی‌مردمرا برای او گفتم و او شروع کرد بگریه 
و گفت: از رسول خداَِر شنیدم که میفرمود: مردم فوح‌فوج‌داخل 
دين شدند و فوح‌فوج هم از دين خارج خواهندشد. 

باب‌سی وچپهارم : 
عمر بن‌خطاب از حضرت ربن عبد الله رو ایتکر ده که‌فرمود: 


(۱) سورءانفال, آیة (۲۸) یعنی: جز این نیست که اموال واولادشما 
فقنه| ند هقر جم. 
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بزودی اهل مکه از مکه خارح میشوند و بعداز آن‌ها تحولی‌در کار 
نخواهد بود مگر یك مختصری تا اینکه (دوباره) پناهنده‌ومایل‌بمکه 
شوند. آنگاه از مکه خارح میشوند و ابداً بر نمیگردند. 
باب سی وپنجم: 
ابوسالم میگوید: ما در کوفه با امیرالمومنین علی بن ابی 

طا لبتي بودیم. یکی از روزها که‌ما درخدمت او بودیم فرمود : 
کدام سبط ازاسباط استکه برای حق قتال‌میکند تاحق رااقامه کند 
ولی حق اقامه نخواهد شد و امر خلافت برای آن‌ها (بنی اميه ) 
خواهد بود و موقعیکه(بنی امینه) زياد شدند و بدني رغبت‌پید| کرد ند 
و قربانی خود را کشتند خدا قومی را از مشرق میفرستد تا آن‌ها را 
یکی‌یکی شماره کند و بکشد. 

بخدا قسم که آن‌ها یك سال سلطنت نمیکنند مگر اینکه مادو 
سال سلطنت ميکنيم و آن‌ها دو سال سلطنت نمیکنند مگر اینکه ما 
چپار سال خواهیم سلطنت کرد؛ راوی گوید: ببعضی از یاران خود 
گفتم: جای ماندن ما نیست زیر علی ال میگوید: ام رخلافت‌برای 
بنی‌امیه خواهد بود» یاران من گفتند: پس دیگر چیزی در کار نیست 
آنگاه از آن حضرت اجازه گرفتيم برای مصرء آن بزر گسواد بپر 
کسیکه خواست اجازه داد و ببر کدام از آن‌ها دو هزار درهم داد و 
عده‌ای هم با آن حضرت‌ماندند. 

باب سی وششم: 

حرث‌بن سویداز علی‌بن ابیطالب ل وایتکرده که فرمود: 

اسلام بطوری ضعیف و ناقص میشود که نمیتوان گفت: لالهالا الله » 
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موقعیکه کاربه اینجا رسید پادشاه‌دین با تابعین‌خود حر کت میکند و 
موقعیکه او حرکت کند خدا قومی‌را مبعوث میکند که‌بدوراواجتماع 
کنند آنطور که بدور نزع الخریف اجتماع‌میکنند (۱) بخدا قسم که 
من اسم امیرومحل خوابا ندن‌شترا نآ نبارا میدانم. 
باب سی‌وهفتم : 
جا بر ازپیغمبر خداعَلفر روایتکرده که فرمود: بهمین زودی 

سواری درجنب مدینه ميآد ومیگوید : در این شهرتلخ میگذردوعدة 
کثفری ازموّمنین هم‌حضور دارند. 

رسو لخدا بلا فر مود: اهل مدینه‌مدینهر ات رلدخواهند کرد گفتند: 
پس چە کسی در آمد مدینهرا میخورد؟ فرمود: پر ند گان وچرندگانی 
که‌طلب رزق‌میکنند. آنگاه آنحضرت فرمود: زمانی بیاید که مردم 
جپت سعمعیشت مدینهرا ترك نمایند وباطراف روند وسعة معیشت‌هم 
نصیب آنپامیشود بعداز آن میا یند واهل وعیال خودرا هم‌میبر ند»و لی 
| گر بتواننددرك کنندمدینه‌برایآ نان‌بپتراستزیرامدینه نظیر کوره‌ورمة 
(آهنگران) است (که جز آهن خالص چیزی‌در آن نخواهد ماند ) 
طاعون ووبا و دجتال در مدینه نمیآید» ملائکه مدینه‌را حفظ میکنند, 
جابر گوید:از آ نحضرت شنیدم که میفر مود: برایاحدی‌حلال‌نیست 
که درمدینه اسلحه پیآورد. 


باب‌سی‌وهشتم: 
این‌عمر گوید: بخدا قسم من میدانم که چراشما ازمصرخارج 


میشو ید راوی گوید: من گفتم: دشمن مارا خارج میکند؛ گفت: نه 
بلکه شمارا نیل خازج‌میکند زیرا که آب نیل بطوری خشگ میشود 


(۱) معنای مناسبی برای: نزعالخریف در لغت نیافتیم-‌متر جم 
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که قطر؛ آ بی در آن باقی نمی ما ند ودر عوض آب تبه های ریگ 
خواهذ ماند. 
باب سی و نیم : 

ابن‌سائب میگوید: عبدالّ‌ین عمر نزد دیواری‌بود و من پیش او 
رفتم گفت: اه ل کجائی؟ گفتم: اه لکوفه راوی گوید: این‌عمر قسم 
خورد و گفت: بدون استثناء اهل کوفه خارج خواهندشد و مالك يك 
صاعيايك مد حبوبات نخواهندبود. 

باب چمپلم : 

ولید میگوید: عبن حنفیه بم ن گفت: ایا باطْفیل در اینمسجد 
اقامت کن و چون یکی از کبوترهای آن باش تااینکه امر ما بیآید 
زیرا (صاحب) آمر ماء‌خفی و پوشیده‌نیست نظیر آفتا ب که هر وقت 
طلوع کند شید کی ندارد» مردم چه میدا نند کە‌میگویند :صاحب‌امر 
ازطرف‌مشرق‌میآ یدشایدخدااورا ازطرف‌مفرب بیآوردو نیز آنبا از کا 
میدانند که از طرف مغرب میآید شاید خدااورازطرف‌مش-رق‌بیآورد 
توچه میدانی شاید بهمین‌زودی بطرف مابیاید آنطور که‌عروس‌میاآید 
( معنی کليةٌ اینجمللات اینستکه معلوم‌نیست‌امام زمان‌چه‌موقم‌ظپور 
خواهد کرد). 

باب چ ېلو یکم : 

ابومعبد غلام این‌عباس گوید: روزی برابن عباس وارد شدم و 
گفتم: یا بنعباس ازمپدی ات بر ای‌من‌چیزیبگو * گفت: من‌امیدو ارم 
که چند شب وروزی نمیگذرد که خدا جوانی‌را از ماخانواده مبعوث 
خواهد کرد, آن جوان فتنه‌هارااز بن می‌برد و فتنه‌ها باو کاری‌نمیکنند 
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او استکه امر خدارا اقامه واجرا خواهد کرد. گفتم: یابنعباس‌بیران 
شماازاجرای‌این|مرعاجز شدند و آن رابجواتان خود وا گذار کردند؟ 
گفت: خدا هر کاری‌را که بخواهد میکند. 
باب چ ہل ودوم : 

فتاده میگوید: باین مسیتب گفتم : امر مپدی حق‌است؟ گفت: 
بلی حق‌است گفتم: اواز قریش است؟ گفت: آری. گفتم:از کسدام 
قریش؟ گفت: ازبني‌هاشم گفتم:از کدام بني‌هاشم؟ گفت: ازعیدا لمطلب 
گفتم: از کدام عبدالمطلب؟ گفت: از فرزندان‌فاطمه. 

باب چپل و سوم : 

ابن‌عباس میگوید: | گر ازدنیا بیشتر از يكشب یا يك‌روز باقی 

نما ند مېدی تایا خروج خواهد کرد. 
باب چہل وچہارم: 

حابر بن سمره ازرسولالە چا روایتکرده که فرمود: این‌دین 
همیشه عزیز ومنیع‌خواهدبودتا دو ازده‌خلیفه‌ایکه آنبارااز شر دشمنان 
یاری کنند(بوجود بیاین) آنگاه پیغمبر لاا کلم آهسته ای گفت 
که مردم آن‌را نشنیدند. من از پدرم پرسیدم کهچه گفت ؟ گفت: 
میگوید: آن دوازده‌نفر از قریش خواهند بود. 

باب چهل و پنجم: 

نیز جا بربن سمره گوید: از رسو ل خدا بلا شنیدم که‌میفرموو: 
الام همه وقت عزیز است تا دوازرهمین خلیفه (ظپور کند) آنگاه 
کلمه‌ای گفت که من نفهمیدم از پدرم پرسیدم که چه گفت؟ گفت : 
میگوید: هی آنہا ازفریشند. 
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باب چہل و ششم ؛ 
یضا جابرین سمره گوید: من و پدرم رفتیم خدمت رسول خدا 
ی آن بزر گوار فرمود: امر (سلام هميشه نیکو خواهد پود تا 
دوازده خلیفه بوجود بیآیند آنگاه کلمةٌ آهسته‌ای گفت كەم ن آن را 
نشنیدم از پدرم پرسیدم چه گفت ؟ گفت : میفرماید :هم آنپا 
از قریشند. 
باب چپل و هفتم : 
عمروین قیس می گوید: بمجاهد گفتم: آیا تو راجع بمپدی 
2 خبری داری زیرا ما قول شیعیان را تصدیق نمیکنیم؟ گفست : 
آری نزد من دلیل مثبتی است و آن اینستکه یکی از اصحاب پیغمبر 
اوور بمن خبر داد که مېدی تي خروج نمیکنه تااینکه‌تفس زکیه 
کشته شود» موقعیکه نفس ز کینه کشته شد اهل آسمان وزمن بآ نبا 
( قتلۂ تمس زکیه) غضب میکنند. آنگاه نزدمپدی کل می آیند و آن 
حضرت زمن را پر ازعدل وداد میکند وزمین گیاهان خودرا میرویا ند 
و آسمان باران خودرا فرومیریزد 


باب چ ہل وهشتم: 

سا لم می گوید: رفتم نزدعبداله بن‌عمر » بم ن گفت: اه لکجائی گفتم: 

اهل عراق گفت: بگواهل کوفه. گفتم : آر ی گفت: اهل کوفهنسیت 

بمہدی ا با سعادت‌ترین مردم‌هستند. 

باب چہلونہم : 

حذیفقین یمان از حشرت رین بدا ا رواتسکرده که 

فرمود: کسیکه از اینقوم (قومابوسفیان) خبری بیاورد داخل بهشت 
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خواهدشد ولی‌هیچکس اینعمل راا نجام نداد تااینکه آ نحضرت‌سه‌مر ثبد 
اینسخن رااعاده کرد, آنگاه فرمود: آ گاه باشید کسیکه از اینقوم 
خبری بیآورد در بپشت رفیق من‌است و کین ازحای خود بلندنشد. 

آن بزر گوار بمن فرمود: حُذیغه تو بلندشو برو و با کسی 
سخن نگو تانزد من بیائی من بلندشدم ورفتم‌پشت‌سر آ نپا نشستم وآ نپا 
پدور آتش <مع‌شده بود ند. 

| بوسفی‌ان گفت: هر کسی باید نظر کند وببیندکه کی پپلوی 
اونشسته من خودم راجمعکردم و با نپا گفتم: شما کی هستید گفتند: 
فلان و فلان, بعد از آن خدا بادی را فرستادتا کلیخیمه‌ها و -یزه 
های آنها را بزمين زد و شن و ریگ و آتشیکه بدور آن جمع شده 
بودند بصورت آنپا ریخت. آنگاه ابوسفیان بلندشده سوار شتر خود 
شد و آن رامیراند بخیال اینکه دست وپای شتر بازاست غافل ازاینکه 
دست وپای آن پسته است. 

حذیفه گوید: در آن موقع من هرعملیکه میخواستم بکنم 
می‌توانستم (۱) ولی بیادعپدو پیمان‌رسول‌خداعلفر که‌بمن‌وعدة بېشت 
داده بود آمدم واز اموالآ نپا چیزی بر نگرفتم» ابوسفیان دربین آنا 
فریاد زد که جرا بارها واسبان خود را حرکت نمی‌دهید؛.پس آمدم 
خدمت رسول‌خدا و جریان‌را بعرض‌رساندم و کسی از آنہا باقی نماند 

باب پنجاهم : 

از ابن عباس روایت شده که اگر کسی را غم رخ دهد 

یا از طلم پادشاهی بترسد ایندعاء را بخواند مستجاب خواهد شد 


(۱) یمنی‌از اموال آنها سرقت نمایم. 
YF‏ 


ااك ربلا له !۷۳ آنت رب الماوات اليم ورب" 
العرش المظم واسالنك_بلا اه !لاآننت" رب‌العرش الکتر,م 
واسالنك بلا اه الا نت" رب السّاوات اليم وما ن 
إئك على کنر سل ء قد بر 

آنگاه حاجت خودرا طل ب کن. 

مترجم گوید: خداراشکر که ترجمۂ بخش سوم کتاب ملاحم 
وفتن در روز (۲۵) ماه‌میارك رمضان سنه (۱۳۸۳) هجری درجوار پر 
افتخار حضرت‌حسی‌بن علی لا بقلم اینفقیر بی‌بضاعت بپایان رسید, 
اکنون به‌ترجمةً بخش چپارم می‌پردازيم. 


00 
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ف ۳۹ 
ر<ش‌چها رم 
سواوی هلو رك‌فصل 
۳ "۳ ۳ چم 
فصل‌اول : 
سیدین طاووس از کتاب‌تاریخ | بن‌اثیر نقل میکند : موقعیکه 
خاقان ویزدجرد از نبر عبور کردند قاصد یزجردرا که به‌سوی پادشاه 
صن فر ستاده بود ملاقات نمودند؛ فاصد گفت: پادشاه صی‌بمن گفت: 
صفات آن مردمی را که‌شم‌اراازشهرهای‌خودخارج کرد ندبگو» زیرا 
من می بینم که توذ کر آنبارا کمتر وذکر خودتان‌را بیشترمیکنی و 
ازاینگونه افراد قلیل و کم جزخیر بشما چیزی نخواهد رسید وشر از 
ناحیهٌ شما خواهد بود گفتم: هرچه میخواهی ازمن بیرس: گفت : 
آیا آن‌مردم بعهد خودوفا میکنند؛ گفتم: آری, گفت: قبل از قتال 
بشما چه یگفتند؟ گفتم: ما رابیکی ازسه موضو عدعوت‌میکردند : 
١‏ دين انبارا قتول کنیم و آنپا مارا جانشین خو ر کنند ۲- جزیه 
دهیم ۳- یاخودرا نگاهداريم ياترك دشمنی کنیم. 
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گفت: اطاعت آنا ازپادشاهان خودچگونه بود؟ گفتم: نست 
به‌مرشدهای خود مطیع‌ترین مردم هستند. گفت: چه‌چیزی را حسلال 
وجه شییء را حرام میدانند؟ اورا مطلع کردم گفت: آیا حلالی را 
حرام یاحرامی‌راحلال‌میکنند؟ گفتم: نه , گفت: اینگروه‌همیشه‌غالبو 
مظفّر ند تا آن‌موقعیکه‌حالال‌خودر احرامیاحرام‌خودر| حلال نمایند ؛ 
گفت: لباسهایآنان چگونه‌است؟ اورا ازوضع لباس آنهامطلع کردم‌از 
مالهای‌سواری آ نها پرسید؟ صفات‌مالهای سواریرا برای‌او گفتم. گفت: 
چقدر مالپای سواری آنا خوبند! بعداز آن اوصاف خوابیدن شتران 
وبار کردن وبلند شدن آنبارا برای او بیان کردم گفت: این صفات 
بو نات کر تا ود 

آنگاه نامه‌ای برای یزدجرد نوشت‌و به‌قاصدداد که متیآ 
این بود: برای من مانعی نبود که لشگری مهم بسوی تو بفرستم و 
حق رفاقت وپادشاهی هم مرا مانع نشد ولی این گروهیکه قاصد تو 
برای من‌معر فی کردا گر قصدقتال‌با کوهپا را بنمایند آنپا را خدراب 
میکنند و مادامیکه آنها دارای صفات مذ کوره باشند | گر تنهامالهای 
سواری آنان بمن حمله کنند مرا نابودمیکنند. پس توبا آ نهامسالمت 
کن واز آنا راضی‌باش‌ومادامیکه آنان بتو هجوم نکنند تو با نها 
هجوم مکن: 

سیدبن طاووس میگوید: یزدجرد این نصیحت‌را قبول نکرد و 
اینمسئله برای اونا گوار بود از همن لحاظ بود که کار اورسیدبا نجا 
که بایدبررسدوقول صاحب‌شر ع که‌فره‌وده: سلطنت آ نپامنقرض‌خواهد 
شد در باریزدجرد صد ق کرد. 

۱۷۵ 


فصل‌دوم : 
غلبن حسین مرزبانی در مجموع (۱)خود ازیسیر بن حرث‌نقل 
میکند که گفت: علی‌بن | بيطا لبم را در خواب ديدم که یمن 
فرمود: تو ددبارء من حرفی میزنی که شاید خدا برای‌آن بمن نفمی 
بدهد؛ بعداز آن فرمود: چقدر نیکو است که اغنیاء بغقراء توجهی 
بکنند واز آن بپتر اینست که فقراء درمقابل اغنیاء خودراغنی معرفی 
کنند و بخدا امیدوار باشند. 
راوی گوید: گفتم: یا علی بیش از این مرا موعظه کن ديدم 
نزديك من آمد وشعری فرمود: 
قد کنت میتاً فصرت حیا و عن قلیل تصير متا 
عز بدار الفناء بیتاً فابن بدار البقاء بيا 
یعنی تو مرده بودی و بعد از آن زنده‌شدی و عنقریب‌خواهی‌مرد 
خانه‌ای را از این دار فانی کم کن و یرای دارباقی بنا کن. 
نیز ازصادق آل قرو ایتکرده که بشیعیان‌خودفرمود:جگو نه 
خواهید بود در يك‌مقداری اززمان که امام خود را نمیبینید وقدمهای 
بنی عبدالمطلب نظیر دنده‌های شانه راست ومساوی خواهند بودمدر 
آن موقع که شمااینطورشدید خدا ستارة شمارا نمایان خواهد کرد. 
شماهم خدا راحمد وشکر کنید. 


نیز آنحضرت فرموو: موقیکه علم از پشت شما بلند شد منتظر 


(۱) مترجم گوید: چون بخش چهارم این کتاب از مجموع فوق 
الذ کر نوشته شده لذا ما بجهت اختصاد تا آخراین بخش, نام آن مجموع 
دا حذف میکنیم ولی مدارك دیکر را دراول هرفصل مينگادیم. 
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فر ج باشید. اصبغ‌بن نباته میگوید:من نزداء يرا لمۇمنن لت آمدمو 
او را متفکردیدم بطوریکه(با| نگشت‌خود)رویزمین‌خطه یکشيد گفتم: یا 
علی چرامتفکری آیا بزمن رغبت پیدا کردی یااز آن میترسی؟فرمود: 
نه بخدا من هر گز بزمین‌رغبت پیدانکردهاولی درباره مولودی که 
یازدهمن فرزند من‌است فکر میکنم که‌زمین را پراز عدل‌ودادمیکند 
آنطور که پراز ظلم و ستم شده‌باشد و راجع بحیرت و غیبتی فکر 
میکنم که یك عده‌ای بوسیلة آن گمراه و گروه دیگری هدایت 
خواهند شد. 

ایضا از حضرت‌موسی بن جعفر ارو ایتک رده که‌فرمود:وفتیکه 
پنجمن فرزند من غاب شد رحمت ازدل شیعیان ما گرفته خواهدشد 
تازمانیکه قائ ظهور کند. 

الله‌الله از خد! دربار؟ دین خود بترسید» کسی دین شماراازشما 
سلب نکند زیرا صاحب این امر ناچار است که غاب شود و عد 
زیادی از آنپاگیکه قائل باین دین‌هستند برمیگردند (یعنی ازاین‌دین 
خارح میشو ند). 

حضرت علی بن موسی‌الرضا تال میفرماید: مردم ناچار ند که 
دچار فتٌ مشکلی شوندو آن فتنه موقعی خواهدبود که چپارمن‌فرزند 
من ازین شیعیان غاب شود. 

فصل سوم: 

درهمان کتاب علت فالگیری سطیح را بدینطریق نقلکرده 

روحهٌ عمران‌بن عامر که نامش طریفه بور و از اهل رومان بود در 


خواب دید" تزديك است که اشیائی غرق شوند و بوسیلهٌغر ق‌شدن‌خراب 
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شوند» بشوهر خود گفت: آن چیزی که من در خواب دیدم خواب را 
از من گرفته, درخواب دیدم که ابری آمد ورعن و صائقه‌ای ایجاد 
کرد وسوخت و برهر جای زمین‌هم که واقع میشد آن رامیسوزانید 
و بعداز آن غیراز غرقشدن چیزی نبود» تعبیر اینخواب این بود که 
سیل‌عرم بر آنبا جاری‌شد. همین طریفة سابق‌الذکر درموقع مردن 
آب دهان‌خودر ادررهان‌سطیح | نداختو بدینوسیله‌سطیح‌فا لگیر شد و قبر 
طریفه درححفه است. 

نیز میگوید: چشمة ابونیزر ازصدقات امیر المومنین على تال 
است وابونیزر غلام‌حبشی بود ازعلی2 که دراین‌چشمه کار میکرد. 

انا هرت مر ترا هیر او رد ند که تیگ اور اهرود 
ويك‌قسمت ازز بان‌او بطوری‌قطع شده‌بود که نمیتوانست حرفبز ند ؛ 
عمر نمیدانست که ديه این زخم جقدر است؛ على بعمر دستور داد 
که ببین محرج کدام يك از حروف تهجی" (ابتث ) که بيست 
وهشت حرفند قطع شده. مخرح هريك ازا نپا که قطع‌شده باشد باید 
بقدر آن ديه ڕرداختەشور. 

نیزمیگوید: از ابوحنیفه پرسیدند: لاشبی» ماهو ؟ یعنی نا 
چیز چیست نتوانست جواب بگوید» پس مردی‌را باالاغی فرستاد 
خدمت امامجعفر صادق تلا و گفت: این‌الاغ‌را برای‌فروش با نحضرت 
عرضه کن | گرفرمود: قیمت آن حقدراست بو لاشییء و به بین 
که جه میگوید: آن مرد اینکاررا کرد و امام صادق تم فرمود : 
قیمت این‌الاغ‌چقدراست؟ گفت: لاشمیء امامیَاُفرمود: ماهم‌این 
الاغ را به‌این قیمت‌خریدیم: توبرو نزد سراب که آن لاشیی:خواهد 
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بود؛ زیرا که خدا درقر آن میفرماید: 

حتی اذا جاءه لم یجده شیاه 

ودرهمان کتاب مرقوم است: دوزن را که مساحقه (۱) کرده 
بودند نزد على آوردند و آ نپا بعمل خود اقرار کردند. حضرت 
فرمود: جیزیکه در جیزی داخل نشده ( بنا براین) تباید بر آنپا جد 
جاری کنید (یعنی آنهارا ۔ نک بارا ن کنید) ولی آنهارا صد تازی‌انه 
بکسری یکی يارو تا بزنید. 

فصل چہارم: 


نیز درهمان کتاب مینویسد: شریح‌قاضی گفت: من برایعمر 
ابن خطان فضاوت میکردم؛ روزی مردی‌را آوردند که گفت: يا ابا 
اميه مردی دوزن رانزد من امانت نباده که یکی از آنا آزاد و 
دیگری کنین زرخرید بود. من آن‌دوزن را در خانه‌ای‌نهادم‌وا کنون 
می‌بینم هردو وضع حمل کرده‌اندء یکی ازآ نها پس ودیگری دختر 
وهای و آنها هردو ادعاء میکنند که این سر مال من‌است و از 
دختر بیزارند. تو دریین ]نها قضاوت کن. 

من تتوانستم که بن نها قضاوت کم بحکم ضرورت پیش عمر 
آمدم وموضوع را برای‌او گفتم. گفت: چگونه میخواهی بین آن‌ها 
قضاوت کنی؛ گفتم: ای من‌حکم اینسئله را میدانستم که پیش‌تو 
نمیا مدم, عمرجمیع اصحاں رسول خدارا که با نپا دسترسی داشت 
حمعکرد ویمن گفت تامسئله را بیان کردم وعمر راجع باینمسئله پا 
آ نپامشو رت کرد؟ وهمه ازجوان عذر خواستند. 

(۱) مساحقه: آنستکه دوزن» عورت خودرا پیکدیگر بساینده متر جم 
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عمر گفت: من میدانم که اینمشکل کجاباید حل‌شود گفتند ۲ 
مثل اینکه قصدتو علی‌بن ابیطالل ی است؟ گفت: آری . چگونه 
دست مابداهن او خو اهد رسید؟ گفتند: شخصی را خدءت آن حضرت 
پفرست تا نزد تو بیاید گفت: ته او مقام شاعخی ازهاشم وعلمی‌نافع 
داردما پاید نزراو روانه شویم نه اینکه آن حضرت (نزد ما) بیاید در 
صورتیکه خانةٌ او خانٌ حکمت و معرفت است. بلند شوید تا بحضور 
آن بزر گوار مشرف شویم همینکه خدمت آن‌حضرت آمدییم دیدیم که 
پای دیوار خود زمین را بیل میز ند و این ایه را میخواند: 

ایحسب الانسان ان یتر ك سدگدگریه میکند. 

صبر کردند تا آن حضرت از گریه آرام شد» از آن‌بزر گوار 
تقاضا کرد ند که نزد آن و آمد واس پیر اهن آ نحضرت دو 
نصف ( یعنی پاره) بود» آنگاه بعمر گفت: یا امیرالمو‌منین برای چه 
اینجا آمدی؟ گفت : امری اتفاق افتاده؛ شر یح میگوید: عمر بمن 
دستورداد تاقضیه‌را برای علیَ شرح دادم؛ على 8 بمن فرمود: 
نو چگونه حکم کردی؟ گفتم: من حکم اینمسئله را نمیدا نم. 

آ نحضرت چیزی رااز زمین برداشت وفرمود: حکم اینسئاه 
از این آسان تر است. آنگاه آن دو زن‌را با ظرفی احضار فرمود و 
آن ظرف را به‌یکی از آنبا داده‌فرمود: شیر خود را در این رف 
بدوش! آن زن شیر خود را در آن ظرف دوشید. آنحضرت آن‌ظرف 


شیر را وزن کرد و به رن دومی داده فرمود: شیر خود را در این‌ظرف 


(۱) سود قیامت ۰ آیه (۳۹) یعنی: آیااین آنسان گمان‌میکند که‌مومل 
و بدون حساب وا گذار میشود- متر جم. 
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بدوش! آن‌زن نیز اطاعت کرد و علی لها ینظرف را هم وزن کردو 
بآن زنیکه شرش سبك‌تر بود فرمود: دختر خود را بگیرو بآن‌زنیکه 
شیرش سنگینتر بود فرمود: پسر خودرا بگیر: 

سپس متوجه عمرشد وفرمود: آیا نمیدانی که خدای تعالسی 
(مقام) زن را از مقام مرد بست‌تر قرار داده وعقل‌ومیراث زن‌را کمتر 
ازعقل و میراث مرد قرار داده, همینطور شیر دختر از شیر پسرسمك 
تر خواهد بود؟!عمر گفت: یا اباالحسن حقا که اراد خدا ( راجع 
بخلافت) بتو تعلق گرفته ولی قوم تو زیربار نرقتند. على تافر مود: 
ای اباحفص سخن را کوتاه کن. 

ان يوم الفصل کان میقاتاً (۱) 

فصل پنجم: 

سیدین‌طاووس گوید: در کتاب (من قد مه‌علمه) تالیف هلال 
این‌محسن درضمن‌حدیث طولانی دیدم که اینمسئله را (مسئله‌ای که‌رر 
فصل چپارم گذشت) ازمولای ما علیتِ پرسیدند و آ نحضرت جواب 
واضحی فرمود و آنچه در اینجا راجع به شیر فرمود : در آنبانیز 
فرموده‌است. 

درمجهو ع مرزبا نی مرقواستکه غلام‌مپدی عباسی از دنیا رفت 
و آب وملك واثاثیة زیادی ازاو بجای‌ما ند. ووارث اوفقط يك دختر 
بود. مهدی‌عباسی به‌نوح‌ین در اج که قاضی او بود دستورداد تا نظری 

(۱) سورعمه» آي (۱۷) یعنی: دوزتشخیصوعده گاه خواهدبود ؛یتی: 


در آنروز یاب من‌وتورسید گی‌میکنند.مترجم 
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بآن مبراث کرده نظف آنا معلوم‌نماید» قاضی حک‌داد اليه مال‌را 
بآن‌دختر دادند. همینکه اینموضوع بگوش مپدیعباسی رسیددر غضب 
شد و نو حرااحضار کرده گفت: به جه مدر کی‌اینطور قضاوت کردی؟ 

نوح گفت:طبق قضاوت علی‌بن ابیطالب قضاوت کردم زیرا آن 
حضرت کليةٌ مارا به‌يك دخترد ادچون از آ نحضرت پر سید ند بچه مدرك 
این قضاوت‌را کردی؟ فرمود: نصف‌مالرا بدینجمت‌باو دادم که‌فریضً 
خدارا عملکرده باشم ونصف دیگررا بجهت آيدُشريفة : 

و اولوالارحام بعضیم اولی ببعض فی کتاب‌الله. 
باودادم یه («) سورة احزاب یعنی: بعضی از خویشاوندان به بعض 
دیگر سز‌آو ار تر ند. 

مهدی‌عباسی گفت: کسیرا بیاور که این شهادتر! بدهد والا نو 
را کیفر خواهم کرد. نوح گفت: یاامیرالموْمنن تواز فقپاء وقضات 
راجم به اینسئله سوال کن | گر من دروغ گفته باشم هر عملی که 
میخواهی بکن. 

م‌دی‌عباسی نامه‌ای نوشت بفقهای کوفه ازقبیل شريك واین‌ابی 
لبلا وغیر آنها که متولی قضاوت‌بودند و آن‌ها راخواست که در بغداد 


همه آنهاقضاوت نوح‌راتصدیق کردند واین‌قضاوترا ازعلی‌بنابیطالب 
چ بچند سند روایت کردند › مهدی عباسی بنوح گفت : این دفعه 
تو را بخشیدم ولی اگر مرتبً دیگر اینطور قضاوت کنی تو را 
خواهم کشت. 

-٩۸۳- 


امیر ا لمومنین 32 دخترخود ام کلئوم رابدون شاهد برای غمر 
ابن‌خطاب تزویج کرد. موقعیکه اورا بخان عمرفرستاد فرمود: بعمر 
بگو حاجتیکه توبمن داری‌روا نخواهدشد: وقتیکه‌ام کلثوم نزد عمسر 
آمد عمردست‌خودر| به‌اوزد: او گفت: چرادست‌خودرا بىدن‌زن نامدرم 
میزنی؟ گفت :من‌شوهر توهستم‌ام کلثوم گفت: آیانباید بامن مشورت 
کنی وقبل ازعقد ازمسن اجازه گرفته باشی؟ عمر فوراً دست خود را 
عقب کشید 

فصل‌هشتم: 

سیدین‌طاووس میگوید: یکی‌از علل طولانی‌شن‌ساطنت فرعونو 
تأخیر تفرین موسی وهارون للام آن‌استکه مااز بعضی ازتفسیرها در 
ذیل این آیه که موسی‌وهارون لام میگویند: دربنا آئیت فرعون»الی 
آخر آیه روایت کردیم که‌خدا به‌موسی و هارون وحي کرد: جت 
اینکه ماعمر فرعون راطولانی کردیم این‌است که فرعون‌امنیت‌شپررا 
حفغمیکند وبابند گان مامدارا مینماید واتقام ازظالم وفريادسي را 
دوست میدارد؛ واینکه اوادعای خداگی میکندضرری به‌ما نمیرساند. 

فصل نہم: 

درجلد هشتم کتاب منجم البلدان مینگارد: فرعون بپامانوستور 
داد که نهر سردوس راحفر کند, موقعیکه‌هامان مشغول حفر جوی‌شد 
اها لی قریه‌هاهر کدام‌میآمدندوما لی‌میداد ند که‌عبور آن‌نپر ازقریٌآ نبا 
باشد. هامان گاهی آن‌نبررا بطرف‌مشرق * گاهی‌بطرف‌مفریو گاهی 
بطرف‌قبله میبرد و بدینوسیله ازهر قریه‌ای مبلفی‌میگرفت تااینکه‌سد 
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هزاردینار جمع کرد وپولها را نزد فرعون‌آورد وقضیه رابرای فرعون 
شر حداد. 

فرعون گفت: وای برتو برمولا لاژم‌است که بربند گان سود 
ترحم کند وبا نپا فیض‌برسا ندوطهع بهمال آنپانکند. فوراً پو لپای 
آنهارا با نها رد کن! هامان هرچه ازاهل قریه ها گرفته‌بود بآ نها رد 
کرد» ودره‌صر نبری‌از نبرسردوس ببتر نیست زیرا که هامان درحفر 
آن‌خیلی زحمت کشید 

ابن‌زولاق میگوید: وقتیکه هامان ازحفر نپرسردوس فار غ شد 
فرعون سوّال کرد: چقدرخرج آن‌شد؟ گفت: صدهزار دینار کهآ نبا 
رااهل قریه‌ها بمن‌دادندفرعون گفت: چقدرلازم وواجب‌استکه گردن 
تورا بزنند. ازبند گان من‌پول‌میگیری که بتفع آنبا کار کنی؟! فوراً 
اموال آنپارا رد کن هامان‌هم فورآاطاعت کرد. 

فصل ‌دهم: 

نیز در کتاب مجم‌البلدان گوید: در کتابی خواندم که تبت 
مملکتی استمتصل بشپرهای صین‌واز طرف‌دیگر بزمین هند اتصال 
دارد واز طرف‌شرق بشهرهای هیاطلةاست واز طرفی‌هم بشپرهای‌ترد 
اتصالدارد. مردم تبت شهرهای‌زیاد وعمار تهایوسیعه‌دار ند. چين فېم و 
مهمان‌نواز ند ودر آن جاتّرك زیادوجود دارد که پادشاه رازیاد تعظیم 
میکنند چونکه‌پادشاه نزد آنها قدیم‌است ومیگویند: پادشاه‌بپمین‌زودی 
عود خواهد کرد (۱) آب وهوا ودشت و کوهپای تبت‌خواص زیادی 

(۱) عبادت‌عربن این است : لان الملك کان‌فیهم قدیماو‌عنداحبادهمان 


| لملك‌سیعود. متر جم ۰ 
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دارد وانسان در آن‌جا هميشه خوشحال‌است وهیج وقت‌حزن وغم و 
افکار باطله دچار انسان نمیشود. وپیر وجوان همگی ازاینجهت‌یکسا نند 
عجاب وتاز گی میوجات آنباقابل احصاء نیست نهرها و بسرجهای 
عجیبی دارد وطبیعت خون| نسان وغیره راتقویت مینماید. 

آنگاه میگوید: اهل‌تبت آن‌قدر خوشحال و سر کیفند که‌هر 
گاه کسی از ]نبا بمیرد چندان محزون و ناراحت نمیشوند, و بعداز 
آن میگویند: موقیکه‌تبع از یمن حر کت کرد و از نبرجیحونعبور 
نموده به‌بخارا آمد واز آنجا وارد سمرقند شد و آن را مخروبه دیسد 
برای عمران و آبادی آن اقدام نموده ودر آن‌جا اقام ت کرد. سس 
ازآن جا بطرف مین آمده مدت يك ماه درصین گردش کرد و تزا 
بنا کرد و تعدادسی هزار نفر از اصحاب خود را در آن‌جاسا کن نمود. 

فصل یازدهم: 

رسو لخدا یا میفرماید: کسی برمردم ظلم نمیکندمگراینکه 
زنازاده باشدیا ر گی اززنازاد گی دراو وجودداشته باشد. 

روزی آ نحضرت برای‌زنان صحبت‌میکرد. یکی اززنان آن 
بزر گوار گفت: یارسوللله اینحدیث خرافه‌است» فرمود: تو میدانی 
خرافه چیست؟ خرافه مردی‌است پلیدکه زن اواز جن بوده و مدتی 
درمیان اجه زند گی میکرده و بعداز آن اورا رها کردند واو هرچه 
از | نها دیده بود برای مردم نقل میکرد و بنقلیات او خرافه میگفتند. 

فصل دوازدهم: 

علی‌بن الحسین م برعمر بن عبدالعزیز وارد شد وعد ه‌ای 
ازرجال‌هم درا نجا بودند. همیکه | نحضرت ازا ن جاتشریف بردنسد 
عمر بن عبدا لعزیز باهل مجلس گفت:شر یفترین مردم کیست؟ گفتند: 
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ایپاالامیر شما خانواده شریفترین‌مردم هستید زیرا که ررزمان‌جاهلیت 
شما باشرافت بوده‌اید وور زمان‌اسلام هم‌دارای مقام‌سلطنت میباشید 
گفت: بخداقسم که نه چنن‌است. بلکه شریفترین مردم همین آقائی 
بود کهالان ازنزد مارقت» زیرا شریفترین اشخاص آنکسی است که 
مردم دوست داشته‌باشند ازاواو باشند واودوست نداشته باشد که‌از کسی 


فصل‌سیزدهم: 
علی‌بن آبیطالب (ع) میفرماید: 
و اذا بلیت بعسرة فالبس لها ثوب الیسار فان ذلك احزم 
ولاتشکو الی‌العبساد فانما تشکوالر حیم‌الی‌الذکلایر حم. 
یعنی: موقعیکه بعسرت وسختی دچار شدی‌لیاس آسانی بان 
بپوشان» زیرا که این عمل آسانتراست» هر گز نزدبندگان ( خدا ) 
شکایت‌مکن زیرا که شکایت (خدای) رحیم‌رانزد کسی کرره‌ا ی که 
رحم نمیکند. 
نیز آنحضرت میفر ماید: 
النفس تجزع ان تكو فقيرة والفقرخیر من غنی یطغیا 
وغنیالنفوس‌هوالکفاف‌فان‌آبت فجمیع‌مافیالارضلا یکفیہا. 
یعنی: نفس (انسانی) صبر ندارد که فقیرباشد در صورتیکه فقر 
از بی‌نیازی که آن‌را سر کش کند بپتراست: بی‌نیازی نفو س آن‌استکه 
بقدر کفاف (و احتیاج داشته‌باشند) اگر قبول نکنند آنچه که درزمین 
است آن‌هار! کفایت نميکند. 
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یز میفرماید: 
ما احسن‌الدنيا و اقباليا اذا اطاع الله من نالها 
من لم‌یواس‌الناس‌من‌ماله عرض للادب ار اقبالہا. 

یعنی: چقدر خوب اس ت که دنی-ا (به انسان) رو کند» بشسرط 
اینکه هر کس بدنیا نائل‌شد خدارااطاعت کند» کسیکه‌بوسیلۀمال خود 
مردم را یاری نکند رو کردن دنیا را به‌یشت کردن آن فروخته‌است. 

موقعیکه امام حسن ی سمتی یاران خودرا در یافت و معاویه 
راجع بصلح برای آنحضرت ویارانش نامه نوشت» امام حسن چ 
خطبه‌ای خوان که يك قسمت از آن این است. ما راجع بقتال بااهل 
شام شك وپشیمانی نداریم بلکه میخواهيم با صبر و سلامت با آن ها 
قتال نماگیم» ولی سلامت‌باعداوت‌وصبر باجزع آمیخته شد . 

زیراشما همان مردمی هستید که در موقع رفتن‌به‌صفین دیدن 
خود رابدنیای خودمقدم میداشتید ولی امروزدنیای خودرا بر دیسن 
خورمقدم میدارید» بدا نید که ما باشما همان‌طور هستیم که قبلا بودیم 
اماشما باما آن طور نیستید کهقبلاً بودید. شما برای دومقتول گریه 
میکنید: یکی‌قتیل صفین ودیگری قتیل نپروان که خون او رااز ما 
مطالبه میکنید» آن افرادی که گریه میکنندشکست خوردهو آ نپائیکه 
باقی‌هستند فریاد میز نند. 

معاویساراپ‌سوی‌امری دعوت‌میکند که عزت وعدالتی در آن 
وجود ندارد, | گرشما ارادموت دارید ماحکومت آن‌را نزد خدا 
میبریم وچنا نچه شمااراده زند گی وحیات‌را داشته‌باشید ماازشما قبول 
میکنیم وازشمارضایت‌میخوهيم, آ نگاه‌مردم‌ازهمه‌طرف تقاضا کرد ند که 
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ماژند گی رامیخواهیم مازند گی را ميخواهيم. 
فصل چباردهم: 

امام حسین ال بعبداله بن‌عباس در بین گفتگوئی که‌بایکدیگر 
کردند فرمود: من درعراق کشته خواهم‌شد» | گردر عراق کشته‌شوم 
نزدمن محبوب‌تر است ازاینکه ریختن خون مرا در حرم‌خداورسول 
تالف حلال نمایند. 

فصل پانزدهم: 

امامحسن یام بعمروعاص فرمود: تو نظیر سگ هستیزیراسگک 
سرش ودمش بسندیده نیست وقدیم آن‌مذموم و جدیدش بشرك موسوم. 
تو دررختخاب مشتراه متولد شدی ودر بار تو پنج تفر ادعاء کردند 
(یعنی هر يك از آن‌ها میگفت: این پسر مال‌من است) عاقبة الاهسر 
لیم و خبیسث ترین آنا غالب شد ( و تورا به دروغ ۰ پسر خود 
قرار داد). 

توئی که به پیغمبر عفر اعنه زده ابتر گفتی, توئی آن‌سواری 
که برای ناقص و تلف کردن ( جعفربن ابیطالب) نزد نجاشی رفتی؛ 
توئی آن کسیکه بوسیلةٌ هفتادشعر رسول خدا عفر را هج وکردی‌تا 
اینکه آ نحضرت‌بنو نفرین کرد وفرمود: خدایابشماره‌هر بیتی‌اورالعننی 
جزابده. توئي آنکسیکه | تشي را در مدینه برای (کشتن ) عثمسان 
روشن کردی و بسوی فلسطین‌فرار کردیو بعداز آن دین‌خودرا بدنیا 
فروختي وبا معاویه بیعت‌نمودی. 

معاویه میگوید: اماممحس 2 هیچوقت نزدمن نمیآمدمگر 
اینکه زود خارح ميشد زیرا خائف بود که | گر زیاد بامن تکلم کند 

زرا 


شمشیردارها بمن حمله کنند. 

روزی قاصدهعاویه بامام حسن للم گفت:. ازخدا میخواهم که 
تورا حفظ نماید واین قوم (معاویهو تابعن‌او) راهلاك کند » امام چ 
فرمود: آرامباش وبکس ی که تورا امین‌میدا ند خیانت‌مکن برای تو 
همین بس که‌مرا برای جد م رسول الله چو پدر ومادرم دوست»یداری 
ويك نو ع از خیا نت‌این‌است که گروهی‌تورا موردوثئوق بدا نندوتودشمن 
آنباباشی وبر آنهانفرین کنی. 

فصل‌شانز دهم: 

امام‌حسن تس میفرماید: بدرم‌همیشه راهنمای افرادجاهل‌بودو 
اشخاص‌غافل راهشیار میفرمود. حرف نمیزد مگر بحق,باطل‌را گوارا 
نمیدانست ولواینکه بنظرش خوش بیاید. بازوی آن‌حضرت قوی و 
بتنهائی(در راه‌خدا) جهادمیکرد. برادر(دینی) خودرا فریادرس‌ودشمن 
اورا قاتل بود گر فتاری بر ادر(دینی) دابر طرف‌میکرددرموقع‌سختی 
اودرفکر او بود که‌اور! نجات‌دهد. 

موقعیکه خدا رس لخود ییښ رابجوار رحمت‌خود دعوت کرد 
قریش (راجع‌بخلافت) از آن‌حضرت‌ناراضی‌بودند» آن‌حضرت آنهارا 
رها کرد نظرچوپانی که گوسفندان‌را برای‌شخص ابلهی وا گذارد ؛ 
آنگاه که مردم با پوبکر بيعت کردند مودت ودوستی خودرا نسبت به 
| پوبکر عملی‌میکرد و از تصیحت |بوبکر مضایقه نمیفرمود. 

بعداز آنکه عمربمسند خلافت‌نشست و عده‌ای از او راضی و 
گروهی ناراضی‌بودند نیز یدرم از آنهائی بود که بیعت‌عمر را دوست 
میداشت واز خلافت‌او ناراضی نبود» سپس که مردم باعثمان‌بیعت کرد ند 
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ازمشورت باپدرم بی‌نیاز نبودند, ووقتیکه عثمان کشته شد پدرم کسی 
را که لیا قت خلافت‌داشته‌باشد ندید و کسی را که برخلافت‌حر یص‌باشد 
نیافت والا خلافت‌را باووا گذار میکرد. 

پدرم متولی‌امر خلافت‌شد بجهت حدودی که تعطیل‌شده بور و 
دستوراتیکه متروك ومجهول مانده‌بودند بعداز آن علم و بیرقبای 
نفاق که‌دنیا بررای‌صاحبان آ نهالبخندی‌زده‌وخودد ابر ایآ نپازینت کرده 
وگو شه ابروئی با نها نشان داده بود برعلیه‌پدرم‌متفق‌شدندوپدرم‌دائماً 
بست وبارهای آ نهارا درهم میشکست‌ودرید گی آ نبار امی‌دو خت‌تااینکه 
خدا آن‌حضرت رادر بپترین‌حالات‌وساعات قبض‌روح کرد. 

سیدبن طاووس میگوید: | گراین حدیث صحیح‌باشد ( بای د آن 
راتفسیر کرد) و گفت.معنایاینکهمولای‌ماعلی از خلافت‌عمر ناراضی 
شوداین است که‌آن حضرت‌میدا نست که‌شپ رها ی بدست‌عمر فتح‌خوا هد 
شد» ودیگر اینکه قریش باخلافت آن بزر گوار موافق نبودند. آ-ا 
قول امام حسین ی را که میفرماید: پدرم آنپارا رها کرد آ نطور که 
شبان گلهرا برای‌شخص ابلبی وا گذار کند ملاحظه نمیکنی ؟ یعنضی 
على امام وچوپان این‌امت بود, ولی آنبارابجپت‌نبودن تاصر رها 
کرد آن‌طور که عیسی2# امت خودرا وا گذاد نمود وخدا او را 
باسمان بالابرد. 

مترجم گوید . باتمام این تفسیرهاگیکة سیدبن طاووس رحمهالله 
ازاین حدیث کرد بازهم این‌حدیث خالی ازاشکال نیست بلکه‌باید گفت: 
قا بلقبول نیست‌زیرا آن‌شهرهائی‌را که‌عمر بوسیلهٌ لشگراسل(مفت کرد 
علی امم با بورن لشگر اسلام میتوا نست‌فتم کند بلکه‌باید گفت:شأن 
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علی کح بالاتر ازاینپااست, واینکه قریش باخلافت آن‌حضرت‌موافق 
نبودند دلیل این نیست که علی عا بخلافت‌عمر راضی‌بوده» رضایت 
علی ت این‌بود که باعمر بیعت کندولی‌بیعت نکرد. 
فصل هفدهم 
جا بر بن عبدالله ازرسول دار روایت کرده که فرمود: در 
بن‌فرزندان او یعنی‌عباس پادشاها نی بوجود میا ید که امر امت مسرا 
بچندر نگ درمیآور ند وخدا بواسطهٌ آنا دین‌را تغییر خواهدداد. 
فصل هجدهم: 
امام‌جعف رصادق 22 میفرماید: امام‌زمان صلوات‌الّه عليه درروز 
عاشور! قیام‌ميکند. 
رسول‌خدا یی میفرماید: موقعیکه.. . شام بر گشت مثل اینکه 
من‌شخص متکبر یا گرسنه‌ای‌را که مانع گر که تیه وصحرا نخواهد شد 
میبینم و آن‌موقع‌فر جاین (امت نزديك) است. 
فصل نوزدهم: 
سیدین‌طاووس میگوید: درجلد سوم تاریخ‌ابناثیر ریدم که‌هرقل 
گردش کرد تاواردس‌یاطشد, موقعیکه‌قصد بر گشتن کرد بالای‌بلندی 
آمد ونگاهی بشام کرده گفت: السلام عليك یاسوریه یکنوع سلامی. 
که بعداز آن (بین من وتو) اجتماعی نباشد ومن بسوی توعودنمیکنم 
مگر باخوف وترس تااینکه آن‌مولود شوم متولدشود ایک‌اش متولد 
نمیشد. چقدر عمل‌او شیرین است. وفتنةً اوبرای روم‌تلخ خواهد بود. 
سیدین طاووس گوید: من نمیدانم که منظور او از مولود شوم 
جیست؟ ظاهر این است که موز ان کش است که قسطنطنیه را 
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فصل بیستم: 
سیدین طاووس رحمه‌الله میگوید: در جلدسیزدهم معج‌البلدان 
دیدم: آن‌موقعیکه عبدالملك مروان عامل‌خود موسی‌بن نصیر را به 
طرف‌مفرب فرستاد که آن‌را فتح کند و بغتح آن موفق‌نشد دید که بر 
یکطرف دیوار آن بزبان حمیریه چیزی نوشته شده‌است همینکه آن 


رااستنساخ کردند دیدند که نوشنه‌است: 


لیعلم ذوا الا المنیم و من 
لو ان خلقاً ينال الخلد في مبل 
سالات له‌عن القطر فائضة 
قال للجن" ابنو الى به اثراً 
فمیروه صفاحاً ثم میل به 
فافرغوا القطرفوق السورمنحدراً 
وصب فيه کنوز الادض قاطبة 
لم يبق من بعدهافي‌الارض سابغة 
و صار في‌قعر بطن‌الارض‌مضطجعاً 
هذا لیعام ان الملت منقطع 


پررجوا لخلود و ما حي بمخلود 
لال ذلك سلیمان بن داود 
فيه عطاء حلیل غير مصرود 
يبقي إلى ا لحشر لايبلي ولایودی 
إلى السماء باحكام و تجویبد 
فصار صلا شدیداً مئل صیحود 
و سوف تظپر یوم غیر محسدود 
حتی تضمن رمسا بطن اخدود 
مضمناً بطوابیق ‏ الجلابید 
الأ من الله ذی‌التقویوزی الجود 


فصل بیست‌و یکم: 
سویرةبن قدامه میگوید: من بامولای خودم علی‌بن ابیط_الب 
تا( ور دروان بودم. موقعیکه ازقتال فارغ شدیم و بزمین بابل‌بیاده 
شدیم نز یك بود که آفتاب غروب کند و آن‌حضرت نماز نخوانده بود. 


گفتم: یاعلی چرانماز نمیخوانی؟ فرمود: این زمين دو مرتبه مصیبت 
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دیده‌است اينك توفع‌دارد که مرتبةٌسوم‌نین ببیند»‌همینکه آفتاب‌غروب 
کرد دیدم مولای من‌علی ب بعریی یاسریانی تکلمی کرد و آفتاب 
بر گشت» آنگاه بمن فرمود: آذان‌بگو من آذان گفتم و نمازخواندیم 
وقتبکه ازنماز فارغشدیم دیدم که ستاره‌هاکاملا پیدا شدند» من گفتم: 
یاعلی‌شما فرمودید: دومر تبه پس‌مر تبهٌ‌سوم‌چه‌موقع‌خواهدبود ؟ فرمود: 
اذاعقد الجسر بارضپا وطلعت النجوم ذات الذوائب من لمشرق هناك 
یقتل علی‌حسرها کتاب. 
فصل بیست‌ودوم: 

جاماسب حکیم‌میگوید: قمررا دوازده قران خواهد بود که 
هر قر انی شصت سال است ودر هرسه مثلثی(۱) برای عالمحکمی واقع 
خواهدشد. موقعیکه قران دهم‌به پایان رسید ومقدا رکمی از قران 
یازدهم داخل‌شد بنی‌قنطورا ظاهر میشوند و بر بند گان خدامسلط شده 
شهرها راخراب‌میکنند. وموقعیکه قران یازدهم بپایان‌رسید بنی‌قنطورا 
بنی اصف ر امیکشندوما لك‌زور اء(یء‌نی بغداد)میشو ندو اسلام ازدست‌می‌رود 
ومالك‌شرق وغربد نیاخواهندشد وموقعیکه قران دوازدهم که آخرین 
قرانهای‌قمریه‌است فرارسید کلیةٌ ادیان مضمحل میشوند. و وقتیکه 
کار باینجا رسید آن‌شخص خائف ظپور میکند و آن ابتداء دو لت او و 
اول تاریخمذ کور و آخر تاریخ اول خواهدبود (۱) وعیسی‌از آسمان 
نازل میشود وادیان را تجدیدمینماید و خدار اموردپرستش‌قرارمیدهد 


(۱) یا درهر سه تائی‌مثلثاتی است که - مقر جم. 


(۱) عبادت عر بی این است: وهو ابتداء دو لنه و اولا لتاریخ لمذ کور 
۳ آخرالتاریخ‌الاول متر جم 
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کتب چ بن عل بن‌ش‌بن عبدالرحمان انماطی. 
فصل بیست‌وسوم: 

علی‌بن | بیطالب ی میفرماید: آ گاه باشید که قبل از این در 
عالم اعجو به‌هائی بوده‌است و بعد ازاینهم دراین عالم‌ظپورخواهند کرد 
اینجپان مر کزعلائمی است ازقبیل غلبةٌ پنوقنطورا (طایفةٌ ترك یا 
سودان) وسلطنت آنان درعراق واطراف شامات وبازی‌کردن آنبا 
با برادران وخواهران نجیت. 

جابرانصاری روایت کرده که روزی رسولخدا چاچ در بین 
اصحاب خودنشسته بود وجبرگیل بر آن حضرت نازل‌شده گفت: خدا 
تورا سلام میگوید و تورا بجهت اسلام سلام‌ودرود مخصوص‌میر ساند آن 
بزر گوار فرمود:جبرئیل! اسلام‌چیست؟ گفت: پنج نهری که عبارتند 
از: سیحون» جیحون» دو نهر فرات و نیل مصر. زیرا این‌پنج‌نبر برای 
توواهل بیت‌وشیعیان‌تومقر ر شده| ند. 

خدایتعالی میفرماید: قسم بعز ت وجلال خودم هر کسيکه‌يك 
قطره ازاینبا پیآشامد باید بارضایت تو باشد ودر روزحساب که مسردم 
برای‌حساب قیام کنند من کسی‌راداخل‌بهغت نخواهم کرد مگراینکه 
تو ازاو زاضی باشی واورا حلال کنی: رسولخدا یا فرمود: خدارا 
برای این‌نعمت شکر میکنم. 

جبرئیل گفت: یا رسولالله تورا بقائم مژده‌ميدهم که‌ازفرزندان 
توخواهد بود وظپور نمیکند تااین نبرهای پنجگ‌انهرا کفار مالك 
شوند. دراینموقع است که خدااهل بیت‌تورا یارییکند و بیرقی‌ازاهل 
ضلالت تاقیام قیامت بلندنخواهد شد. 
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آنگاه رسول‌خدا یا خدارا سجده کرد ومسلمن راازاین‌نعمت 
بشارت‌داد وفرمود: اسلام درابتداء امر غریب بود و بعد ازاینهم غریب 
خواهدشد, از آن حضرت توضیح خواستند؟ فرمود: پنج نپریکه خدا 
برای‌من و اهل‌بیتم قرارداده ازاینقرار است: سیحون, جیحون, دو 
نیرفرات و نیل‌مصر» موقعیکه کفار این‌پنج نهررا تصرف کرد ند اسلام 
مالك شرق وغرب عالم خواهدشد ودر آ نوقت خدااهل بیت مرابه‌اهل 
کفر وضلال نصرت میدهد و بیرقی ازاهل طلال تا قیام قیامت بر پا 
نخواهد شد. 
فصل بیستو چہارم: 
قبل‌از اینکه امام زین‌العا بدین يه در جام ع کوفه وارد شوددر 
نجف‌اشرف توقفی فرمود: ونماز خواند وبعداز آن فرمود : هی هی‌یا 
تجف و گریه کرد و گفت: چه‌بلاگیکه در نجف رومیکند؟! از آ نحضرت 
پرسیدند: چه‌بلائی؟ فرمود: موقعی که سیل نجف‌را پر کند و آتش در 
حجاز دچارسنگه وریگپا شود (عبارت عر بی اینست: وظمرت النار 
بالحجاز فی‌الاحجار والمدر) و قوم تاتار بغدادرا مالت‌شو ندمنتظرقائم 
ج باشید . 
روایت‌شده که ازصادق آل یرلا راجع‌بظهور قائم اهل بیت پر سید ند 
آن‌حضرت آه سردی کشیده گربه کرد وفرمود: چه بلائی کهدامنگیر 
اوخواهد شد» وقتی افراداخته ( اشخ‌اصیکه بیضةٌ آنپارا کشیده‌اند) 
وزنبا واهل‌سودان حکومت کنند وجوانبا و بچه‌ها امارت‌نمایندوجامع 
کوفه‌خراب‌شود و آن‌دوجسر بسته‌شو ند در آن موقع سلطنت بنی عباس 
دچار زوال‌میشود وقائم مأاهل بیت ظهورخواهد کرد. (مترحم گوید: 
-۱۹۵- 


شایدمنظور ازسلطنت بنی‌عباس آنپائی باشند که‌بعدا بوجود ببآیند). 
| بن‌شهر آشوب‌درجلدهشتم‌منا قب‌راجع بعلا ثم‌ظپورهیگوید:در بغدادو 
قر يهجا بیهشامو بصره زلز له‌ای رومیدهدو آتشی از آذر با یجان‌ظپورمیکند 
که هیج‌چیز جلو گر آن نخواهدبود, شام خراب‌میشود و پل بغداد 
نزديك کرخ بسته خواهدشد ودر آن‌جا بادسیاهی دراول روز بلند 
میشود؛ وزلز له‌ای در آن‌رخ‌میدهد که بیشتر آن‌فروخواهدرفت, | ختلاف 
دوصف ازعجم و خون‌دیزی بین آنبا, غلبة غلامپای زرخرید برشام , 
صدائی از آسمان که کلیةٌ اهل‌زمن هر کدام بلغت خود آن را میشنو ند 
و هر کسی را به‌اسم‌پدر ومادرش صدامین ند.و یك‌صورت وسنیهررقرس 
خورشید ظاهرمیشود» بیست‌وچپار بارند گی‌پی‌درپی درجمادی‌الا خره 
وده روز ازرجب خواهدشد وزمن پس‌از مردن بجبت آن بارندگی 
زنده میشود و بر کتهای خودرا معرفی میکند وبعداز آن در د و بلاء 
از بن خواهد رفت. 
فصل بیست و ششم: 
ابوالحسن کاشا نی گوید: طالع رسو لخدا يلان میزانوعطارد که 
دربرج ثابت‌است و صاحب ستار غيب که دربرج ثابت‌است و مشتری 
که دربرج خودمیباشد دلالت دارد براینکه نبوت آن حضرت تا روز 
قیامت باقی خواهدما ند وشر یعت آن بز ر گوار داثماً دوبزیادی‌مبرود. 
و موقعیکه پانصدسال از وقت هفارقت او ازاین داگره گذشت روم 
مصادف میشود بااولاد آن حضرت بابر آ نچه یعقوب‌بن‌اسحاق کندی 
و ابومعشر بلخی و پحیاین ابی‌منصور ذکر کرده‌اند وخطهای آنبا 
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نزدخلفا موجوداست. 

کاشا نی‌میگوید: ز هره وعطارد دربرج قمر ند وعطاردبر ج‌ق ر آن 
است یس با براین شریعت‌نبوی بی الی یوم لقيامه باقی خواهدبود 
وخلافت هم گامی (بدیگری) منتقل میشود و گاهی بر میگردد (به 
این‌خا نواده). 

آنگاه میگوید: اختلافیکه درطالع آن‌حضرت واقع است همان 
مسلط شدن بنی‌امته وبنی‌عباس است وخلافت بگروهی ازمردم فارس 
منتقل خواهد شد زیرا که دین آن‌حضرت برقرار خواهدبود, و چون 
ز حل دلیل براولاد او میباشد ایجاب میکند که فرزندان آن حضرت 
درا بتدای امردجار مصیبت وقتل وخوف شوند وموقعی که ازوفات آن 
بزر گوار پا نصد سال گذشت دولت به‌طالبیه رومیکند وآ نپا بر کفارو 
ملحدین طفرپیدامیکنند وعدل راظاهر مینمایند و کلیة عالم متدین‌بدین 
نیکوئی میشو ند. 

فصل بیست‌وهفتم: 

ابومشعر میگوید: جاماسب و زردشت در هزارسال قبلازبعشت 
پیغمیر ولا حکم کردها ند که طالع قر آن (نشان میدهد) که‌شر يعت 
رسول لح تاروز قیامت باقی خواهدبود. 

و گفتها ند: درابتدای موت اوسلطنت ازدست اهل بیتش میرود و 
سیصد وشصت سال بعداز وفات آن بزر گوار سلطنت ازدست اصحایش 
خواهدرفت و بعداز پانصدسال بسوی [ نپا مراجعت میکند و طالبین بر 
عالم مستولی میشوند وعدل وانصاف را ظاهر میکنند. 
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اعبد ژحل میگوید: 
و ودیعة من سر آل‌محمد(ص) اودعتها و جعلت من امنائها 
فاذا رثیت الکو کبین تقاربا . فی الجدی‌بن‌صباحپا وسائها 
فپناك يطلب ثار آل محمد وتراثہا بالسیف من اعدائها 
یعنی امانتی ازآل یښ را (بتو) می‌سبارم و تو از امینپای 
آن (امانت) هستی : وقتبکه دیدی دوستاره در صبح وشب در جدی 
نزديك یکدیگر شدند. آن موقع خون و میراث 7 بوسیلة 


شمشیر ازدشمنا نشان گرفته‌خو اهدشد. 


فصل بیست و هشتم : 

ابن‌شهر آشوب درجلد هشتم مناقب میگوید : ع بن علی 
نوشجا نی یزدجردرا از روز قادسیه و پنجاه هزار کشت اهل‌فارس‌خس 
داد و یزدجرد بسوی اهل‌بیت خود فرار کرد موقعیکه بر در ایوان 
کسرارسید گفت: السلام‌عليك اینپاالایوان این منم که‌پیش ازاین‌رفتم 
و اينكمن باآن مردی که از فرزندان من‌است وهنوز زمان او نرسیده 
نزد تومراجعت کرده‌ايم. 

سلیمان دیلمی‌میگوید: ازصادق آل عدبلا پرسیدم: منظور از 
آن فررندی که یزدجرد گفت کیست؟ فرمود: منظورش قائم شما 
یعنی ششمین فرزند من‌است. زیرا که یزدجردازطرف مادری پدرامام 
زمان ی است بجمت‌اینکه مادر امام‌زین العا بدین ټيټ که شپربانو 
باشد دخشر یزدحرد بوده و امام زین العابدین یکی از احداد امام 
زمان‌است. 
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فصل بیستو ہم : 
ٹوبان» غلام رسو لخدا یلچ از آن حضرت روایت کرده که 
فرمود: نزديك شده که کلیةٌ امم بدورشما اجتماع کنند آنطور که 
خورندگان غذا بدور کاسه جمع میشو ند پرسیدند : ازجپت اینکه 
(تفرات) ما کم‌است؟ فرمود: نه‌بلکه شما زیادهستید ولی نظیر غنثاء(۱) 
خواهید بود. 
عظمت ومپابت ازشما گرفته خواهدشد, ووهن‌در دلهای شما 
جای گزین ميشود. گفتند: وهن چیست؟ فرمود: حب دنیا وبیزاری 
از موت. 
فصل سی‌ام: 
ابن‌مسعود از حضرت بن عبداله یاچ روایتکرده که‌فرمود: 
این امر (خلافت) هميشه دربن شما خواهد بود و شما متولی آن 
خواهید بود تا آن موقعیکه عمل بر خلافی انجام نداده‌باشید وقتسی 
که عمل بر خلاف انجام دادید خدا شریرترین خلق خود را برشما 
مسلط میکند تا شمارا چون شاخدٌ درخت پوست بکند(مترجم گوید: 
حدیث ۲۹و۳۰ قبل‌از این‌هم ذ کر شدند) 


فصل سی ویکم : 
سیدبن طاووس گوید: بعضی از شعراء این اشعار را در مدح 
مولودی سروده‌اند : 


حملت به ام مبار کة و كاتا بالهیل ماتبری 


(۱) غثاء : زباله. کفی که باسیل میاید, بر گهای‌خشگیده‌ای که‌سبل 
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آنها را از جا میکند هه اقرب | لموارد. 
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حتی ائمست شهسر تاسعبا 
فاتن فيه فقال اسرنسه 
والنور کلل وجهه فبدا 
و نذرن حن رأين غر ته 
لله صوماً شكر انعمه 
و شهدن ان عا-ی شمائله 


3 تفوذ امر فی البريةلا 


ولدته مشبه ليلة القدر 
یرجی لحمل نوائی‌الدهر 
کالبدر او ابپی من البدر 
ما ان بقين و فين بالنذر 
و الله اهل الحمد والشكر 
نص الا له عليه بالتصسر 
یعصی له فى اثبر و البحر 


فصل سی‌ودوم : 

مسعده گوید: ابویصیر ازصادق لعف پرسید: آیا امیر - 
المۇمنن ا همان‌طور که عدۂ اصحاب‌قائم ت را میدانست جا و 
مکان آنارا هم میدا نست؟فرمود: آری بخداقسم اس آنهاواسم پدران 
ومکانشان رایکییکی میدانست راوی گفت: فدای توشوم هرچه را 
على اميد نست|مام حسن‌هم‌می‌دا نستو آ نچهرا که‌امام حسن‌میدا نست 
اماحسین هم‌می‌دا نست » هرچه راامام حسین می‌دانست شماهم‌میدا نید 
پس مرااز تعداد ومکان یاران آ نحضرت مطلع‌فرما؟. 

امام جعفر صادق تچ فرمود: روزجمعه بعداژ نماز نزد من‌بیا 
روزجمعه خدمت آن‌حضرت رفتم‌فرمود: آ نشخصی که نویسندة تو بود 
کجاا ست؟ گفتم:او شغل زیادی دارد ومن دوست ندارم که شنیدن این 


مسئله‌از وفت احتیاجم‌عقب بیفتد, آن بزر گوار بشخصی‌فرمود: بنویس: 


e‏ نم کت 


cE 


ر 


این خلاصة قول پیغمبر کر اس ت که برعلی‌بن | بیطاب 0 
املاء فرموده و نام و نشان اصحاب موافق قائم ی را که هنوز در 
دنیا نیآمده‌اند برای آن‌حضرت بیان نموده است؛ اصحاب قائ 
ورآن سالی که امرخدا درآن اهر میشود و صوتی شنیده‌خواهد شد 
همه دریکشب روا نة مکه خواهندشد, اصحاب قائم عل همه‌از نجباء 
و فقپاء و حکاًم وعابدینو مرابط وسیاحن میباشند ( معنی مرابط و 
سیاحین بعدا می آید). 

ازطواس‌شرقی‌یکنفر -ازشام‌دو نفرازفرغا نهیکنف راز ترمذ دو نفر 
ازصامغان‌دو تفر از نیز بان چپار تفر- ازافنون نه نفر-ازطوس‌پنج نفرس 
ازفاراب دو تفر- ازطالقان بيست وچهار نفر- ازمرودوازده نفر-ازجبال 
غورهشت نفر-ازنیشا بور هفده نفر-از سیستان سه‌نفر- از بوشنج‌چهار 
نفر- ازری هفت تفر ز هرات دوازده تفر از طبرستان چپار نفر- 
ازتل مورون دونفر- ازحرحان دوازده نفر- ازفلسطن یکنفر-از.... 
سه‌نفر- ازطبر یه یکنفر- ازهمدان چپار نفر- از بابل یکنفر-از کیدر 
دو تفر از سبزوار نه تفر از کشمیر یکنفر از حران یکتفی-ازرفه 
سه‌نفر- از رافقه دو نفر- ازحلب چهار نفر- از قبرس دو نفر- از بتلیس 
یکنفر- ازدمیاط یکنفر- ازدمشق‌سه تفر- از بعليك یکنفر-از تل‌شيزريك 
یکنفر- از فسطاط چهار نفر-ازقلزم دو نفرازشوشتر یکنف ازبرذعه یکنفر 
ازفارس یکشر از تفلیس یکت - ازسنعا یکنفر-ازمأفن یکتفر.ازطربلی 
یکنفر-ازقیرو ان‌یکنفر-ازایله یکنفر ازوادی! لقری‌یکفر-ازخیبر یکنفر- 
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ازبدر یکنفر ۔ از الحان‌یکتفر ازمدینه یکنفر ازریذه یکنفر - از 
کوفه چہار نفر- ازحیرهیکنفر-از کوئی‌یکنفر-ازطی یکنفر-اززبیده 
کک از برقه‌دو تفر. از اهواز ازاصطخر دو نفر- از پیدامیل 
- ازلیان‌یکنفر- از .... یکنفر۔ ازحلوان دو نفر-از بصره سه 

نفر Eg‏ که ازعا نه‌بسوی| نطا کیه 
خارج میشوند, و یازده نفری که‌ازروم طلب امنیت‌میکنند و آن‌هامیکه 
بسر انديب نازل‌میشو ند ازسمندرچپار نفر آن‌مردی که در سلاهطاز 
مر کب‌مفقورمیشود آن دو نفری که ازشعب به‌سندانیه فرارمیکنند از 
نخشب یکنفر- آن‌مردی که از بلخ ازدست عشیرة خودفرارميکند. آن 
کسی که از سرخس بوسیلۀ قر آن بادشمنان‌استدلال‌میکند. 

اینها سیصد وسیزده نفر ند که خداهمه رادر یکشب جمعه ور 
مکه معظمه جمع‌میکند > شرا در بیت‌الله الحرامصبح‌میکنندو احدی 
ازآ نبا تخلف نخواهد کرد. آنگاه دربن کوچه‌های مکه‌منتش رمیشو ند 
و جستجوی اطاق میکنند که سکنانمایند. اهل‌مکه آنپ‌ارا نمیشناسند 
زیرا کهدر آن موقع آمدن قافله از شهرها برای حج‌عمره یاتجارت‌نزد 
آنپا سابقه‌ندارد. پس عده‌ای ازاهل مکه بیکدیگر میگویند: این 
گروه غریبی که ماامروز درمکه می‌بينيم تا کنون ندیده‌بودیم» اینپا 
امل‌یکشهر نیستند ازيك قبیله‌هم نیستند اینپا که اهل وعیالو مالیبای 
سو اری‌ندار ند؟!. 

دراین بن‌مردی‌از بنی‌مخزوم‌می آید (و کلام نار اقطع کرده) 
می گوید: من‌امشب خوابعجیبی دیدهام که خیلی‌از آن‌خائف و تررسانم 
آن جمعیت‌می گویند: بیاتا نزدفلانی ثقفی برویم وتو خواب خود را 
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و i‏ خواب‌دیدم که قطعهابری ازآسان آمد تا اینکه 
بر کعبه فرونشست بعداز آن‌دیدم که در آن ابرملخپائی است کهدارای 
بالپای سبزی هستند» آنگاه بطرف‌یمین و شمال پرواز کردند و بپر 
شپری که می‌رسیدند آن‌را آتش میزدند و بپر بناگی که‌مصادف‌ميشدند 
آن‌را خراب می کردندر 
اه خدا | برشما وارد شده و شا قدرت مقاو مت با 
1 نهارا ندارید می گویند: آری بخدا فسم ما امروز چیزعجیبی دیدیم 
وجریان آن‌جمعیت | نقل‌میکنند. آ نگاه‌از نزداو بلندمیشو ند که‌درمقا بل 
آنپا قیام کنند ولی خدا دل های اهل مکه را پر از خوف وترس 
خواهد کرد . 

اهل مکه‌بیکدیگر می گویند: در بارةٌ این گروه تعجیل ‏ نکنید 
زیرا که عمل ناپسدی انجام نداده‌اند و اسلحه( بر خ‌شما)نکشیده| ندو 
عمل بر خلافی رامرتکب نشده| ند؛ شاید درمیان این‌قوم مردی‌ازفبیلة 
شما باشد.| گر عمل‌بر خلافی‌ازاین گروه‌سرزد آ نگاه ‏ نهاراخارح کنید . 
واصحاب فائم 22 باسیمای نیکومشغول عبادت‌واعمال حج خواهند شد 
و آنبا در کعبه ای‌هستند که ه رکس داخل آن شودخوف وترسی 
ندارد مگروقتی كەد ر کعبه ایجاد حادثه‌ای کنند و آ نپاایجادحادثه‌ای 
نکرده‌اند که حرب با آ نپا واجب‌شود. 

مرد مخزومی که سر پرست آن مردم است می گوید: من 
مطمئن نیستم ازاینکه این‌جمعیت بدون اصل وريشة باشدوقتی که 
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صاحب‌اصلی اینپابیاید تکلیف وجلالت شأنآ نپا معلوم خواهدشد. قبل 
ازاینکه اصلآنان بدست‌آید آنبارا شماره کنید تاببینید که‌جمعتشان 
دراینشهر کم وعزتشان زیاداست» زیرا این گروه بعداز این‌جلال و 
شأ نی پیدامیکننة وتعبیر خواب‌من برحق خواهدبود. 

بعضی ازاهل مکه بیکدیگر میگویند: برفرض اینکهبقدراینبا 
جمعیت بیاید نباید شمارا خوفی‌باشد زیرا که این‌قوم اسلحه‌ندارند و 
سنگر وپناهی ندارندکه بآن پناهنده‌شوند, | گرلشگری بطرف شما 
بیآید شما درمقابل آنهاقیام کنید که آنها درمقا بل‌شماچون‌شر بت آبی 
هستند که شخص‌تشنه بياشامد, دائماً دراینگونه گفتگوها خواهندبود 
اجتماع نمیکنند. آنگاهقا کال قیاممیکند واصحاب قال نظیر 
فرزندان يك‌پدر ومادر کهصبح متفرق وشب اجتماع‌نمایند بایکدیگر 
مالاقات‌میکنند. 

ابوبصیر به‌امام صار قاتا گفت:فدایت‌شوم غیر ازاینعد مدر 
رویزمن مومنی نخواهدبود؟ فرمود: چرا ولی این عده‌ای که قسائم 
الد رمیان آ نبا میآید از نجباء وفقهاو حکناموقاضیائی‌هستند که‌ظاهر 
و باطنشان یکی‌است وهیچ حکمی برآ نپا مشکل‌نمیشود. 

نیز ابوبصیر گوید: ازامام جعفرصادق ا راجع به‌اصحاب 
قائ مال پرسیدم: آنحضرت مرااز جاومکان وتعداد آنبامطلع کرد. 
همینکه سال‌روم شدنزد آن بزر گوار آمدمو گفتم: قصةٌ مرا بطوسیاح 
چیست؟ فرمود: (آنپا چندتفر ند. اول) مردی‌است ازاهل اصفهان از 
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فرزندان دودحال (۱) اورا بر گشتی‌است که دارای‌هفت چیز است‌و 
غیراز خوداو کسی نمیداند. این‌مرد ازشهری خروج‌میکند ودرشپرها 
گردش‌نموره طلب‌حق مینمایدو بپیج مخالفی‌ملحق نمیشودمگراینکه 
حق اورا رد میکند» آ نگاهبه‌طرابزون که ماین‌اسلام وروم‌است‌میآید 
ویمردی ازنصارا که میخواهد به امیرالمومنن ت برسد اصابست 
میکند و اورا شبا نهمیبرد. 

واما سیاحی که طلب‌حق میکند: اومردی است‌از اهسل‌نخشب 
که‌احادیت زیادی نوشته واختلافرا میدا ند وهمیشه طلب‌عم مكنذا 
اینکه صاحب‌الامر جاح دا بشناسد ودائماً کاراو اینست تا اینکه صاحب 
الامر تا نزداو میا ید . 

واما مردی که ازعشیرة وخویشان خودمتواری میشود: آن 
کسی است که به‌اهواز فرارمیکند ودر یکیازدهات آن‌سکنا مینماید تا 
اینکه‌امر خدای‌عز وجل بهاو پرسد و باهيچيكازمخا لفین‌مالاقات ذه‌یکند 
مگراینکه بوسیلۀ قر آن بااو مباحثه میکند تااینکه امر و حق ما را 
ثا بت نماید. 

واما متخلی‌بقلبه: اومردی ازفرزندان روم از قریه ای است که 
آن‌را قونیه میگویندوهميشه مطیع مقالأخود خواهدیود تا آ نموقعیکه 
خدا براو منت نهاده وامری که برای‌او مسلم ومحقق است به‌اومعرفی 
نماید؛ او داخل‌سقلیه میشود وخدارا عبادت میکند تاوقت ی که‌ندای‌حق 
را شنود واجابت کند. 


واما آن‌دو مرد ی که ازسندا نیه وشعب فرارمیکنند وو نفر ند که 


(۱) عبارت عریی دجالین است‌متر جم: 
۳۰۵ 


یکی‌از آنیا اعل کیدر ودیگری اهل حبابا خواهدبود که‌بسوی مکه 
خارج میشوند وهمیشه مشغول تجارت‌شده تااینکه در شعب میروندو 
تجارتآ نان نیکوشده مدتی درآ نجا بسر میبر ند موقعیکه اهل شعب 
آنهارا شناختند درصدداذیتشان برمیایند و کار آنهارا در هم و برهم 
میکنند. پس یکی‌از آنا بهرفیق خود گوید: آن گروه مارا اذینت 
کردند تااینکه از شهرخود مفارقت کرده بسوی مکّه فراری شدیم و 
ازمکهبشعب آمدیمو گمان‌میکردیم کهاذیت |هل‌شعب|زاهلمکنه کمتر 
است وعملی‌را کهآ نپا کرو ند ملاحظه کردی؟ پس بپتر این‌است که ما 
بسوی شهرهای دیگر رویمتااینکه خدا عدل یاموتی‌مرحمت فرماید, 
آنگاه مز مشو ند و بسوی برقه خارح‌میشوند واز آنجا حر کت 
کرده به‌سندا نیه میا یند واقامت‌میکنند تاش کذائی. 

واما آن‌دو تاجری که بسوی انطا کیه خارج میشوند آنا دو 
نفری‌هستند که نامیکی ازآنا سلیم ودیگری سلم است و دارای غلام 
عجمی که اورا مسلم می‌گویند میباشند, آنبا بارفقای تاجری بسوی 
انطا کیه می آیند وجون نزديك انطا کیه‌رسیدند صدائی دا میشوند و 
بنحوی‌بسوی آن‌صداعزیمت مینمایند که گوگی غیر از آن‌مطلو بی ندار ند 
لذاتجارت رافراموش میکنند و بدنبال آن‌صدا می‌رو ند. وقتی که‌رفقای 
تاجر آ نپا واردانطا کیه شوند آنپارا نمیبینند واز آنپاخری ندارند؛ 
تجار به‌یکدیگر می گویند:منزل ومأوای آ نہارامی‌دا نید؟می گویند: 
آری. آ گاه‌اشیاء تجار تیآ نهارا میخر ندو برای اهل‌وعیا لشان‌میا ور ند 
همین که‌تجار آمدند و اجناس آ نپارا بخا نواده‌هاشان‌دادند بیشتر ازشش 
ماه نمیکشد که خود آنها بامقدمٌ قائہ یلق میآیند. 

- سای ک 


واما آن مسلمینی که ازروم طلب امنیت‌میکنند: آ نپا گروهی 
هستند که ازدست همسایگان واهل وعیال خود و پادشاه خودمتأذی 
میشوند وهمیشه دچار این‌بلاء هستند تااینکه نزدیادشاه روم آمده قصة 
خودرا شرح می‌دهند واورا ازاذیت‌های قوم وملّت خودآ گاه‌میکنند 
پادشاه روم با ناتأمین جانی می‌دهد و قسمتی‌از زمین قسطنطنیهرا با نپا 
اختصاص می‌دهد و تاش‌معپود در آ نجاخواهندبود. همین که شب‌معپود 
رسید و آنپااز آن‌جا رفتند همسایگان‌واهل آن‌زمیآ نهارا نمیبینند. از 
همسایگان نرديك آنا استفسار می کنند ولی آن‌هناهم خبسری 
نخواهند داشت . 

بعداز آن پادشاه روم‌را ازاین قضیه آ گاه‌میکنند و میگویند 

کهآ نبا مفقود شده‌اند. پادشاه روم مفتّش‌هاگی برای یافتن آنپا درب 
دروازه‌ها مأمور میکندولی کوچکتر ین‌خبری از آن‌ها بدست‌نميآید. 
پادشاه رانگیانی زیاری عارض‌میشود و نزده‌مسایگان آ فا فرستاده 
میگوید: شما آن‌مردمی هستید که آنهارا امان داده‌اید هربلائی که 
بسر آنا آمده شما آورده‌اید» یاباید آ نپارا حاضر کنید یا خبری از 
آنبا بیآورید که کجا رفتند و آن خبرطوری واضح‌باشد که جای 
شکی باقی‌نگذارد. بهمین‌جمت اهل‌مملکت او بحبس وخوف و کٿكو 
قتل معذب خواهندبود. تااینکه بیادشاه خبرمی‌دهند: راهبی است که 
میگوید : من‌تمام کتب راخوانده‌ام وغیر ازمن وشخص یبودی کهدر 
زمین بایل‌است کسی‌نیست که‌کليةٌ این کتابهارا بداند . 

پادشاه دستور می‌دهد تاور! از صومعد بیآورند همین که بسر 
پادشاه وارد میشو دپادشاه بهاو گوید: آ نچه تومیگوتی‌برای من گفتها ند 

کار خی ۳۳۹ 


و توهم‌قدرت‌مرآمیبینیءراست‌بگو که گر آنپا گشته‌شدها ندمن‌مجاورین 
آنہارا شرقاً وغرباً بکشم| گرچه ازوزرا و خواص خودم باشند.راهی 
میگوید: ایهاالامیر تعجیل مکن ودر حق اهل مملکت خود جوروستم 
نکن زیر کهآ نپا کشته نشده‌اند و نمرده‌اند و حادئه‌ای‌هم برای نپا 
رخ نداده‌است بلکه آنپارااز خاك شما درمکنه برده ند تا بوعدة‌بادشاه 
بز رک امم که هميشه انبیاء ازاه خبر می‌داد ندوفا کنند. 

پادشاه گوید: وای برتو تو این‌موضوع رااز کجا میدانی ومن 
چطور بدانم که توراست میگوئی؛؟ درجواب میگوید: اینها الامیر من 
غیراز حق چیزی :هیگویم.من وارث(اقوال)علماءپا نصسال‌قیل ازاین 
هستم» پادشاه گوید: | گرتو راست‌میگوئی پس کتاب‌را حاضر کن, 
آنگاه پادشاه یکی از امینهای خودرا روانه میسکند تا آن کناب را 
میآورد همین که آن کتاب را میخوانند میبینند که صفات قا تاو 
اسم او ونام یاران او ومحل خروج آنا درآن مرقوم است. راهب‌به 
پادشاه میگوید: آن‌قوم بر شهرهای‌تو مسلط خواهندشد پادشاء گوید: 
وای ہی تو تا کنون کسی این خبر را بمن نداده؟ راھب در جواب 
میگوید: | گرمن از کشته شدن یك عد بیگناهی نبیترسیدم این‌خبر 
را بتو نمیدادم تااینکه او را بچشم خود ببینی» پادشاه میگوید : تو 
میدانی که من میتوانم اورا ببینم؟ راهب میگوید: آری امسال تمام 
نمیشود که مالهای‌سواری آن حضرت وسط شهرهای توراپامال‌خواهند 
کرد و آن گروه از طرف آن حضرت راهنمایان شهرهای توخواهند 
بود؛ پادشاه خواهد گفت: لاژم‌است که من شخصی را روانه کنم و 
نامه‌ای بنویسم تاخبریاز آن حضرت برای‌من بیآورد‌راه بمیگوید: 


A 


تو همان کسی هست یکه تسلیم اوخواهی‌شد و ناجاری که تابع او 
باشی تا موقعیکه بمیریو یکی از اصحاب آن حضرت بر جنازة تو 
نماز بخواند. 

و اما آنهائیکه به سراندیب و سمندار سکنا میکنند چپار تفر 
از اهل فارسند که پجپت تجارت مسافرت میکنند و در سراندیپ و 
سمندار اقامت میکنند تا اینکه صوت معپود را بشنوند و بطرف مکه 
حر کت نمایند. 

و اما آن کسیکه ور سلاهط از م رکب خود ( افتاده ) مفقود 
میشود: او مردی است از اهل پپودیة اصفهان که از سلاهط بقصدایله 
خارج میشود و در آن بینی که شب نه ور دریا حر کت میکند صدائی 
میشنود و از کشتی در زمینی پیاده میشود که از آهن سفت تر و از 
ابریشم (بر اقتر یا نرمتر ؟ ) آنگاه اهل مکه ندا میکنند سوار شوید 
که این صاحب و سرور شما است» و آن مرد بر می گرددومیگوید: 
برای من مانعی نیست زیرا که این گرّوه تماما در مکه هستند و" 
یکی از آنا تخلف نخواهد کرد . امام صادق تم فرمود : موقعی 
که فائم قیام کرد این گروه متولی و حکامزمین خواهند بود. 


فصل سی‌وسوم: 
منصوربن حازم میگوید : از امام جعفر صادق تال راجع به 
حظیره‌ای (۱) که بن دو خانه است سوال شد, گمان کرد که علی 
تم برای صاحب آن خانه‌ای که از طرف قماطاست قضاوت کرد. 


(۱) حظیره: مکانی است که چهارپایان را جا میدهند قماط : جادر 


وداق و بند آن. آقربا لموارد. 


۳۰۹ 


مترجم گوید: مثل اينکه از این حدیث کلمه ای یا جمله ای 
سقط شده باشد یا اینکه جعلی باشد زیرا جوابی که امام میگوید باید 
بطور یقن باشد نه‌بطور گمان. 

فصل سیو چ ار م: 

عوانه میگوید: به‌امام حسن با گفته بود ند:عمروعاص‌درمنسر 
مصر بعلی ب بد گوئی میکند. امامت نامه‌ای برای او نوشت 
کهمضمون آن این بود: ازحسن‌بن‌علی‌بسوی عمروبن عاص‌امابه‌دیمن 
اینطور رسیده که تو بالای منبرم‌صر میروی و آل فرعون و قارون 
و مخصوصاً ابو جہل را بزرگگ میکنی و در بار علی ب عیب 
جوئی‌مینمائی؟!. 

بجان خودم‌فسم که تو تیررا در غیر قوس خود نهاده و غیر از 
نشان خودرا هدف قرار داده‌ای» تو نظیر آن کسی هستی کهمنمت 
صفات شخص بدون عیبیرا نماید» تو سوار اسب خطر نا کی شده‌ای و 
از گرد نه بسیارخوفنا کی‌بالامیروی و نظیر کسی‌هستیکهد نبالدشنه‌رود 
تاخود را طعمه آن کند. ای‌پسر قصاب و شتر کش تورا چه بان که 
که سپمی از خانةٌ بزر گان قریش داشته‌باشی یا بآستانه مجدآنان‌باز 
آئی یا برمذ مت آنا توفیق یابی گمان نمیکنم که توبتوانی آتشی 
روشن کنی مگر بقدرقدرت حقیروحسب ونسب ناصحیح و نفس پست 
ناچیز خود که باطل‌را برحق ترجیح دادو بشکم ومزخرفپای دنیوی 
قانع شد,<قاً که خدا تورا دشمن خود میداند. مژده‌باد تورا به‌سخط 
وعذابهای دردناك خدا وحزای اعمال زشت خود؛ وخدا هم در حق 
بند گان خودظلم نمیکند (بلکه جزای عمل‌تو جن عذاب نیست). 

۳,۰ 


. فصل سی وپنجم: 
گویند: در آن بینیکه عمربن عبدالعزیز درمجلس خود نشسته 


بود دربان او باز نی خون الوون: بلندقامت و خوش‌قد وبالا با دو مرد 
دیگ رکه با آن زن بودند بانامهای که میمون‌بن مپران بعمر بن عمد 
العزين نوشته‌بود وارد شدند و نامهرا بعمردأد ندء وقتیکه عمر آن‌راباز 


اا 


از میمون‌بن مپران به‌سوی عمربن عبدالعزیز» سلام عليك و 


کرد دید نوشته: 


رحمت‌اله و برکانه, اما بعد: امرعجیبی برای ما پیش آمد کرده که 
دینه‌های مارا تنك کرده وفکرما بان رسانیست لذا ما خودراراحت 
کرده و آن‌را به‌اهلش‌وا گذار نموده‌ایم.زیر | که‌خدایتعالی‌میفرماید: 

ولوردوه الى الرسول والی اولی‌الامر منم لعامه الذین 
یستنبطو ناهنم (۰)۱ 

این يك‌زن ودو مردی‌را ( که بحضوز شما روانه کردم) یکی از 
آن‌دو هرد شوهر ودیگری پدر آین‌زن است که گمان‌میکند دامادش 
بدین‌نحو قسم‌خورده که علی بن | بیطا لب چ بپترین این‌امت‌وسزاوار 
ترین مردم برسول خدا یی است وباین قول دختر او را طلاق داده 
است وپدر این‌زن گمان‌میکند که دخترش بردامادش حرام‌شده زیرا 

(۱) سورة نساع » آیه )۸٥(‏ ینی: اگر آن (قناوت ) را به عید؛ 
پیذمبر و اولوالامر(ینی دوازده امام ) میگذاشتند آ نها گیکهاستنباهذمیکردند 
حکم آ نرا ميدأ نستند.مترجم. 


-۴- 


که چون مادر اومیباشد. شوهراین‌زن‌بپدرزن‌خود میگوید: .و دروغ 
میگوگی و گناه میکنی زیرا قسم‌من قسم بجائی‌بوده و حرف‌من صدق 
است. واین زن‌علی‌رغم | نف وغیظ توزن‌من میباشد. 

همین که نزد من آمد ند از شوهرراجع بقسمش پرسیدم؟ گفت: 
آری من قسم خورده‌ام و زنمرا بدین‌نحو طلاق داده‌ام که علی بن 
ابیطالب ی بهترین مردم و سزاوارترین آ نما بر سول دام ست 
هر که میخواهد علی‌را بشناسدبشناسد و هر که نمی‌شناسد نشناسد 
هر که میخواهدغض کند غضب کند وهر که میخواهد راضی‌باشدراضی 
باشد, موقع ی که مردم این‌سحن راشنیدند بدور او حمعشدند. و این 
مردم هم | گرزبا نشان یکی باشد دلهاشان یکی نیست ( بعنی‌طالب‌فتنه 
و آشوبند ). 

با امیرالموّمنن تو اختلاف‌مردم و متابعت آن‌ها را از هوا و 
هوس میدا نی ومیدانیکه مردم چگونه بسرعت بسوی فتنه و آشوب 
میروند. لذا مااز قضاوت خودداری کردیم. تا آن طور که خدا بتو 
تعلیم داده‌قضاوت‌فرمای. بدر وشوهر این‌زن خودرا از اوحدا نمیکنند 
پدر قسم‌میخورد که نگذارد این زن باشوهرش باشد و شوهر قم.م 
میخورد که از زنش جد نشود | گرچه گردنش زده شود مگر اینکه 
حا کمی برعلیه او حکم کند که مخالفت امر او و امتناع ازدستور او 
مقدور نباشد باامیرالموّمنن خدا توفیق تورا نیکو کند وتورا هدایت 
فرماید وور آخر نامه نوشت: 
إذا ما المشکلات وردن يوماً فحارت فى تأمابا العیون 
وضاق القوم ذرعاً عن نها فانت لہا یا ابا حفص امین 

وت 


لتوضحبا فانت بها علیم و ربك بالقضاء بها مبین 

لانك قد حویت‌العلم‌ط را وحکمت التجارب و الفنون 

و فضلكالاله على الرعایا فحظّك فيم الحظ الثمين 

راوی گوید: در آن مجلس‌رجال بنی‌امینه وقر یش حضورداشتند 
عمر بن عبدالعزیز بابومره (پدر آنزن ) گفت: یاشیخ تو (در 
بارةاینمسئله)چه‌میگوگی؟ گفت: يا امیر | لمومنن‌زن‌این‌مرددخترمن‌است 
که بابهترین جپیزیه بخانۀ‌او فرستادم وخیر اینزن نصیب‌او شده است 
اینمرد قسم‌دروغ خورده که‌من زن‌را طلاق داده‌ام ومیخواهد که بااو 
باشد» عمر گفت: | گر بااینقسم زن خودرا طلاق نداده‌باشد قسم او 
چطور قسمی خواهد بود؟ گفت: سبحان‌اله ایسموضوعیکه اودرباره‌اش 
فسم خورده کذب آن واضح وروشنتر است ازاینکه من‌بااینعلم وسم 
دربارة آن‌شکی داشته‌باشم» زیرااینمرد قسم‌خورده که‌بعد ازرسو لخدا 
بر علی بهترین این‌امت است‌و الا زوجهٌ اوسه طلاقه باشد. 
عمرین عبدالعزیز بشوهر آنزن گفت: توچه میگوگی آیاچنین 

قسمی خورده‌ای؟ گفت: آری» وقتیکه گفت: آری نزديك بود که 
مجلس اهل خودرا مضطرت‌تماید و بغضب در آوزد و بنی‌امیه با غضب 
بشوهر آن زن نگاه میسکردند ولی‌حرف نمیزدند و بصورت عمسربن 
عبدالعزیز می‌نگر یستند» عمرسرخودرا بزیر | نداخت و بادست‌خودروی 
زمین خطمیکشید واهل مجلس هم سا کت ومنتظر ند که‌عمرچه‌خواهد 
گفت عمرسر خودرا بلند کرده اینشعر راانشاء کرد: 

اذا ولی الحکومة بين قوم اصاب! لحق و التمس السداد 


وما خير الامام اذا تعدی خلاف لحقو ‏ جتنب‌الر شادا 
ی 


آنگاه باعل‌مجلس گفت: شماراجم بقسم اینمردچه میگوئید؟ 
همه سا کت‌شد ند: گفت: جو اب بگوگید! مردی ازبنی اميه گفت:این 
حکم حکم ناموس‌است و برای‌ما (طایفة بنی‌امینه که شیعه نیستیم ) 
صلاح نیست که قضاوت کیم تو در بین آنباعالمی مورداطمینان هستی 
میتوانی برله وعلیه آنان‌قضاوت کنی. عمر گفت: تو (نظريةٌ خودرا) 
بگو زیرا حرفیکه »وجب | بطالحق واثبات باطلنباشد آزاداست . 
گفت: من چیزین‌یگويم. 

سپس عمر_بمردی ازفرزندان عقیل بن| بیطا لب‌متوجه‌شده گفت: 
تو درباره قسمیکه اینمردخورده چه میگوئی آ نراغنیمت بدان(وجواب 
بگو) گفت: | گرتو قول‌مراحکم قرار میدهی وحکم مراجائزمیدانی 
میگویم؛ وا گر غیراز این‌باشد سکوت‌من بهتر وروستی ما با دوامتسر 
خواهد بود. عمر گفت: بگو حکم‌تو حکم وقول تو ممضی‌خو|هد بود 
همیکه بنی‌امینه این‌مقاله راشنیدند گفتند: یاامیرالموْمنین تومراعات 
مارا نکردی‌زیر اقضاوت را بعپدغیر ازما نهادی‌درصور تیکه ما رارء بدن تو 
و نزدیکترین رحم توهستیم. عمر گفت: سا کت باشید. مگرمن‌قبلاز 
این بشمانگفتم ولی شم‌اقبول نکردیده گفتند : آنطور که با آن‌مرد 
عقیلی رفتار کردی باما رفتار نکردی وحکم مارا حکم قرار ندادی؛ 
عمر گفت: ا گر اودرقضاوت بصواب‌رودوشما بخطاا گراو( درقضاوت) 
قادر وشما عاجز باشید ا گر اوبینا وشما کور باشید پس (تقصير ازمن 
است که بشما) اعتنا نکردهام.هیج میدا نید که‌اومثل‌شما نیست؟ گفتند: نه 
عمر گفت : آن‌مرد عقیلی‌حکمرا میداند» بعداز آن بمردعقیلی گفت: 
تو چه میگوئی ؟ گفت: بلی یاامیرالمۇمنین‌مٹل اینپا مثل اولسی است 

۳۴ 


دعیتم الى امر فلماعجز تم تناوله من لایداخله‌عجز 
فلمار آیتم‌ذاكابدت نقوسکم ندامآوهل یغنی‌من الحذر الح رز 
عمر گفت: احسنت چه‌خوب گفتی» اينك جواب آن مسئله را 
که از تو پرسیدم بگو گفت: یاامیرالموّمنن قسم اوراست است ولی 
روج خودرا طلاق نداده, عمر گفت: اینجواب‌را من میدانم (تو باید 
حواب‌مفصلتر از این بگوئی) گفت: یاامرالمومنن تورا بخدا قسم 
میدهم آیاتونمیدا نیکه‌پیفمبر مقر بغاطمه (ع)- در آن‌موقعیکه‌بخانه 
فاطمه برمیگشت- فرمود: دخترم مریضی تو چیست؟ گفت: چشمهایم 
درد میکند- علی تی هم دنبال‌کاری از کارهای‌رسولخ دا رفته بور 
پیغمبر برو فا طمه‌ف مود : چیزی‌میل‌داری؟ گفت: آری‌اشتهاءب-انگور 
دارولی کمیاب است‌زیرا که‌فعلافصل| نگور نیست» رسو لخدا رار فرمود: 
خداقادر است که انگوررا با آنکسیکه نزد خدابپترین امتمن است 
برای‌ما حاضر کند» در اینموقع على دق الباب کردهمینکه درب 
را باز کرد دید باعلی َل چیزی اس تکه گوشة ردای خودراروی 
آن انداخته. 
رسو لخدا یی فرمود: یاعلی این چیست؟ گفت: انگور است 

که برای فاطمه (ع) خریدم. پیغمبر! کرم ٤لیا‏ گفت : الله |کبر › 
بارخدایا همینطور که بآمدن على ومستجاب شدن دعای مسامارا 
خوشحال کردی این انگورراوسیلشفای دخترم فاطمه قراربدهآنگاه 
قرمود: دخترم بنام‌خدا بخوردن انگور ,شرو ع کن؛ هنوز رسو لخدا 
بیرون نرفته‌بود که دردچشم فاطمه تخفف یافند < وب شد 


-۳۱۵- 


عمربن عبدالعزیز گفت: راست گفتی و خوب هم گفتی مسن 
شپادت میدهم که این معجزه راشنیدم و آنرا حفظ کردهام ناه 
بشوهر آن‌زن گفت: دست زن خودرابگیر و برو. ! گر پدراومزاحم 
تو شد بینی اورا بخاك بمال, بعداز آن گفت: ای فرزندان عبد مناف 
بخداقسم ما نست با نچه که ریگران میدا نند جاهل نیستیم و راجع 
باحکام دین خود کور نیستیم» ولی همان‌طور که اولی گ فت: 
تصیدت الدنیا رجالا بفخہا فلم ید ر کواخیر بل استقبحوا الشرا 
و اعماهم‌حب‌الپوکداصميم فلم يد ر كوا الا الخسارة والوذرا 

گویند: درآن مجلس کان بني اميه را سنگ لقمه شده بود. و 
آن مردهم بازن‌خودخارج شدند» وعهر برای میمون‌بن مهران‌نوشت 
سلام‌عليك من خدای بی‌همتا را حمد میکنم؛ اما بعد: من کلام تورا 
فهمیدم و از ورود آن دو مرد و يك زن آ گاه شدم» خدا فسم آن مرد 
را تصدیق نمود و آنرا قسم راستی قرار داد ونکاح اورا ثابت کرد و 
تو هم باین‌مسئله‌یقن داشته‌باش و بان عمل كن والسلام عليك‌ورحمت 


الله و بر کانه. 
فصل سی و ششم: 

مدحی در بارخ ابر اهیم بن عبدالله بن ‏ لچسن بن) لحسن علیرم السلام 
اقول لسام عليه حلالة غداً إريحيا عاششاً للم‌کارم 
من‌الفاطمین لدعاةالی الهدی سراح لعین او سرور لعادم 
إذا بلغ الرآیالمشورتفاستعن برأی صدیق اواشارة حازم 
ولاتجعل الشورىعليك غضاضة فان الخوافى قوة للة_وادم 
و ماخیر كف امسك الغلاختها وما خیرسیف لم یژید بفائم 


دخل الپوینا لاضعیف ولاتکن توما فان الحرم‌لیس بنائم 
هو 


و حارب اذا لم تعطالاطلامة شباا لحرب خیرمن‌قبول‌مظالم 
و ادن‌علیا لقر بی‌المقر ب نفسه ولاتشهدا لشوری‌امرءغیر کاتم 
فانك لاتستطرد الهم بالمنسی ولاتبلغ العلیاء بغيرمكارم. 
فصل سی‌وهفتم: 
ابوسفیان درب‌خانةٌ علی (ع) این‌شعردا انشاد کرد: 
بنی هاشم لاتطمعوا الناس فيكم 
فایس لہا الا ابوالحسن‌علی, 
فصل سی و هشتم : 
حکایت شده که زنی تعداد بیست پسر را درچپار شکم زائید و 
هم آنپا زنده‌ماندند. و زن دیگری درماه هفتم زائید. و بعدازدوماه 
دیگر پسردیگرزاگید. وزن دیگری دختر سفیدی‌از مرد حبشی‌متولد 
کرد وآن دختر با لغ‌شد» اه اش اه سقیدی شوهر داد و 
فرزند آن‌زن سیاه بدنیا آمد واین بچه شبیه بجد اول شد. 
حکایت شده که‌فضل‌بن ربیع وعبدالله و بحیی و عباس‌ازيك‌مادر 
بودند که آنهارا بيك‌شکم زاید. 


فصل سیو نپ: 
گویند:رشيد, هارون‌بن<-ن بن اسماعیل‌پن میئ‌را بجرم‌شیعه 
بودنش زندانی کرد ابوحنیفه یاغیر او گفت: هارون‌بن حسن‌بجهت 
اینکه شیعه میباشد ریختن خونش حلال است. بعد از آن که او. از 
یس خارج گرد ید( با | بوحنیفه در يك مجلس اجتماع کرد ند)رشید 
باو گفت: بعد از پیغمبرما ا جه کسی بپترین امت‌است؟ گفت : 
على بن عباس بن عبد! لمطلب؛ رشید گفت: وای برتو مگر دیوانه‌شدی 


۹۷ 


اس اسان پسری بوجود نیامده که نامش علی باشد. 

گفت: آری ولی خدا درقر آن کریم عمورا پدر نامیده است 
زیرا که از قول فرزندان یعقوب حکایت میکند: 

نعبد الک و اله 7بائك ابر اهیم و اسماعیل و اسحاق(٩)‏ 

در صورتیکه اسماعیل پدر یعقوب نبود. ونیز ( در قر آن‌مجید) 
خاله را مادر نامیده وفرموده: 

و رفع ابوبه على العرش(۳) 

زیرا (منظور ازپدر ومادری که دراین ی شریفه‌است)حضرت 
یعقوب و خالةٌ یوسف لت است. و مادر حضرت یوسف قبلاز آن از 
دنیا رفته‌بود. 

اینپاالرشید! علی تاب هم همینطور است (یعنی باین‌بیان‌میشود 
گفت: علی پسر عباس است) تو میخواهی اورا مقدم بداری بسدار و 
میخواهی‌م خر بدا نی بدان. 

ابوحنیفه گفت: نظریةٌ شما در بار امام حسنو امام حسین لا 
چیست آیا آنا پسران رسو لخداو864#: هستند درصور تیکه‌خدایتعالی 


میفرمابد: 


(۱) سوده بقره. آي (۱۷) یعنی : ( فرزندان یعقوب در جواب پدد 
گفتند: ) ما خدای تو و خدای پددان تو ابراعیم و اسماعیل و اسحاق دا 
عبادت میکنیم -متر جم. 

(۲) سوده پوسف» آیه(۱۰۱) یعنی حضرت یوسف, پدر ومادرخودرا 
بالای تخت قرارداد-متر جم. 


۳۱۸ ~ 


ما کان محمد ابا احد من رجالکم(۱). 

هاروبن حسن گفت: آری پدر زید بود و پدر احدی ازمردان 
آنها نبودولی پدر پس‌های دختر خود بود. خدا در قر آن کریم‌عیسی 
را ذکر کرده ونسبت اورا بابراهیم ته داده آ نحضرت‌راازفرزندان 
ابراهیم قرارداده است چنانکه میفرماید: 

و من ذریته الی قوله و عیسی. 

و رسولخداعَلق میفرماید: برای هرپیغمبری زر یه‌ای هست و 
ذر ية من ازصلب على است. 

ابوحنیفه گفت: بگو بدانم برای‌چه علی تا با عباس نزداہو۔ 
بکر خصومت کردند. کدام یك از آنبا برحق و کدام برباطل بودند؟ 
هارون گفت: تو بگوبدانم آن دو ملکی که نزد حضرت‌داودخصومت 
آوردند کدامشان برحق و کدامبرباطل بودند؟. 

اپوحنیفه گفت آنبا هر دو برحق‌بودند و منظورشان‌تنبیه‌داود 
تم بود. هارون گفت: علی و عباس‌هم همین منظوررا داشتند. رشید 
لبخندی زده گفت : آن کسیکه نسبت کفر را بتو میدهد خدا با 
او نباشد. 

متر جم گوید: دراول بخش حپارم اینکتان نوشته‌ايم که‌تعداد 
فصلهای این بخش چهل‌ویکی است ولی‌دوفصل از آخراین بخش‌را بعلت 
ناتمام بوون معنی آ نها ترجمه نکردیم. وچون‌مولف اینکستاب یعنی 
سیدین طاووس رحمه الله عالمی بسیار جلیل القدراست ما به ترجماً 


)۱( سور احزاب, يه (6۰) یعنی: حضرت محمد(ص) پدرعيچيكاز 
مرردان شما نیست.متر جم. 


-۳۱۹- 


اینکتاب اقدام نمودیم ولی‌شما نت‌صحّت وسقم مطالب آن بعهدةٌ ما 
نخواهدبود. 
ولله الحمد که‌ترجمً بخش‌چپارم کتاب ملاحم وفتن در عصر 
روز (۱۰) ماء‌شو ال سن(۱۳۸۳)هجری در نجف اشرف‌درجوارحضرت 
علی‌بن ابیطا لب بقلم فقیر بی‌بضاعت غّرجواد نجفی پایان‌یافت. 
لا حساة في عساتتا نما حباتتا بعدحاتنا. 
زندگی اهل علم نه در زمان حیات است 
بلکه ,وراز ند گی پس از زمان‌ممات است. 
دو مزدة لازم: 
۱ -عنقریب ترجمة کتاب ( اثبات الوصيه ) تألیف مسعودی 
که تقریساً ( ۱۰۰) سال از تألیف آن میگنرد برای چاپ 


آماده میشود. 
کتاب اثبات الوصیه تاریخی است که از مخلوقات قبل از آدم 
ابوالبشر تم خبر میدهد وازابتداء خلقت آن‌حضرت‌تاامادو ازدهم 
عجل الله تعالی فرجه‌شر ح‌حال هريك ازانبیاء واوصیاء ومعجزه‌هصای 
آنپارا برای‌خوانند گان محترمبیان نموده و انسان‌را آزدانستن يك 
دوره تاریخ مستغنی مینماید. 
۲بهمین_زودیدیوان‌عر بی‌حضرت‌آمیرا لمۇمن ن که‌حاوی 
انواع واقسام پند واندرزها و کلام الملوك ملوك‌الکلام است باساده 
ترین بیان‌ترجمه وبرای چا پآماده خواهدشد. 
والسلام‌علینا وعلى عبادالله الصالحین 
محمد جو اد نجفی 
۳۹ 


بخش اول 
(حاوی دویست ویازده باب) 


موضوع صفعه 
عام رسولخدا مر بکلية حوادث. ۱ 
علم امیرا لمومنن یلم بحوادث. ۱ 
صفت فننه‌هاگیکه از شپرها با میشوو. ۲ 


فدنه‌های چپار گا نه و حدیبت مم‌دی تلا ۶ 


فتنةُ معاویه (لع) ۵ 
جنگ علی تال با معاویه. ۹ 
علت صلح امام حسن 2 ۳ معاو به. ۷ 


اصحابی را که از نزد رسول خدا عفر میبرند. ۷ 
رسول خدا ملق زنان خود را از خروج نہی میکند. ۸ 
خلفاء و امراء وستمکارانی که بعداز پیغمبر یب بدنياميایند. ‏ ۸ 
خبر دادن علی تج از خلافت معاویه (لع) . ۹ 
بنی امیدبه (م ) افتتاح و به (م) ختم میشوند. :۷ 
خبردادن پیغمیر عفر از هلاك امتش بدست اولاد م-روان. ۱۳ 
اطلاع دادن رسول خدا يپچ به مظلومیت اهل بیت خود. ۳۳ 
حبر دادن پیغمبر وی بعد ءٌ خلفاء خود که بشمارة نقباء موسی 

میباشند. ۷۱۵ 


۳۳۹۰ 


موضوع ا 


عذمت پیغمبر لی از بنی عباس و لباس سیاه آنا. 
غم و اندوه رسول خدا یی از بنی اميه و بنی عباس 
بنی عباس به (ع) افتتاح و به (ع) ختم میشوند. 
تحسن پیغمبر عفر از زنان بربر. 

بیرقای سیاه وزرد. 

راجع به رك و وبائی که تا فا یود کی 

در بارة هلاك تراك بوسیلهٌ بار و برف. 

حوادثی که در فرات برای ترك پیش میآید 

جنگ سفیانی با ترك. 

علامت‌آزبن رفتن‌سلطنت آنپا 

راجع به صیحدٌ ماه رمضانی که اول آن جمعه باشد. 
حادثهٌ زلز له وطلو عستاره‌ای. 

علامتهای منقرض شدن سلطنت بنی عباس. 


ستارها یکه از مشرق طلوع ج میکند و چون شاخی‌منحنی موشود. 


ستار دم‌داری که در ماه صفری طلوع میکند 
حوادثی که در ماه رمضان و محر م وافع میشود. 
صوت و نداگیکه در ماه رمضان شنیده میشود. 
عمود آتشی که از طرف مشرق دیده میشوو. 
علامتی در زمان سفیانی دوم 
آفتاب دو مرتبه در ماه رمضانی خواهد گرفت. 
علامت هالاك بنی‌عباس. 


روگ 


موضوغع صفحه 


بلائی که در موقع خراب شدن شام پیدا میشود. .۳ 
کوه خلیل چ محل امن و امان است. ۳۹ 
رستگارترین مردم از فتنً شمشیر اهل ساحل خواهند بود. ۳۱ 
یکی از علائم ظپور مہدیتاچ آنس ت که زمین لشگر صخری دا 

فرومیمرد. ۳۲ 
خروح سفیانی و مهدی تج ۳۲ 
در شام سرو صدائی از طرف بیداء بیا میشود. ۳ 
سفیانی که‌راخل مصر ميشود. ۳۳ 
بیرقپای سیاهی که از مهدی َل است. ۳۶ 
پاری کردن مردی تا آنائیرا که از خراسان‌خروح‌میکنند ۳۵ 
لواء مہدی یم با شعیب‌بن صالح است. ۳۹ 
صفت جوانی از بنی‌هاشم. ۳۹ 
صقت بیرفهای سیاه و کوچکی که از مشرق تا ین ۳۹ 
علام رسیدن سفیانی بکوفه. ۳۸ 


رسیدن برقهای سیاه از خراسان ۳۸ 
حوادئی که در مدینه اتفاق میافند. ۳۹ 
علت رفتن سفیا نی در مدینه. ۶۰ 


مہدی ا خر وج نمیکند تا ینکه سه دسته پمیر ند و سفدستد 

کشته‌شو ند . ا3 

مہدی ی خروح‌نمیکند تا اینکه زن را بوزن خود بطعام بفروشند۱ > 

در سلطنت بنی اميه و ہنی عباس و خروج مهدی کل ۲ 
۳۲۳ 


وضوع صفحه 


منادی از آسمان نداء میکند که حق باآل غرقَلقاست. 
منادی که در مر م نویل E‏ گزبدة خلق خدا فلانی است. 
کشته شدن نعس زکیه و منادی آسمان. 

صفت بيعت با مهدی بل . 

مېد یا وقنی خروح میکند که مردم ازظپوراوماً یوس شوند. 
مېد یتاچ خوابی را بیدار نمیکند و خونی را نمیریزد. 

مهدی تل با بیرق رسول خدا لای خروح میکند. 

زمين لشگر سفیانی را فرو میبرد. 

سفیانی خلافت را به مپدی َا میدهد. 

جبرژیل عم جلو مهدی ی خواهد بود. 

مهدی تا قسمتی از تورات را خارج نت 

از طرف مېد یتام گنجها استخراج و تفسیم میشوند. 

مهدی نتم زمن را یر از عدل و داد میکند. 

خلافت مهدی چ هفت سال خواهد بود. 

درزمان مېد یت بچ کوچك آرزو دارد که بزرگی باشد. 
امت رسول خدا عفر در زمان مبدی متنعمند 

در زمان میدتی تلج مردم»ستغنی خواهند بود: 

خدا کار «بدی چ را در يك شب اصلاح میکند. 

على تعمر فرمود: زر و زیور کعید را مهدی نقسیم میکند. 
مہدی ي از قریش است و عمر او شصت سال است. 

لشگری که سفیانی بمکه میفرستد بزمین فرو ميرو ند. 


ور 


موضوع صفحه 


بیانی ازسیدبن طاووس. 

درموقع ظهورمپدی لت علامتی با آقتاب‌است. 

مد ت‌خلافت‌مپدی تال چپل‌سال است. 

ابن‌عباس بمعاویه گفت: مہدی لی خلافت‌میکند. 

ضعیف‌شدن اسلام بنحویکه کسی‌نتواند بگوید: لاله لاله 

فتح شهر‌های قسطنطنیه وظیفتهای آن. 

نزول عیسی و نماز خواندن او پشت‌سر امام رمان. 

دحتال‌باهشتاد هزار نفر دراطراف کرمان. 

ابنءمرظہور مہد یات را بمررعراقی میگوید. 

پیغم ہر فلز فرمود: قیامت با نمیشود مگروقتیکه با تر کېای 
سرخ صورت‌فتال کنید. 

حدیت آنش‌حجاز که گر دنبای شتران‌بوسیلةً آن‌روشنائی‌هیدهد. 
ازعلائم قیامت آنستکه بامردمیکه صورتباشان چون سپر است 
فتال کنید. 

اخبار پیفسرقلر درباره گمراهی امت خود نظیرا مم گذشته 
حدیث حبشه وخراب کردن کعبه. 

بعداژ اخیار» اشراز صد و بیست‌سال ساطنت میکنند. 

خروج دا به‌وقتل ابلیس. 


بخش دوم: 
) هاوگ هشتاد وچار باب ) 


علت صلح امام حسن ا بامعاو ید. 
موقعیکدمع‌او یه‌اد عای‌خللافت کرد بیفمیر یفام بقتلاوفررمود. 


سو۳۳- 


۹¥ 


موضوع عم 


ES‏ |بوموسی اشعری 2 احلبیت هل 
اخبار بیغمبر راز عپدشکنی است‌در بار على ا. 
اخبار على بی‌آرا نش راجع بجر یا نپای خود. 
عبور على لا بكر بلا و اخبار از قتل حسن #. 


ذکر مپدیتَلار در امت عیسی. 
مذمت بنی‌امیه که‌بدتر ین قبیله‌ها هستند. 


دو ازده امام یل از قريشند. 


علی ت فرزندان خودرانبی میکن د کەقہلاز ظپورمبدی ا 


خروح 


اولاد علی م ۳ (فیل از ظهور مہدی ( سلطنتو خلافت 


نخواهد بود. 
راجع بدولت بنی عباس و بنی امیه. 
على سکونت در بصره را نهی میکند. 
معجز؛ پیغمبر تلور در جامع برآئا. 
جندین معحزه‌از رسول خدا هلا 
معجز؛ پیغمبر عطق در بار عرب و عجم 
یت پیغمی رح و فننة زوراء و کوفه. 
دلائل خروج مدیم 
فتنه‌هائیکه در ماه رمضان‌تحدید میشود. 
صفت اصحاب مپدی م . 

تفه 


۱۲ 


موضوع 
مردیکه به مهدی‌تتلم اقتداء میکند عیسی است ۰ 


بخش سوم: 
( حاوی پنجاه باب ) 

خرو جمودی تلو بشار بای ر سول الق 
صفت عدل در زمان مہدی نا 
مدینه از اهل خود خالی میشود. 
مصر خراب خواهد شد. 
مپدی تم از فرزندان فاطمه است. 
دعاگی که خواندن آن باعث رفع خطر ميشود. 

بخش چم‌ارم: 

(حاوی چہل و یك‌فصل ) 

پیشگوئیهای امیر اهوم ل. 
زوج سطیح و فالگیری او. 
سئله‌ایکه ريح قاضی از حل آن عاجز شد. 
اعثراف شريك و ابن ابی لیلا از ارث بردن دختر. 
ترویج ام کلئوم بدون شاهد. 
شرح حال (سردوس) و استعمال (هامان). 
شرح حال نست: مملکت صین. 
داخل شدن علی‌بن | لحسن ]له بر عمربن عبدالعزیز. 


امام حسین ل ابن‌عباس را از شارت خود خبر میدهد. 


امام حس کت عمر وعاص را مذمت میکند. 


ام شرت A‏ ویرم مایت کنو کتامل بو 
وه 


پادشاهان بنی‌عباس که دین را تغییر دادند. ۹۱ 
حوادث سنا (۱۵) از هجرت. 1۹۱ 
شرح حال شهر نجاشی. ۱۹۲ 
نقل احکام جاماسب حکیم. ۹۳ 
خطبۀ علی يچ و آنچه که در عالم جاری ميشود. ۱۹ 
وقوف سجادتاتال بر نجف اشرف. ۱۹۵ 
زلزله‌ای در شام و بصره. ۱۹۹ 
راجع بطالع رسول خدا فير ۷۹ 
حکم جاماس و زردشت قبل از بعشت. ۹۷ 
در پاره ایوان کسری. 1۹۸ 
امر خلافت‌مادامی‌در بن‌صحا به‌استکه‌عملخلافی! نجام نداده باشند. ۱۹۹ 
اداد اصحاب قائ ۳.۰ 
قصةٌ زنی باعمر بن عبد العزیز. "۳ 
حکایت زنی که بیست پسر زائید ۳۷ 
دوملکیکه‌نزد داود آمدند ۳۷ 
دو مژده لازم. ۳۲۰ 
غلطنامة کتاب . ۳۳۹ 
کتب‌جاپ شده مترجم . ۳۳۹ 


A 


